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� سند ملي آموزش وپرورش توسط رياست 
محترم جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد!

ــت سوم  ــي ملي به نگاش � برنامه ي درس
رسيد!

� كرسي هاي آزادانديشي در سطوح متفاوت 
آموزش وپرورش بايد راه اندازي شود!

در آغاز سال تحصيلي جديد، مجموعه ي 
اين اخبار خوش حال كننده نشانه ي آن است 
ــي بنيادين در  ــژه تحول ــه تحول و به وي ك
ــاري و جاري  ــور س اين مهم ترين نهاد كش
ــته را  ــت و نويد آينده اي پربارتر از گذش اس
مي دهد. بر كسي پوشيده نيست كه يكي از 
اساسي ترين نيازهاي كشور، توسعه ي هدفمند 
آموزش وپرورش با بنيان ها و جهت گيري هاي 
اسلامي است تا افرادي تربيت شوند كه قادر 
ــور و حركت در جهت زندگي  به اداره ي كش
ــند. به دليل  ــلامي باش ــعادتمندانه ي اس س
ــت اين موضوع در فرهنگ و تربيت، و  اهمي
امور اجتماعي و اقتصاد كشور، نبايد از هيچ 
ــي دريغ ورزيم. بلكه واجب است همه  تلاش
همت خود را به كار گيريم تا اين مهم ترين 

ركن نظام به سر منزل مقصود رسد.
تلاش هايي كه در راستاي تغيير و تحول 
ــام آموزش وپرورش صورت مي گيرند،  در نظ
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با هر تغييري، زيرورو شود. انتظار مي رود كه 
ــئولان محترم نظام و آموزش وپرورش  مس
حداقل در مورد اسناد بالادستي اعمال سليقه 
ــاي علمي بدان بپردازند.  نكنند و با بنيان ه
ــال نوي تحصيلي، «رشد آموزش  در آغاز س
علوم اجتماعي» پيشنهاد مي كند كه اين رويه 

حفظ شود تا تحول واقعي صورت پذيرد.
اكنون زمان آن فرارسيده تا «برنامه ي 
درسي ملي» كه مراحل متعددي را طي كرده 
است و انديشمندان بسياري براي آن تلاش 
ــرورش مورد  ــام آموزش وپ ــد، در نظ كرده ان
تأكيد قرار گيرد و به عنوان پايه هاي نظري 
ــه هاي اسلامي  ــي انديش (تئوريك) و اساس
ــد و اركان  نظام آموزش وپرورش مدنظر باش
آن با دقت و برنامه ريزي عملياتي دقيقي به 
ــود. همه ي دست اندركاران  اجرا گذاشته ش
آموزش وپرورش كشور، از پايين ترين رده ها 
تا بالاترين آن ها، در اين جهاد علمي سهيم 
هستند. خوش بختانه درك اين موضوع توسط 
ــني مشهود است و  مسئولان نظام به روش
اين جريان هم چنان در دست برنامه ريزي و 
ــه مرحله اي قرار دارد. اما با  اجراي مرحله ب
توجه به تغييرات سريعي كه در چند دهه ي 
ــته در نظام هاي تربيتي و فكري ايجاد  گذش
شده است، اين روند در درون كشور اسلامي 

ــند ملي آموزش وپرورش،  هم چون تدوين س
ــه آداب و مهارت هاي  تأليف متون مربوط ب
ــي ملي،  ــن برنامه ي درس ــي، و تدوي زندگ
اگرچه اموري مبارك و تلاش هايي عالمانه 
ــه هيچ وجه كافي  ــتند، اما ب ــه هس و آگاهان
نيستند و بايد با انديشه ورزي بيشتر و عملي 
ساختن اين انديشه ها، آموزش وپرورش را به 
ــاند كه مطلوب الهي باشد و حرف  جايي رس
نخست را حتي در سطوح عالي جهاني بزند. 
ــت مگر آن كه همتي والا و  اين ميسر نيس
مضاعف به كار گرفته شود و همه ي آن چه كه 
استادان تعليم و تربيت در نهان خود دارند، در 
طبق اخلاص بگذارند و بي هيچ منتي آن را 
به پيشگاه صاحب الامر، امام زمان(عج) 

تقديم دارند.
متأسفانه برخي از بنيادي ترين طرح هاي 
آموزش وپرورش كشور با تغيير مديريت هاي 
نظام متوقف و يا حركت آن دگرگون شده و باز 
از ابتدا، آغازي خسته كننده را در پيش گرفته 
است. درخصوص سند ملي آموزش وپرورش 
ــه نوبت اين عدم ثبات مديريتي آن چنان  س
ــرات منفي بر آن وارد آورد كه زماني بس  اث
طولاني را به خود اختصاص داد و خسارات 
و هزينه هاي هنگفتي را بر آموزش وپرورش 
تحميل كرد. سند ملي سليقه بردار نيست كه 

ــريع شود. در غير اين صورت  ما نيز بايد تس
نخواهيم توانست با كاروان توسعه ي اسلامي 

هم گام و همراه شويم.
ــت، اصل سرعت نبايد ما را  بديهي اس
ــان اجراي احكام  ــود اصلي كه هم از مقص
نظام تربيتي ـ اجتماعي اسلام است، بازدارد 
ــه عمدتاً جنبه ي  ــه هاي ديگري ك و انديش
ــد، تنها و تنها به  ــتي و ليبرالي دارن اومانيس
دليل سرعت و جاماندن ما از توسعه، بتوانند 
جاي گزين انديشه هاي ناب اسلام محمدي 
شوند. اكنون ديگر روشن است كه وظيفه ي 
آحاد ملت و مسئولين چيست. در تحقيق اين 
خواست ملي و ديني، بدون هيچ ترديدي بايد 
مبارزه اي عالمانه و آگاهانه را سامان داد. به 
اعتقاد ما، اين خود جهادي بزرگ است كه در 
راه اصلاح فرهنگ و اجتماع اين مردم آزاده 
و مسلمان به كار گرفته مي شود. بر اين باوريم 
ــئولان كشوري و توده ي مردم و  كه اگر مس
هم چنين انديشمندان و خردورزان اين مرز و 
بوم به درستي اين امر الهي و ولايي را درك 
ــند، مي توانند مبارزه اي بي امان را  كرده باش
سامان دهند و آن قله ي رفيعي را كه انتظار 
داشتيم، بي ترديد فتح كنند و آوازه ي آن را در 

سرتاسر گيتي طنين انداز سازند.
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� مهارت هـای زندگـی را چگونه تعريف 
می کنيـد؟ آيـا می تـوان ايـن مهارت ها را 
توسط آموزش و پرورش به جامعه ی هدف 

انتقال داد؟
ــک تعريف عام  ــای زندگی ي � مهارت ه
ــژه دارند. تعريف  ــک تعريف خاص و وي و ي
ــت که هرچه در زندگی به  عام آن چنين اس
ــما کمک کند که بتوانيد خود را با جامعه  ش
ــما کاربرد داشته  انطباق دهيد، در زندگی ش
باشد و جامعه پذيری را تسهيل کند، می تواند 
ــد. چنان چه از اين زاويه  مهارت زندگی باش
ــاً مهارت های زبانی، حتی  نگاه کنيم، تقريب
ــش جغرافيا، و  ــه خوانی در دان مهارت نقش
ــکلی، مهارت زندگی هستند.  دين به هر ش
ــس از اين زاويه، هرچه که ياد می گيريم،  پ
مهارت زندگی است؛ چون در زندگی کاربرد 
ــی اگر به طور خاص به مهارت های  دارد. ول

ــت از يک  ــم، عبارت اس ــی نگاه کني زندگ
سلسله توانايی هايی که شما در زندگی بايد 
کسب کنيد تا با چالش های زندگی روزمره به 
نحو عاقلانه برخورد کنيد. اين جا يک مقدار 

دايره ی کار محدود تر می شود.
ــدگاه در اين زمينه وجود  ــا دو دي در دني
ــازمان بهداشت جهانی»  دارد: يکی از «س
ــه روی ده مهارت تأکيد دارد، و ديگری از  ک
دانشگاه «آيوا» که به چهار اچ (H) معروف 
ــت و هرکدام از اين چهار مهارت اصلی  اس
ــيم می شود که  به چندين خرده مهارت تقس
ــوند.  روی هم تقريباً حدود ۳۵ مهارت می ش
اين مهارت ها جهانی هستند و عموم انسان ها 

با آن مواجه اند.
ما تحت تأثير برنامه ی درس ملی، دنبال 
آن هستيم که در دانش آموزان جامعه پذيری 
اسلامی ايجاد کنيم؛ مهارت زندگی از منظر 

گفت و گو  با محمودمعافي
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اسلام و در عين حال، مجموعه مهارت هايی 
ــروز، بچه ها با آن ها مواجه  که در دنيای ام
ــتند. اين جا نگاهی داريم که با ديدگاه  هس
ــت جهانی در تضاد است.  ــازمان بهداش س
ــران در مورد اين که  مثلاً برخی صاحب نظ
ــت، نظر يکسانی  قلمرو اين مهارت ها چيس
ندارند. نگاه ما در زمينه ی آداب زندگی دينی 
اين است که سلسله رفتارها و هنجارهايی 
ــتند؛ مانند  برگرفته از فرهنگ و دين ما هس
ــا، آدابی که  ــرام به والدين و بزرگ تره احت
ــود،  ــورد با ديگران رعايت ش ــد در برخ باي
مهمان داری و آدابی که در سفر بايد رعايت 
شوند.  اين ها آداب زندگی هستند بخشی از 
اين آداب از آموزه های دينی ما گرفته شده 
است و بخشی از هنجارهای جامعه که عرف 

جامعه می پسندد و بايد رعايت شود.
� شـما مهارت ها را به آداب رسـانده ايد 
يا آن که می خواهيد رابطه ی مهارت و آداب 
را به صورت رفت و برگشت تعريف کنيد يا 

ايجاد کنيد.
ــک آداب داريم و يک  ــم ي ــا می گويي � م
ــه از  ــک مجموع ــی. ي ــای زندگ مهارت ه
هنجارها تحت تأثير زمان هستند؛ برخلاف 

ــی به نام  ــروز، با چالش ــا. مثلاً ام مهارت ه
«اعتياد» مواجه هستيم و يا چالش هايی مثل 
مقررات راهنمايی و رانندگی، چاقی يا فشار 
دوستان، شرايط زندگی امروزی طوری است 
که به هرحال آدم ها تحت تأثير استرس زيادی 
هستند. برخی از اين چالش ها ممکن است 
ــند و در دوره ای  ــک دوره ی زمانی باش در ي
ــند. مثلاً در گذشته با راهنمايی و  ديگر نباش
رانندگی مشکل نداشته ايم، درحالی که امروز 

ــا آداب حالت ديرپايی  ــم. ام با آن مواجهي
دارند.

� بـا توجه به مطالبی که عنوان کرديد، ما 
نتيجه می گيريم وقتی آدابی را يا هنجارها و 
فرهنگ های رفتـاری ضد عرف يا ضد دين 
را برای جامعه تعريـف می کنيم، گروه های 
می گيرنـد:  قـرار  آن  برابـر  در  مختلفـی 
گروه هايـی که فاقد مهارت هـای مربوط به 
ايـن آداب و هنجارها هسـتند و گروه هايی 
از آن ها بهره مندند. البتـه گروه ديگری نيز 
هسـتند که هم می دانند و هم می توانند، اما 
عمل نمی کنند. چگونـه می توانيم از طريق 
آموزش و پرورش در مورد موضوع فرهنگ، 
هنجارها و ناهنجاری ها، آداب و مهارت ها را 

به اين گروه ها آموزش دهيم.
ــنی، تا  ــای س ــه ی گروه ه ــع هم � درواق
ــتند، به اين مهارت ها  زمانی که در دنيا هس
ــت که ما در  ــاز دارند. بحث ديگر اين اس ني
ــنی خاص  آموزش و پرورش با يک گروه س
ــتيم؛ يعنی دانش آموزان ۶ تا ۱۸  روبه رو هس
ــته  ــال. بايد برای آن ها برنامه هايی داش س
باشيم. در گذشته متأسفانه از آموزش آداب 

و مهارت های زندگی غفلت شده است، ولی 
ــيده اند  ــه ی قبل به اين نتيجه رس از دو ده
که بايد در برنامه های درسی بازنگری شود. 
ــت که در برنامه های درسی  برای همين اس
ــوان يک حوزه ی يادگيری مطرح  ملی به عن
ــت و مخاطب آن نيز دانش آموزان  شده اس
هستند. وظيفه ی آموزش افرادی که خارج از 
حيطه ی آموزش و پرورش هستند را رسانه ها 

برعهده دارند.

� گفت و گوی ما نيـز در حوزه ی آموزش و 
پرورش است. معلم و دبير بايد بسيار قوی 
و پر اثر باشـد تا بتواند اين مهارت ها را به 
دانش آمـوز انتقـال دهد. چگونـه می توانيم 

چنين معلمانی داشته باشيم؟
� به نظر من، يکی از کارهای مهمی که بايد 
انجام دهيم، آشنا کردن همه ی معلمان با آداب 
و مهارت های زندگی است، چون مهارت های 
ــی بين رشته ای محسوب  زندگی درواقع دانش
ــود و با حوزه های متفاوت درسی ارتباط  می ش
دارد. دبيران علوم اجتماعی، زبان و ادبيات، دينی 
و غيره با آن درگير هستند. از طرف ديگر، اين 
تنها، نياز دانش آموز نيست، بلکه نياز معلمان نيز 
هست. پس يکی از کارهای آموزش و پرورش 
در آينده، آشنا کردن معلمان با آموزش آداب و 
مهارت های زندگی است؛ چون اين موضوع در 

همه ی پايه های درسی مطرح است.
ــق  ــد از طري ــم باي ــوزان ه دانش آم
ــمی با اين  ــمی و غير رس فعاليت های رس
ــد. حتی برای  ــنايی پيدا کنن ــا آش مهارت ه
ــته باشيم. يا  خانواده ها بايد برنامه هايی داش
ــای زندگی  ــتقلی برای مهارت ه درس مس
خواهيم داشت و يا از فعاليت های غيررسمی، 

در برنامه های درسی جديد استفاده می کنيم. 
يک فعاليت به عنوان بازديد از واحد پرورشی 
داريم که خيلی مهارت ها را می شود در درون 
آن تلفيق کرد؛ مانند مهارت های بين فردی. 
يا مهارت های اجتماعی را داريم که بخشی 
ــوان درون برنامه های گردش  از آن را می ت
ــی از آن را در  ــوزش داد و بخش ــی آم علم
ــی که فردی است. بايد از  برنامه های درس

راهبردهای گوناگون استفاده کنيم.
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� لطفـاً در مورد نحوه ی آموزش گروه های 
فاقد مهارت و نحـوه ی انتقال مهارت ها به 

اين گروه ها بيشتر توضيح دهيد.
� گروهی فاقد مهارت هستند که بايد برای 

آن ها برنامه ی آموزشی پيش بينی کرد.
� منظورتان اين است که برايشان کتاب 

درسی تدوين شود.
ــت که  ــيده اس � بله دنيا به اين نتيجه رس
ــق برنامه های  ــای زندگی از طري مهارت ه
ــوند؛ مانند آموزش  ــی آموزش داده ش درس
ــا و رودخانه،  ــه، خيابان، دري ــی در خان ايمن
ــت کردن مواد  پيش گيری از اعتياد، و درس
ــا بايد از طريق درگير  غذايی. اين مهارت ه

کردن بچه ها آموزش داده شود.
� مهارت هـای معيشـتی که منظور شـما 

نيست؟
ــی را برای آموزش  � حوزه های ما قلمروي
ــف کرده اند و اين  مهارت های زندگی تعري
ــته قرار داده اند که  مهارت ها را در چهار دس
ــد  ــد از: مهارت های مربوط به رش عبارت ان
ــلاق، تفکر نقاد، حفظ  فردی مانند تفکر خ
ــای  ــمانی، آداب و مهارت ه ــلامت جس س
ــای رابطه ی فرد  ــی و غيره، مهارت ه عاطف
ــت که بايد  با فرد ديگر، مانند رابطه با دوس

معيارهای انتخاب دوست داشته باشيم و...
� آيـا علاقه و اختيـار گروه های اجتماعی 
به لحاظ سـنی و سـاختار فکـری و پايگاه 

اجتماعی هم در نظر گرفته شده است؟
� هر برنامه با توجه به نيازسنجی ها تنظيم 
شده است. درواقع ما از دانش آموزان، والدين، 
معلمان و مديران نظرخواهی می کنيم و نيازها 
و انتظارات آن ها را بررسی می کنيم. ممکن 
ــيم که گروه های  ــت به اين نتيجه برس اس
خاصی از دانش آموزان، با مسائل خاصی ما 
ــد. پس طبعاً بايد به اين نکته  را مواجه کنن

توجه کرد.
� بـه لحاظ منطقـه ای چه طـور؟ منظورم 

محيط جغرافيايی گروهی است.
� بحث منطقه ای بودن در برنامه ی درسی ملی 
مطرح است. چيزی حدود ۸۰ درصد برنامه ها، 
ــترک هستند. چون به  برنامه های درسی مش

اين نتيجه رسيده ايم که دانش آموزان نيازهای 
ــت متأثر از شرايط  خاصی دارند که ممکن اس

خاص خانوادگی، محلی و منطقه ای باشد.
اين دانش آموزان نياز دارند که برنامه های 
ــود. لذا  ــرای آن ها تدارک ديده ش خاصی ب
ــر گرفته ايم.  ــی را در برنامه ها در نظ انعطاف
ــوا به نيازهای خاص  درواقع ۲۰ درصد محت
ــاص دانش آموزان  ــه ای يا نيازهای خ منطق
اختصاص دارد. برای آن گروه خاص و محلی، 
برنامه ريزی درسی، توسط شورای برنامه ريزی 
درسی مدرسه و شورای برنامه ريزی منطقه ای 
ــود. به اين شکل به تفاوت های  انجام می ش

منطقه ای و اجتماعی پاسخ داده شده است.
� برای جلوگيری از چالش های آتی در اين 
نـگاه ۲۰ درصدی، آيا راهبرد يـا برنامه ای 
داريم که موجب کاهش چنين چالش هايي 

شود يا در حداقل ها بماند؟

ــی ما بايد  ــی هر برنامه ای درس � در طراح
ــات را در نظر بگيريم.  ــله ملاحظ يک سلس
ــه نيازهای بچه ها هم  ــن برنامه ها بايد ب اي
ــم آن ها متوجه حل  ــخ دهند و هم و غ پاس
ــد که دانش آموزان با آن ها  چالش هايی باش
مواجه هستند. در عين حال بايد کمک کنند 
ــان شود و در  که جامعه پذيری کودکان آس
ــان در  ــواری هايی که خودش عين حال، دش
ــه با گروه ها، خانواده ها و محيط محلی  رابط

مواجه هستند، حل و فصل شود.
� آيـا تعريف شـما از جامعه پذيـری، کار 

گروهی و ياد گرفتن همراه با گروه است؟
ــد.  � يکی از راهبردها می تواند همين باش
ــله عناصری  جامعه پذيری جامعه يک سلس
ــوم.  ــلاً فرهنگ، دين و آداب و رس دارد؛ مث
ــت که  ــای اين اس ــه معن ــری ب جامعه پذي
ــر جامعه خود را  ــوزان با اين عناص دانش آم
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تطبيق دهند و آن ها را بپذيرند. اگر شما رفتار 
ــيد و نگاهتان هم مثبت  ــته باش مثبتی داش

باشد، جامعه راحت تر شما را می پذيرد.
و  معلمـان  دادن  آمـوزش  چگونگـی   �
آموزش ديدن دانش آمـوزان در اين زمينه، 
امری اسـت که راهبردهای مناسب خود را 
می خواهد. در اين آموزش ها، آيا نگاه شما به 
تجربه های موفق اجتماعی است؟ چنان چه 
نمونه ای را در کشـور يا در ميان سـاير ملل 

داريد، به عنوان تجربه معرفی کنيد.
ــی برای اين موضوع  � راهبردهای متفاوت
وجود دارد. در جايی بايد از طريق فعاليت ها 
ــود. مثلاً بچه ها بايد اين مهارت ها  انجام ش
ــازند. در  ــه غذايی آماده س ــدا کنند ک را پي
جای ديگری ممکن است کودک را با يک 
ــئله مواجه کنيد و بعد زندگی دانش آموز  مس
ــپس  يا يک فرد معتاد را مطرح می کنيد. س
ــو، عواملی را که  ــق بحث و گفت و گ از طري
ــدن فرد می شود و پيامدهای  باعث معتاد ش
آن را در زندگی خودش و خانواده اش مطرح 
می کنيم. گاهی ممکن است به صورت بارش 
مغزی عمل کنيد؛ يعنی طرح مسئله می کنيد 
ــان را در مورد آن  و بچه ها ايده های خودش

شرح می دهند.
برای مثال، بچه ها بايد ياد بگيرند که 
ــاق افتاد، چگونه به يکديگر  وقتی زلزله اتف
ــد از طريق نمايش  ــد. اينجا باي کمک کنن
ــد بچه ها  ــواردی، باي ــرد. در م ــتفاده ک اس
ــم. فرض کنيد  ــی درگير کني ــا موضوع را ب
مشارکت های اجتماعی به روش نمايشی که 
ــائل اجتماعی  کودکان در آن بايد درگير مس
ــه  ــوند. برای آموزش مهارت حل مناقش ش
دانش آموز بايد ياد بگيرد که با مسئله ی نزاع 
عاقلانه برخورد کند. مثلاً فرض کنيد فردی 
با مشکلی مواجه شده که باعث آزردگی خاطر 
ــت. اين مشکل را به روش های  او شده اس
متفاوت می توان حل کرد. عاملی را که باعث 
ناراحتی او شده است، می توان با پرخاش، يا 
ــت طرف مقابل و دعوت به گفت و گو  نصيح
می توان حل کرد. در اين زمينه می توانيم از 

روش نمايش فيلم استفاده کنيم.

� نگاه به مهارت های زندگی فلسفی است 
يا يک نگاه علمی به معنای رايج آن است؟

ــفی است، به اين معنا که  � از جهاتی فلس
هدف تعليم و تربيت، آماده کردن افراد برای 
ورود به زندگی است؛ نه فقط زندگی در دوران 
کودکی، بلکه زندگی بزرگ سالی. اگر از اين 
منظر نگاه کنيم، يک نگاه فلسفی است. ولی 
در عين حال، وقتی از نگاه اجتماعی به قضيه 

بپردازيم، قطعاً نگاه علمی است.
� آيا می توانيد نمونه ی موفقی در اين زمينه 

معرفی کنيد؟
ــه برنامه ی  ــت ک ــال اس ــدود ۳۰ س � ح
ــورهای  مهارت های زندگی در خيلی از کش
اروپايی و آمريکای شمالی مطرح شده و مورد 
توجه «سازمان بهداشت جهانی» قرار گرفته 
است. در بسياری از کشورها، بعد از آن که اين 
ايده ها را گرفتند و به اجرا درآوردند، به تحقيق 
و پژوهش در مورد نتايج آن پرداختند و معلوم 
شد، بعد از اجرای آن ميزان اعتماد به نفس 
بچه ها بالا رفته است. بچه ها چالش هايی با 
يکديگر داشتند و نزاع می کردند که به ميزان 
ــا کاهش پيدا کردند.  مطلوبی اين چالش ه
پای بندی بچه ها به قوانين و مقررات نيز تيتر 
ــاس می کردند که اين برنامه در  شد و احس

زندگی آن ها کاربرد دارد.
� بـه عنـوان نمونـه چـه کشـورهايی را 

می توانيد نام ببريد؟
ــن زمينه کار  ــه در اي ــورهايی ک � از کش
کرده اند، می توانيم آمريکا، کانادا و مالزی را 

نام ببريم.
� ممکن است با نگاه فلسفی به مهارت های 

زندگی، آن را توضيح دهيد؟
ــفه صحبت می کنيد،  ــما وقتی از فلس � ش
ــت.  معنايش اهميت مهارت های زندگی اس
ــفه در اين جا به معنای اهميت آموزش  فلس
اين برنامه است. بچه ها در دنيای امروز و در 
جريان رشد خودشان، با چالش های متفاوتی 
ــه قوانين ـ قانون  ــد. بحث احترام ب مواجه ان
ــه ـ و بحث اين که  ــه و جامع خانواده، مدرس
بچه ها بايد ياد بگيرند چگونه به زندگی نگاه 
ــند، مطرح است. تحقيق  ــته باش مثبت داش
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نشان می دهد که اگر نگاه مثبتی به زندگی 
نداشته باشيم، با چالش های فراوانی مواجه 
می شويم. چنانچه نگاه کنيم می بينيم که اين 
دلايل موجب شدند که برنامه ريزان و مربيان 
ــند که در  تعليم و تربيت به اين نتيجه برس
ــی بايد به صورت  هرحال مهارت های زندگ
يک درس وارد برنامه های درسی شود. جدا 
ــلامی ما  ــور اس از اين ها، به عنوان يک کش
ــتيم که علاوه بر پاسخ گويی  دنبال آن هس
ــره ی بچه ها و چالش های  به نيازهای روزم
زندگی آن ها، هدف بالاتری را دنبال کنيم. 
ــا آداب زندگی دينی  ــا معتقديم، اگر آن ه م
ــری مواجه  ــا چالش های کمت ــد، ب را بدانن

می شوند.
ــگاه کنيد. نگاه  ــای مذهبی ن به آدم ه
مثبتی به زندگی دارند. اما افرادی که بدبينانه 
به زندگی نگاه می کنند، يعنی انگيزه هايشان 
ــتر به طرف جرم و  ــت داده اند، بيش را از دس

جنايت و حالت پرخاش کشيده می شوند.
� جنـاب دکتـر معافـی، شـما در زمينه ی 
مهارت هـای زندگی بـا رويکـرد دينی کار 
کرده ايد. لطفاً در اين راستا و درباره ی نگاه 
توسعه ای در نسل های آتی، پايدار بودن آن 
و چگونگی ممکن شـدن آن بيشتر توضيح 

بدهيد.
� در ارتباط با بحث آداب زندگی، نيازهای 
ــت و متغيری وجود دارند. يعنی جامعه به  ثاب
ــمتی که برود، شما بايد به معلمين و  هر س
والدين احترام بگذاريد. در هر شرايطی اين 
موضوع را بايد رعايت کنيد و اين از نيازهای 
ثابت است. از طرف ديگر، در جامعه تغييراتی 
ــی از مهارت های  ــد و بخش ــود می آي به وج
ــدا می کنند و  ــی نياز پي ــی به تغييرات زندگ
ــد. برنامه ريزان  ــی به وجود می آي چالش هاي
رفتارها و مهارت ها را منطبق با نيازها تغيير 

می دهند.
� تأثيـر پيشـرفت فنـاوری را در اين امر 

چگونه ارزيابی می کنيد؟
� فناوری يکی از مشکلات بچه ها در دنيای 
امروز است. مثلاً، از زمانی که وسايل حمل 
ــده است، شما بايد يک  و نقل جديد وارد ش

سلسله مقررات را رعايت کنيد؛ ازجمله نحوه ی 
عبور از خيابان. توسعه ی فناوری باعث شده 
ــما به فکر آموزش مهارت های  است که ش
ــته  ــيد. خود رايانه که در گذش ــازه ای باش ت
ــت. لذا  نبوده، تغييراتی را به وجود آورده اس
همه ناچارند مهارت های مربوط به آن را ياد 
بگيرند. اما اثر فناوری ممکن است به صورت 
ــود. بچه ها در  مثبت و منفی به کار گرفته ش
زمينه ی اينترنت با مشکلات بسياری مواجه 
هستند. در اين جا بايد مهارت های مربوط به 

رعايت اخلاق اينترنتی را آموزش داد.
يکی ديگر از مهارت هايی که بچه ها بايد 
ياد بگيرند، استفاده از اوقات فراغت است که 

به شکلی فناوری آن را ايجاد کرده است.
� نقـش اخـلاق را در مهارت های زندگی 

چگونه ارزيابی می کنيد؟
ــای مهارت های زندگی،  � يکی از محوره
ــجايای اخلاقی است. بعضی ها  پرورش س
ــجايا در  بر اين اعتقادند که پرورش اين س
ــوزه ی دين بايد صورت گيرد. ولی اخلاق  ح
از دامنه ی خيلی وسيعی برخوردار است. شما 
مثلاً در امور کار، ناچاريد اخلاق کاری داشته 
ــيله، بايد ياد  ــيد. در استفاده از يک وس باش
بگيريد که از آن به شکل درست استفاده کنيد. 
استفاده ی درست از علم ايجاب می کند که 
ما به مسئله ی اخلاق در آموزش مهارت های 
زندگی بيشتر توجه کنيم. ناچاريم «قناعت» 
ــک مهارت اخلاقی  ــاد بگيريم و اين ي را ي
ــت. کسب روزی از راه حلال نيز از ديگر  اس
مهارت های اخلاقی است. مهارت های امداد 
و بخشش، همه مهارت های زندگی در قلمرو 

اخلاق محسوب می شوند.
� شـما نقش قدرت سياسی را در اعمال 
روش های مهارت های زندگی و آموزش آن 
چه مقـدار مؤثر می دانيد؟ درحالی که با طيف 
وسـيعی از معلمان و دبيران طرف هسـتيم 
که ابتدا بايد با انرژی مناسب، اين روش ها 
را برای آمـوزش دادن به آن ها تزريق کنيم 
و سـپس بـه کمک آن هـا به هـدف نهايی 
که آمـوزش و انتقـال مهارت بـه جامعه ی 
دانش آمـوزی اسـت، برسـيم. ايـن روش 
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را چگونـه در يـک فرايند زمانی مشـخص 
می توان عملياتی کرد؟

� آموزش مهارت های زندگی، و به طور کلی 
برنامه ی درسی، تا مورد تأييد قدرت حاکم بر 
جامعه نباشد، نمی تواند تداوم پيدا کند. پس 
ــی در هر کشوری به گونه ای  برنامه ی درس
ــت. ولی انتظارات اين قدرت ها  سياسی اس
ــی و مهارت های زندگی،  از برنامه های درس
به يک صورت تابع ديدگاهشان است. مثلاً 
ــت. شما  ــور مذهبی اس ــور ما يک کش کش
ــن آداب زندگی دينی که  ــد که همي می داني
ــده، تابع ايدئولوژی حاکمان جامعه  مطرح ش
است. که درواقع ايدئولوژی مردم هم هست.

ــر بگيريم که  ــن نکته را در نظ حالا اي
قدرت های سياسی هيچ گاه ديکته نمی کنند 
ــه چيزی را  ــای زندگی چ ــه در مهارت ه ک
آموزش بدهيد يا ندهيد، بلکه يک مجموعه 
ــای کلی را مطرح می کنند. مثلاً ما  ديدگاه ه
ــناد رسمی خودمان، مصوبات مجلس  در اس
و برنامه و بودجه را می بينيم که تأکيد دارند، 
ــود. به  ــی ش اين درس وارد برنامه های درس
ــکلاتی هستند که  خاطر اين که نگران مش
ــا مواجه اند. آن چه که  ــوزان با آن ه دانش آم
ــی از ما می خواهند، همين  مسئولين سياس
ــت که به بچه ها چيزی را ياد بدهيم که  اس
ــده ی چالش های زندگی برآيند.  آن ها از عه
ــت بر آن تأکيد  ــث قانون گريزی که دول بح
می کند، به اين معنی است که ما بايد افرادی 

تربيت کنيم که به قانون احترام بگذارند.
نکته ی بعدی در مورد خود دبيران است و 
بعد از آن، انتقال به دانش آموزان. از آن جا که 
مهارت های زندگی يک درس بين رشته ای 
است بايد با کتاب های ديگر تلفيق شود. با 
ــلاق اجتماع، دبيران اجتماعی به صورتی  اخ
درگير هستند. آموزش های شهروندی و تاريخ 
با هم مرتبط اند. بعضی از مسائل به شناخت 
ــذا ما بايد  ــوند. ل ــن مربوط می ش و حرفه و ف
ــيع و جامعی برای دبيران تهيه  برنامه ی وس
ــوان از تلويزيون و يا برنامه های  کنيم. می ت
ــی کمک گرفت. می توان برای تربيت  خاص
مدرسان مهارت های زندگی، دوره ی اجباری 

ــند و  ــن دوره ها بايد جامع باش ــت. اي گذاش
دبيران از آن استقبال کنند.

ــه هايی مردم را با  در کشور کانادا مؤسس
ــنا می کنند؛  ــه ی مهارت های زندگی آش برنام
ــا نياز داريم  ــد تفکر خلاق. همه ی م مثلاً رش
ــکل خلاقانه با مسئله و موضوع خود  که به ش
ــنا شويم. اگر با رويکرد تفکر خلاق آشنايی  آش
پيدا کنيم، می توانيم مسئله ی مهارت زندگی را 
به راحتی حل کنيم. در آمريکا بعد از انتقال افکار 
ــما بايد  خلاق، به تعدادی از افراد گفتند که ش
يک ماه بدون پول مشکلات خود را حل کنيد. 

تقريباً ۸۰ درصد آن ها در اين امر موفق بودند.
� بـه نظر می آيد که فقط وزارت آموزش و 
پرورش نيسـت که با اين امر درگير است، 
بلکه ساير سازمان ها و گروه های اجتماعی 

نيز بايد مشارکت داشته باشند.
ــانه ها بايد درگير اين  � بله، تلويزيون و رس
ــوند. به علاوه، زندگی موفق ارزش ان  امر ش
ــه ما از خودمان پول بدهيم و اين  را دارد ک

مهارت ها را ياد بگيريم.
� جنـاب دکتر معافی، لطفـاً در پايان اين 
گفت و گو، چنان چه مطلبـی وجود دارد که به 
آن نپرداخته ايم و اهميت دارد، توضيح دهيد.

ــورهای  ــيده ايم، از تجارب کش � ما کوش
دنيا استفاده کنيم و تجارب نظام آموزشی 
ــا مهارت های زندگی  آن ها را در ارتباط ب
به دقت بررسی کنيم. در يک دهه ی اخير، 
در زمينه ی مهارت های زندگی، کتاب های 
ــور منتشر شده اند که نشان  زيادی در كش
ــيده است.  می دهد، جامعه به اين بلوغ رس
ــم جلوتر  ــوزش و پرورش ه ــايد از آم ش
ــز مورد توجه قرار  می رود. اين کتاب ها ني
ــا را تجهيز  ــد کتاب خانه ه ــد. باي گرفته ان
ــای مهارت های زندگی و  کنيم به کتاب ه
برای برگزاری دوره های آموزشی معلمين 
سرمايه گذاری کنيم. لازم است، تلويزيون 
ــه ای درخصوص مهارت های زندگی  برنام
ــته باشد تا همه از اين برنامه استفاده  داش
کنند. انجام کارهای پژوهشی در اين زمينه، 
به خصوص نيازسنجی و سرمايه گذاری روی 

آن، ضروری است.
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حسن عبدالحکيم (چارلز گای اتِون)
ترجمه: علی فتحعلی آشتيانی
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ــه فرماندهی ژنرال  ــش انگليس ب ــال پيش، ارت ــاً ۵۰ س تقريب
ــه فرماندهی ژنرال رومِل، در صحرای  مونتگومـری و ارتش آلمان ب
ــد. مونتگومری که  ــر و ليبی مقابل هم صف آرايی کردن مرزی مص
می دانست بايد برای نبردی سرنوشت ساز آماده شود، در مقر خود به 
عکسی از حريفش می نگريست و هر مطلبی را که درباره ی زندگی، 
ديدگاه ها و نظرات او نوشته شده بود، به دقت می خواند. او با نگاه به 
عکس رومِل، می کوشيد از چهره ی او به ذهنيات و افکاری که در مغز 
چنين کسی می گذرد، راه يابد. درواقع، مونتگومری به يکی از پندهای 
ــی در نبردها عمل می کرد که می گويد: «دشمنت را بشناس،  اساس

درباره اش مطالعه کن و بکوش تا به ذهنش راه يابی.»
ــخصاً ترجيح می دهم غرب معاصر را «رقيب» اسلام و امت  ش
مسلمان اطلاق کنم. با اين حال، چه غرب را با واژه ی «دشمن اسلام 
ــلمانان» خطاب کنيم و يا لفظ ديگری برای آن به کار ببريم،  و مس
ــت که آمريکا و اروپای سکولار از يک طرف و  اين واقعيت باقی اس
حوزه ی دينی که از آن به «دارالاسلام» ياد می کنم، از طرف ديگر، 
روياروی هم ايستاده اند. البته اين قضيه ی جديدی نيست؛ هر چند در 
ــاله ی استعمار، رويارويی اسلام و سکولاريسم غرب،  دوران ۲۰۰ س
ــکل علنی به خود نگرفته بود. به هرحال، اين امر از واقعيت های  ش
تاريخی بوده و هم چنان نيز هست. اگر «بوديسم» را کنار بگذاريم، 
ــد که برای خود مأموريتی جهانی تعريف  تنها دو دين باقی می مانن
ــان ها را به زير چتر يک دين  کرده و اميدوار بوده اند که همه ی انس
حقيقی ـ يعنی اسلام يا مسيحيت ـ بياورند. فقط يک قضيه تغيير کرده 
ــلام در روزگار کنونی با مسيحيت درگير نيست، بلکه با  است: «اس
ــم، لاادری گرايی و دنياپرستی افسارگسيخته ی غربی ها  سکولاريس
درگير شده است.» از زمانی که مسيحيت به حاشيه رانده شد، تمدنی 
ــت به موفقيت های چشم گيری  که جای آن را گرفت، تقريباً توانس

دست يابد و تمام زمين را به زير سلطه ی خود درآورد.
ــابق بر اين، رويارويی بين انسان های اهل ايمان (مسلمانان  س
ــيحيان از طرف ديگر) بود که اشتراکات زيادی با  از يک طرف و مس
هم داشتند؛ بی آن که حتی خود نيز از آن ها با خبر باشند. مثلاً يکی از 
ــباهت های آنان ايمان به خدای قادر ناديدنی بود که امروزه البته  ش
چنين وجه اشتراکی وجود ندارد. فاصله و تفاوت آنان به مراتب بيشتر 
ــت. مؤمنی که برای او وجود  ــيار دشوارتر شده اس و مفاهمه نيز بس
خداوند متعال، قاطع ترين امر عقيدتی است، واقعاً قادر به درک کفر يا 
تصور سترونی آن نيست. کافر نيز حتی قادر نيست تجربه ی ايمان را 
حدس بزند. ذهن و خيال او از اين پديده ی عجيب فرا دنيوی دچار 

بهت و گيجی می شود.
ــلمانان بر اين باشد که در اين  با وجود اين، چنان چه بنای مس
عرصه و اوضاع، عملکرد مؤثر و مفيدی داشته باشند و آن را به روشنی 
و منصفانه ببينند، پس بايد ابتدا بفهمند که با چه چيزی مواجه شده اند. 

ــلمانان، حتی آنانی که در  ــخصی خود ديده ام که مس به تجربه ی ش
غرب زيست می کنند، از دشمن يا ماهيت حقيقتی تهديدات او عليه 
خود، فهم کافی ندارند. در بريتانيا، اکثر مهاجران مسلمان، هنوز هم 
لفظ «مسيحی» را برای مردمی که در ميانشان زندگی می کنند، به کار 
ــيحيان مورد تهديد قرار  می برند و بر اين گمان اند که از جانب مس
گرفته اند. البته بايد ديد که شما مسيحيت را چگونه تعريف می کنيد. 
ما هم شکی نداريم که وقتی از بيشتر انگليسی ها می خواهند تا نام 
ــا آن را در فرم مخصوصی پر کنند،  ــن و مذهب خود را بگويند ي دي
ــتان» يا «کاتوليک روم». اما بگذاريد  ــند «کليسای انگلس می نويس
بگويم که در تمام سال های عمر طولانی ام، به يک مسيحی معتقد و 
مؤمن برنخورده ام. تا جايی که در همين سال های اخير پای خودم نيز 

برای سخن رانی درباره ی اسلام، به محافل سياسی باز شده است.

تهديدهای سازمان يافته
تهديد عليه مسلمانان، ديگر از ناحيه ی يک دين رقيب نيست، 
بلکه از ناحيه ی بخشی از جهان است که نعمت ايمان را فروگذاشته 
ــر اينان در زمان  ــه آن را کجا بايد بيابد. به واقع، خط ــد ک و نمی دان
ــی بالاتر از تهديد مسيحيت در زمان های گذشته است؛  حاضر، بس
ــرا دامن نفس ما را می گيرد  ــيار موذيانه تر، زي تهديدی ظريف و بس
ــخن می گويد:  ــان نجواگری خناس، اين گونه در گوش ما س و از زب
ــات هم  «از کجا مطمئنی؟ از کجا معلوم که در ورای عالم محسوس
چيزهايی وجود دارند؟ چه طور می توانی به چيزهای ناديدنی، ناشنيدنی 

و غيرقابل لمس ايمان بياوری؟»
ــای دنيوی بی ايمانان،  ــته، اين تهديد با موفقيت ه از آن گذش
مضاعف می شود. مسلمانان مانند بسياری از مردمی که در کشورهای 
موسوم به «جهان سوم» زندگی می کنند، احساس دوگانه ای نسبت به 
ــابقه ی تاريخی  ــم و نفرت به خاطر س غرب دارند: از يک طرف خش
ــتعمارگری غربيان که هژمونی وحشيانه ی کنونی نيز بر عمق و  اس
گستره ی اين نفرت افزوده است، و از طرف ديگر، احساس غبطه و 
ــين. انسان ذاتاً قدرت فاتح و کامروا را می ستايد؛ قدرت غالب  تحس
ــد. اين قدرت غالباً  ــوان ناديده گرفت و منکر آن ش ــرب را نمی ت غ
ناشی از توانايی های صنعتی وتخصص های فناورانه است، اما آن چه 
ــين می شود، به  که بيش از همه در مورد کارايی غرب موجب تحس

سرانجام رساندن کارهاست.
با اين همه، در تحسين مهارت های سازمانی مذکور بايد جنبه ی 
ــاط را رعايت و از زياده روی پرهيز کرد. هيچ نژاد، ملت، و گروه  احتي
ــود که در همه ی امور، دارای امتياز و  ــانی در دنيا يافت نمی ش انس
ــت حيات ما در اين دنيا به همين منوال  ــن عالی باشد. سرش محاس
است. پس همواره بحث اولويت ها را بايد پيش کشيد. چنان چه تنها 
ــتيم، بايد  ــت يابی به موفقيت هس در چند بُعد حيات خود قادر به دس

۱۱
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹

۱۱
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹



ــت به يک انتخاب بزنيم و آن، پيدا کردن مهم ترين ابعاد است.  دس
ــتادی دارند، احتمالاً در  ــانی که تنها در يک حوزه مهارت و اس کس
حوزه ی ديگری نارسا و ناکارامد هستند. زيرا ما موجودات محدودی 
ــد و  ــتيم و هرگاه يک بعد طبيعت خود را به عالی ترين حد رش هس
بالندگی اش برسانيم، معمولاً ساير ابعاد شخصيت خود را به پای آن 

هزينه کرده ايم.
ــان غربی، آماده ی روی گرداندن از خدا ـ  اگر شما نيز مانند انس
ــتيد، و اين ظرفيت در وجودتان هست تا تمام  به مفهوم God ـ هس
ــن دنيا معطوف و برای آن ها  ــتعدادهايتان را به امور اي انرژی و اس
ــتی انسانی خود، تا  هزينه کنيد و بدون ملاحظه ی ديگر جوانب هس
ــته هايتان پيش برويد، احتمال موفقيت شما  آخر در راه تحقق خواس
به واقع بسيار زياد است. اگر تمام دقايق بيداری خود را به کشف و 
خلق راه های کسب پول و افزايش درامد اختصاص دهيد، هيچ بعيد 
نيست که ميليونر هم بشويد. اما اين سؤال را هم پيشاپيش به خود 
جواب دهيد که: آيا حاضريد بهای محروميت های معنوی را بپردازيد 
و با حرص و طمعی سيراب ناشدنی، به سطح بهائم و بلکه پست تر از 
آنان تنزل کنيد؟ شکم حيوان گرسنه با غذا پر می شود، اما اشتهای 

انسان طماع چه طور؟
ــاده بياورم. ما مسلمانان در اوقات ادای  اجازه دهيد دو مثال س
ــويم. در مخيله ی  ــه، موجب توقف جريان کار خود می ش نماز يومي
ــب کار موفق غربی نمی گنجد که توجه خود را  کارمند دولت يا کاس
ــول روز، از کار به نماز يا هر چيز ديگری هدايت کند؛ چرا که  در ط
خود را «مغبون» می يابد. بسيار خب، بايد انتخاب کنيد؛ زندگی ما با 
انتخاب هايمان ساخته می شود. دوم اين که غربی ها چارچوب زندگی 
ــائل شخصی  ــغلی خود را به طور کامل از زندگی خصوصی و مس ش
ــيوه ی عرفی مسلمانان در کسب و کار و روابط  خود جدا کرده اند. ش
ــی، و پذيرايی با چای و  ــان ـ سلام های مؤدبانه، احوال پرس شغلی ش
قهوه ـ از نگاه انسان غربی فقط اتلاف وقت است. غربی ها پای منافع 
ــانيت را پشت در می گذارند و  ــب و کارشان که می رسد، انس و کس
دائم به ساعت هايشان نگاه می کنند. آنان می بايد در کوتاه ترين زمان 
ممکن معامله ی خود را به پايان برسانند. هر چند از منظر الهی، گرد 
ــان ها به خودی خود اهميت و ارزش والايی دارد، اجتماع  آمدن انس

ــه ی آنان جنبه ی فردی ندارد. حضور آنان صرفاً برای انجام  يا جلس
يک معامله است؛ لذا کاملاً رسمی وارد بحث می شوند و پس از اتمام 
ــد،  کار نيز، بی آن که واقعاً نيت ديدار و هم صحبتی در ميان بوده باش
هرکس به راه خود می رود. اين هم بخشی از هزينه ای است که به 
خاطر کارايی می پردازند. آيا ما واقعاً حاضريم انسانيت خود را صرفاً 

به خاطر موفقيتی ناچيز، نسخ کنيم؟

چه بايد کرد؟
شک ندارم که از من می پرسند: پس ما بايد چه کنيم؟ می خواهيد 
بگوييد که مسلمانان در مقايسه با غرب، هميشه بايد «عقب مانده» 
باشند؟ به نظرم آدم واقع بينی هستم. به حکم واقع بينی، بايد دنيا را با 
همين شرايطی که دارد، بپذيريم و به وضعيت ايده آل کاری نداشته 
باشيم. اما چون مسلمانان از اين که انگ «عقب مانده» به آنان بخورد، 
بيمناک اند، در همين جا سؤالی مطرح می کنم: در شرايطی که ديگران، 
ــتاب زده و به سرعت به سوی بلا و مصيبت پيش می روند، عيب و  ش
ايراد «عقب ماندگی» چيست؟ پيرمردی عقب مانده اما تندرست بهتر 
است يا پيرمردی در همان سن و سال، اما بيمار و رو به مرگ؟ مرگ، 
شتری است که جلوی خانه ی همه ی انسان ها می نشيند؛ ولی مگر 

آزار داريم که به سمت مرگ خيز برداريم؟
ــه های آن فرهنگ  ــش از ورود به بحث ريش ــا اين وصف، پي ب
ــت، بايد نکته ای را تذکر  قدرتمند که از نظر ما مخرب و مهاجم اس
بدهم. اصلاً آن را دست بالا نگيريد! تاريخ نگاران وقايع دوران استعمار 
گفته اند که امپراتوری بريتانيا تا پيش از اختراع مسلسل در سال های 
ــته  ميانی قرن نوزدهم، نه با تکيه بر زور که با خدعه و بلوف، توانس
بود خود را سر پا نگه دارد. مرد سفيدپوست با در دست گرفتن چماق، 
«بوميان» سرزمين های تحت استعمار خود را دور نگه می داشت. او 
اين موفقيت را مديون اعتمادبه نفس نژاد خود است. وی به هيچ وجه 
ــت که بوميان به او هجوم بياورند، و آنان نيز به او هجوم  باور نداش
ــت و می توان گفت که  نمی آوردند. اعتماد به نفس، کليد موفقيت اس
ــلمانان در قرون اوليه ی اسلام،  توفيقات بی نظير و بی سابقه ی مس
ــی از همين خصوصيت آنان بوده است. بزرگ ترين علت ضعف  ناش
ــاد به نفس و خودباوری  ــلمانان در عصر حاضر نيز، فقدان اعتم مس
ــاکنان جزيره ی کوچک و بی اهميت بريتانيا بنگريد که  است. به س
نيمی از جهان را زير سلطه ی خود آوردند؛ اما آنان غول هايی نبودند 
که کوتوله ها را مغلوب خود سازند، بلکه کوتوله هايی بودند که غول ها 

را به زانو درآوردند.
ــت که  ــز می توانم ارائه کنم. چندی اس ــک فرد ني ــی از ي مثال
ــتان، خبر مرگ مشکوک تاجری يهودی به نام  روزنامه های انگلس
ــدت پی گيری می کنند. اين مرد بدون تسليم هيچ  ماکس وِل را به ش
وثيقه ای، توانسته بود بيش از صد ميليون پوند از بانک ها وام بگيرد. 
ــوف و به خاطر خودباوری  ــه از او برآمد؟ صرفاً با بل ــن کار چگون اي

۱۲
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹

شـيوه ی عرفی مسـلمانان در کسـب و کار و روابط 
شغلی شـان ـ سـلام های مؤدبانـه، احوال پرسـی، و 
پذيرايـی با چای و قهوه ـ از نگاه انسـان غربی فقط 
اتلاف وقـت اسـت. غربی ها پـای منافع و کسـب و 
کارشان که می رسد، انسانيت را پشت در می گذارند 
و دائم به ساعت هايشـان نگاه می کننـد. هر چند از 
منظـر الهی، گـرد آمدن انسـان ها به خـودی خود 

اهميت و ارزش والايی دارد



ــک  ــگفت انگيزش. او مرد زيرکی بود و بانک داران به کلام او ش ش
ــک و ترديدی به خويشتن خويش  نمی کردند، زيرا او از هر گونه ش

مبرا بود.
شايد فقدان خودباوری در ميان مسلمانان را تا حدودی بتوان به 
تجربه ی آنان از دوران استعمار منتسب کرد، اما اين خصلت هم چنان 
ــت که علت عمده اش، به گمان من، در اين است که غرب  پابرجاس
با مکر و خدعه توانسته است مسلمانان را به پذيرش اين ضعف قانع 
ــازد و در پنهان سازی نقاط ضعف و آسيب پذيری خود موفق عمل  س
کند. به نظرم، تبلور اين فقدان خودباوری را می توان در اوايل دهه ی 
۱۹۷۰ و در قضيه ی «بحران نفت» به ياد آورد. توليدکنندگان نفت ـ 
ــت بر گلوگاه غرب گذاشته بودند؛ قدرت آنان  به ويژه عربستان ـ دس
چنان عظيم بود که می توانستند آن را در راستای مصالح خود و امت 
اسلام به کار گيرند. اما آنان فاقد اعتماد به نفسی بودند که با تکيه بر آن 
بتوانند از آن قدرت به شکلی عاقلانه و مؤثر استفاده کنند. حتی جرئت 
نداشتند که قدرتمندان را وادار کنند تا هرچه در چنته ی قدرت خود 

دارند، رو کنند. فرصت از دست رفت و ديگر برنمی گردد.
ــلطه ی غرب گفت و گو  ــلمانان درباره ی ماهيت س هرگاه با مس
ــم، يکی از اهداف اصلی ام متقاعد کردن آنان به اين واقعيت  می کن
ــت که قدرت غرب روی پايه های سست و لرزانی بنا شده است.  اس
ــتند و به بيان  ــلمانان دقيقاً با چه چيزی مواجه هس فهم اين که مس
ــت.  ــر، چه چيزی ما را تهديد می کند، دارای اهميت بالايی اس ديگ
يعنی مسلمانان بايد ريشه های پيچيده ی فرهنگ غرب را بشناسند. 
خاستگاه فرهنگ و تمدن اسلام، روشن و ساده است. آن ها به منبعي 
ــت از «وحی» آميخته با سنت پيامبر  ــتند که عبارت اس متکی هس
اکرم(ص) و لذا به راحتی قابل شناسايی هستند. خاستگاه تمدن غرب 
ــت. پس شروع از  ــرزمين ها و دوران های تاريخی متفاوت اس در س

يونان برای ما اجتناب ناپذير است.
در مدرسه به ما ـ يعنی فرزندان غرب ـ موضوعي به نام «معجزه ی 
يونان» را می آموختند و مرادشان ظهور مردمی بود که برخلاف ديگر 
ــت کرده  ــوم به «خرافات» پش اقوام کره ی زمين، به پديده ای موس
ــوف شده بود. آنان زندگی  ــانی بر آنان مکش بودند و برتری خرد انس
خود را وقف پرس و جوی خردورزانه و نظريه پردازی های فلسفی کرده 
بودند که مجال عرض اندام به «ماورا» نمی داد و پايه و اساس تفکر 
خود را دنيای قابل کشف توسط حواس گرفته بود و نه منشأ الهی آن. 
به ما می گفتند که يونانيان چون نوری در عصر تاريکی می درخشيدند 

و در قياس با ديگر اقوام دوران خود، «پيشرفته» بودند.

دين عامل پيشرفت است
در اين جا می خواهم گريزی بزنم به موضوعی که به نظرم، رابطه ی 
مهمی با موضوع صحبت ما دارد. ما مسلمانان اقرار بدين کلام داريم 
ــت. بنابراين، هيچ قومی در دنيا  که هيچ قومی بدون پيامبر نبوده اس

بدون دينی که حقيقت را با زبان قابل درک و فهم برای آنان بازگو 
کند، نبوده است. خاستگاه فرهنگ يونانی بر کسی معلوم نشده، اما به 
گمانم روشن است، زمانی که يونان به جايگاه يک عامل تأثيرگذار در 
تاريخ بشر صعود کرد، دين يونانيان به مرحله ی بت پرستی تنزل يافته 
بود. اصولاً هر دينی که به ورطه ی فساد و انحطاط درمی غلتد، عاقبت 
در هيئت بت پرستی ظاهر می شود؛ يا دست کم در گذشته اين چنين 
ــت. و به يقين مخالفت سرسختانه ی اسلام با تمام مظاهر  بوده اس

بت پرستی ناشی از همين علت است.
يک ويژگی بت پرستی که مثلاً در يونان باستان می بينيم، يعنی 
ــاً با يکديگر در حال جنگ و  حضور «الهه های» مضحکی که غالب
ــت که باور کردن آن برای انسان شعورمند، دشوار  ــتيزند، اين اس س
است. بنابراين عليه هرگونه تصور مذهب يا واقعيت فراطبيعی واکنش 
نشان می دهد تا آن را از سر راه خردورزی بردارد. اين خردورزی دقيقاً 

همان ميراث «معجزه آسای» يونانی است که غرب بدان می بالد.
ــيان به  ــلمانان در اوايل دوران حکومت عباس می دانيم که مس
کشف اين ميراث نائل آمدند. اما اسلام که دين و فرهنگی يکدست 
ــت و ريشه در وحی دارد، توانست عناصر مفيد را از سنت يونانی  اس
برگيرد. آن چه را که زيانی برايش نداشت در خود جلب ساخت و بقيه 
ــاس فلسفی خرد يونانی را دفع کرد. با  را نيز دور انداخت؛ به ويژه اس
ــلمانان، جام زهر، يعنی ميراث يونانی، را به مسيحيان  اين حال، مس

دادند و ديديم که چه خسارات سنگينی بر آنان تحميل کرد.
ــد. در  بعد از يونان، نوبت به تمدن عظيم امپراتوری روم می رس
اين حوزه نيز می بينيم دين روم باستان در عصری که اين امپراتوری 
ــد، سرنوشت دين يونانيان را پيدا  به قدرتی واقعی در جهان تبديل ش
ــل را پيموده بود و هرگاه دين  ــرد. به بيان ديگر، راه انحطاط کام ک
ــد، خود آن قوم نيز قطعاً منحط و فاسد  قوم و ملتی به انحطاط برس
می شوند. بنابراين، آن چه که از اين امپراتوری باقی ماند و تأثير عميقی 
ــت، ميراث معيوب و بيمار آن بود و چنان بر ما غلبه  بر غرب گذاش
داشت که فراگيری زبان لاتين در مدارس برای ما اجباری بود. زيرا 
زبان تمدن باشکوهی بود که می کوشيديم از آن الگو بگيريم. واژه ی 
«بربر» در زمانه ی ما کاربرد زيادی دارد و بارها آن را شنيده ايم. اين 
ــنويم که  واژه را نيز روميان به ما به ارث داده اند و امروزه نيز می ش
رسانه های غربی از آن برای توصيف سبک و سياق زندگی مسلمانان 
استفاده می کنند. اما شايد عجيب باشد اگر بگويم مسلمانان نبايد از 
شنيدن اين لفظ برنجند. زيرا کسانی که در روم باستان با لفظ «بربر» 
خطاب می شدند، از لحاظ فضايل و از نظر شيوه ی زندگی در سطحی 
به مراتب بالاتر و برتر از آنان [روميان] بودند و مفاسدی را که نهايتاً 

به سقوط آن امپراتوری منجر شد، نداشتند.
بدين ترتيب، بخشی از فرهنگ کنونی غرب از روم و يونان باستان 
ــه می گيرد. سپس مسيحيت در اين دنيای پر فساد رخنه کرد و  ريش
ــيانه  ــت که هرچند در ابتدا وحش به تدريج جای پايی برای خود جس
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مورد هجوم و اذيت و آزار قرار گرفت، اما سرانجام به پيروزی رسيد. 
می گويند که آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند، و مسيحيان نيز در 
يونان و روم نمی توانستند گذشته را تحمل کنند. می بايد آثار همه چيز 
محو و نابود می شد، زيرا دينی با ريشه ی يهودی هيچ وجه مشترکی 
ــنن و فرهنگ قبل از خود نداشت. اين گونه بود که آثار  با آداب و س
ــتند  ــته را کاملاً زدودند. در عرب جاهليت عناصری وجود داش گذش
ــت که حج يکی از  ــلام وجود داش که امکان جذب آن ها در دين اس
نمونه های آشکار آن است. اما در «جاهليت روم باستان» چيزی وجود 

نداشت که بتوان به آن اجازه ی بقا و ماندگاری داد.

وحدت اديان ميسر است
ــلمانان هم عصر آنان،  ــطا و مس ــيحيان قرون وس معتقدم مس
ــتند بدون هيچ مشکلی حال يکديگر را  ــتند، می توانس اگر می خواس
ــت که اسلام  ــند. واقعيت اين اس درک کنند و با هم به تفاهم برس
ــيحيت، صرف نظر از اختلاف عقايدشان، هر دو در پرتو ايمان  و مس
ــاختار مبتنی بر ايمان به  مذهبی طی طريق می کردند، و البته اين س
خدا، يک نقطه ی ضعف ذاتی داشت. مسيحيت که دينی با ريشه ی 
ــتگاه فلسطينی بود، به يک معنا برای اروپای غربی،  يهودی و خاس
ــتیِ مناطق شمالی آن جا، حکم  ــنت های شَمَنيس به ويژه در برابر س
«جسمی خارجی» را داشت که به اندامش تزريق شده بود. اين جسم 
مطلقاً با باورها و انديشه های پيشين آن بخش از دنيا کنار نمی آمد. از 
طرف ديگر، عرب های دوران جاهليت تا حدودی آماده ی پذيرش دين 
اسلام بودند و ديدند که اين دين بيش از آن که نسبت به گذشته ی 
آن ها برخورد سلبی داشته باشد، سنت های مناسب گذشته شان را به 

مرحله ی کمال رساند.
اين نقطه ی ضعف ذاتی ـ يعنی شکاف ـ در زمانی که ما مسلمانان، 
جام زهر ميراث يونانی را به مسيحيان داديم، خود را کاملاً عيان کرد 
ــت ايام، به پيدايش رنسانس (باززايی) منجر شد؛ واقعه ای  و با گذش
ــا آن را يکی از  ــودکان اروپايی خوانده اند ت ــال ها در گوش ک که س
پرافتخارترين و ثمربخش ترين حوادث تاريخ بشر قلمداد کنند. اما در 
ــانس، چه چيزی از نو زاييده شد؟ کفر و بت پرستی کهنی  رويداد رنس
که قبای اومانيسم را در برش کرده بودند. اومانيسمی که انسان را به 
مقام مافوق خدايی می رساند و او را به مفهوم خدای کوچکی تعريف 
می کرد که قطعاً و نهايتاً به بی نيازی خود به خدای بزرگ پی می بَرَد! 
مبالغه درباره ی تفاوت آرمان خدمت گزاری در مسيحيت اوايل قرون 
ــطا با آرمان رنسانس، که شاخص هايش را در نقاشی های عظيم  وس
ــوار است. نمونه ی همان  ــمه های ميکلانژ می توان ديد، دش و مجس
ــتين در رم، بيانگر نفوذ عميق آرمان  ــی ها در نمازخانه ی سيس نقاش
اومانيستی در کليسای مسيحيت و سپس در کليسای کاتوليک است.

ــانس اطلاق می شود و  صفت «پرومته ئان» غالباً به آرمان رنس
چنان چه مايل به درک فرهنگ غرب هستيم، بايد بدانيم که اسطوره ی 

يونانی «پرومته ئوس» دارای اهميت بالايی است. در حوزه و قلمرو 
ــه ی اسلامی و تخيلات مسلمانان هرگز به چنين اسطوره ای  انديش
ــازه ظهور نمی دهند. پرومته موهبت آتش را از «الهه ها» يا بهتر  اج
ــد. هرچند که او به خاطر گناهش عقوبت  ــت بگوييم از خدا دزدي اس
شد، اما موهبت سترگی را برای بشر به ارمغان آورد. شما پيامدهای 
غيرقابل وصف اين اسطوره را متوجه خواهيد شد. موهبت بزرگ آتش 
ــان عطا نکرد، پس لازم بود که آن را به زور از او  را خداوند به انس
بربايند. توسل به زور، عملی در مخالفت با خداوند و نوعی شورش عليه 
او بود که از ارزانی داشتن آن چه که می بايد عطا می کرد، خودداری 
ــطوره ی پرومته ئوس در ذهن انسان دوران رنسانس  ورزيده بود. اس
رسوب کرد و با گذشت قرون، به فرهنگ امروزين غرب راه يافت تا 

از آن چنين برآيد که: «خدا نمی بخشد، انسان می گيرد.»
تحريم خداوند و نظريه ای که اين جهان را کاملاً مادون موجودی 
ــفه ای کاملاً  متعالی و برتر از آن می داند، در گذر ايام، به پيدايش فلس
سکولار انجاميد. که دکارت يکی از نخستين فلاسفه ی «مدرن» اين 
تفکر (۱۶۵۰-۱۵۹۶) به شمار می آيد. برای هر کسی که احساسی به دين 
ــوفان  و باوری به وجود وحی دارد، تضاد بين اين متألهين بزرگ و فيلس
ــن از طرف ديگر،  ــفه ی نوي ــطا از يک طرف، و فلس مذهبی قرون وس
ــت. شايد بشود آن را به تضادی که بين مردی خردمند  حيرت انگيز اس
ــبيه کرد. از منظر انديشه و فلسفه ی  با کودکی باهوش وجود دارد، تش
اسلامی، کاری پوچ تر از اين نمی توان سراغ داشت که از ذهن تاريک و 
پر از جهالت انسان، خِردِ کامل و شناخت بی نقص از آسمان ها و زمين را 
انتظار داشته باشيم. با اين حال، دکارت با مطرح کردن عبارت مخصوص 
ــتم»، آن را به عنوان تنها حقيقت يقينی و  «من فکر می کنم، پس هس
مبنای استقرار ساير قطعيت ها بر آن پيشنهاد داد. فردی را به ياد دارم 
که معتقد بود دکارت می بايد می گفت: «من انديشه هستم، پس هستم.» 

به عبارت ديگر، چون خدا به من «می انديشد»، پس من وجود دارم.

انديشه ی غرب در تضاد با علم بودنش است
ــت که فرهنگ غرب و از آن مهم تر، علم،  از دکارت به بعد اس
ديدگاه دوگانه به جهان را که در تضاد ماهوی با اسلام است، به ارث 
می برند. در اين ديدگاه، پديده های مادی از غيرمادی و امر محسوس 
ــات و ناديدنی ها کاملاً جدا می شوند.  ــاهده از نامحسوس و قابل مش
البته از روی احتياط، آن را امر معنوی نام نمی برم، زيرا دکارت صرفاً 
ــر پايه ی همين دوگانه باوریِ  ــخن می گفت. دقيقاً ب از امور ذهنی س
دکارتی است که ذهن مدرن عمل می کند، و همان نيز مبنای فلسفی 
«شيوه ی علمی» را تشکيل می دهد. انسان لاجرم می پرسد شيوه ای 
که از چنين قضيه ی متزلزلی ريشه گرفته و بر آن بنا شده است، آيا 

می تواند به کشف هيچ حقيقت قطعی منجر شود؟
ــی، از دکارت به عنوان  در باور عموم و در متون کتاب های درس
ــوف بزرگ غرب» ياد شده است. پيروان نظريات او شايد به  «فيلس
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ــياری  ــان از بس ابعاد معنوی بهايی بدهند و يا ندهند و ديدگاه هايش
جهات با او تفاوت داشته باشد؛ اما اين واقعيت باقی است که آن ها 
ــد و طبق نتايجی که با  ــکولار خالص و تک بُعدی بودن هم چنان س
ــبات ذهنی خود بدان ها رسيده بودند، احتمال کسب دانش از  محاس

راه وحی را مردود می شمردند.
ــوم به «عصر  ــس از دکارت، به دوره ی موس ــک قرن و نيم پ ي
روشنگری» می رسيم؛ واژه ای غريب که درواقع بايد به خاموش شدن 
ــعور و تخيل انسانی اطلاق شود. فيلسوفان فرانسوی قرن  چراغ ش
ــدان «خرافات»  ــود را با آن چه ب ــرانجام پيوندهای خ ــم س هجده
ــد     ـ و هنوز هم می گويند ـ و به معنای درک مذهبی از دنيا و  می گفتن
سرنوشت انسان بود، بريدند. رنسانس قائل به خودکفا بودن انسان و 
حتی فراتر از اين تصور بود. عصر روشنگری اين نظريه را به تکامل 
ــنجش و قضاوت  ــان و معيار س منطقی خود، يعنی تفوق ذهن انس
همه چيز، رساند. تأملات و مفاهيمی که انسان درمی يافت، با جدايی 
و انفصال کامل از وحی، به داور و ميانجی تشخيص حقيقت تبديل 
ــره ی آن به اصطلاح  ــان غربی هنوز هم در چنب ــدند. ذهن انس ش

«روشنگری» مانده است.
ــورد غفلت واقع  ــاً در اين بحث م ــی از جنبه هايی که غالب يک
ــده، جدايی نظريه و عمل است. برای فلاسفه ی مسيحی بديهی  ش
ــند و ايمان و  ــادوش هم باش ــت بايد دوش ــود که دانش و فضيل ب
ــفه ی عصر روشنگری  ــت. فلاس عمل را نمی توان از هم جدا دانس
ــان، لزوماً  ــاً نظريه پردازانی بودند که کردار و منش شخصی ش صرف
ــان پيدا نمی کرد. در اين باب می توان  ربط يا نسبتی با نظريه هايش
ژان ژاک روسـو را مثال آورد که از چهره های اصلی عصر روشنگری 
ــت. او در نوشته هايش ديدگاه جديدی به کودکان، ارزش آن ها و  اس
ــخصاً به حدی  ــه ی خوش رفتاری با آن ها را عرضه کرد. اما ش وظيف
ــغول نظريه پردازی درباره ی کودکان بود که حوصله ی رسيدگی  مش
ــت. بنابراين، آن ها را برای راحت کردن  به فرزندان خودش را نداش

خودش، به يتيم خانه فرستاد.
ــيد تا مفاهيم و تصورات فيلسوفان را  ــه می کوش انقلاب فرانس
ــورم به درس هايی که من و  ــه ی اجرا درآورَد. بار ديگر مجب به مرحل

ديگر دانش آموزان غربی در مدرسه می آموختيم، اشاره ای کنم. مثلاً 
انقلاب فرانسه، با وجود مظالم و ويرانگری های هولناکش، شورشی 
ــرافيتی بود که  عادلانه و موجه عليه بی عدالتی های اجتماعی و اش
ــرد و نقش مفيدی ايفا نمی کردند. اين يک ديدگاه  ديگر هيچ کارک
ــت و از نکته ای زيربنايی غفلت می کند. انقلاب فرانسه  محدود اس
در عمل، طغيان عليه مذهب و عليه خدا، به نام خدايی جديد يا بهتر 
است بگوييم به نام الهه ای جديد موسوم به «خرد» بود. از اين پس، 
خرد به ابزاری هم چون ديگر ابزارها تبديل شد که به انسان امکان 
می بخشيد تا ماده ای را که در برابرش بود، مورد بهره برداری قرار دهد 

و از آن برای تداوم حياتش در زمين استفاده کند.
ــی و به زعم من، حتی يک  ــردورزی که نوعی نگرش ذهن اما خ
عقيده ی جزمی است، به صدای بلند اعلام کرده که چيزی فراتر از ابزار 
است و در درون خود امکان به اثبات رساندن و تحقق همه ی حقايق 
ــت اين ادعا، مغلطه ای موذيانه نهفته است. استدلال  را دارد. زير پوس
ــات مورد پذيرش در کل  ــر تنها با تکيه بر حقايق معلوم و مفروض بش
جهان، تحقق پذير است. حال اگر فهم درستی از حقايق وجود نداشته و 
مفروضات بديهی نيز پايه و اساس درستی نداشته باشند، آن وقت دقت 
ــواس انسان در استدلال و پيروی از خردش به ميزانی است که  و وس

دوست دارد؛ پس احتمال خطا نيز هم چنان وجود دارد.
شايد با مثالی که يکی از دانايان هند باستان به نام شانکارا آورده 
ــت، بتوانم مقصودم را واضح تر بيان کنم. وی می گويد: «فرض  اس
کنيد انسانی که در خانه ای تاريک نشسته است، دستش را دراز کند 
و ريسمان قطوری را لمس کند. تصور او اين است که ماری در آن 
ــت. از آن پس، رفتاری کاملاً خردمندانه  خانه ی تاريک حلقه زده اس
ــکل که می گريزد يا کمک می طلبد. اين  از او بروز می يابد؛ بدين ش
واقعيت به قوت خود باقی است که ماری در آن خانه ی تاريک پنهان 
نشده و اعمال خردمندانه ی آن مرد نيز هيچ ربط و نسبتی با واقعيت 
موجود ندارد. همين طور است فرض قطعی و خودبينانه ی غربی ها که 
ــتباه، واقعيت مطلق تلقی می کنند. بنابراين، با  دنيای مادی را به اش
تکيه بر اين قضيه ی منطقی، استدلالشان هرقدر هم که صحيح باشد، 

باز به «حقيقت» راه نمی يابد.
ــری اروپا و نظريه پردازان اصلی آن  تا جايی که به رهبران فک
ــت يافته بود، اما در  ــد، خردورزی به پيروزی کامل دس مربوط می ش
تمام تمدن ها و فرهنگ ها، تغيير نگاه توده های مردم به دنيا به کندی 
صورت می گيرد و بسيار دشوار است. آن چه که سرانجام رشته ی پيوند 
ذهنی و قلبی مردم عادی با مذهب را بريد، علم يا بهتر است بگوييم، 
ــعه ی علم منحصراً مادی نگری بود که واقعيت را در  پيدايش و توس
حد و اندازه های مفاهيم رياضی و سازوکار مکانيکی کور و بی هدفی 

تقليل داد.
ــه ی تکامل تدريجی  ــا ارائه ی نظري ــلاص را داروين ب تير خ
ــط قرن نوزدهم شليک کرد. معقول نيست که اين  انواعش در واس
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خـردورزی که نوعی نگرش ذهنـی و به زعم من، 
حتی يک عقيده ی جزمی اسـت، بـه صدای بلند 
اعـلام کـرده که چيزی فراتـر از ابزار اسـت و در 
درون خـود امـکان بـه اثبـات رسـاندن و تحقق 
همـه ی حقايـق را دارد. زيـر پوسـت ايـن ادعا، 
مغلطه ای موذيانه نهفته اسـت. استدلال بشر تنها با 
تکيه بر حقايق معلوم و مفروضات مورد پذيرش در 

کل جهان، تحقق پذير است 



ــانه شبيه  ادعا را يک نظريه ی «علمی» بدانيم. زيرا بيش تر به افس
ــت و هيچ بنياد محکمی در حقايق مشاهده شده و يا آزمايش ها  اس
ندارد. البته افسانه ای بود که واقعيت ها را به زبانی که هرگونه تصور 
ــد، بيان می کرد.  و باور واقعيت هايی فراتر از اين دنيا را منکر می ش
ــانی که به پذيرش نگرش مادی گرايانه به  هم چنين، برای ذهن کس
ــت. اختراع چنان نظريه ای در آن  کيهان عادت کرده اند، جذاب اس
برهه از تاريخ، امری اجتناب ناپذير بود و قرعه به نام داروين افتاد. اين 
ــت، بر ذهن  نظريه که حتی با ملاک های علمی نيز قابل اثبات نيس
انسان معاصر تسلط يافت و افسانه ی ترقی بشر را که پيش تر ظهور 

کرده بود، استحکام بخشيد.
ــازه دهيد منظورم را با ذکر واقعه ی کوچکی از زمان خدمتم  اج
در وزارت خارجه ی انگلستان، توضيح دهم. چند سال پيش در کشور 
«ترينيداد»، به عنوان ميهمان در شام ديپلماتيک حضور داشتم. زن 
ــته بود و با کشيش انگليسی مقابلش صحبت  جوانی کنار من نشس
ــان را می شنيدم که در اين بين، زن  می کرد. کم و بيش صحبت هايش
ــرفت و ترقی  جمله ای بدين معنا گفت که وی اعتقاد چندانی به پيش
ــيش چنان بی نزاکت و تحقيرآميز به او پاسخ  بشر ندارد. جناب کش
داد که نتوانستم جلوی خود را بگيرم و به او گفتم: «حرف اين خانم 

درست است! چيزی به نام پيشرفت و ترقی واقعی وجود ندارد.»
ــيش که چهره اش از خشم برافروخته شده بود، به من نگاه  کش
کرد و گفت: «اگر من چنين اعتقادی داشتم، همين امشب خودکشی 

می کردم.»
ــلام، گناه  ــيحيت و اس ــی در دين مس از آن جايی که خودکش
محسوب می شود، از کلام اين کشيش نکته ی عجيبی برايم آشکار 
شد و برای نخستين مرتبه فهميدم که ايمان به پيشرفت تا کجا جای 

ايمان مذهبی را گرفته است.
اين خاطره را از آن رو بيان کردم که معتقدم، مسلمانان و به ويژه 
آن هايی که دائماً می گويند اسلام دينی «مترقی» است، پيامدهای 
ــد، درک نکرده اند. اگر اين کلام،  ــانه ی ترقی را آن طور که باي افس
دست کم آن طور که در فرهنگ غرب فهميده می شود، صحت داشته 
ــا در زمانه ی خود از مردم و  ــد، پس می توان نتيجه گرفت که م باش
اقوام گذشته، داناتر و بهتر هستيم و فهم عميق تری از دين نسبت به 
آنان داريم. چنين باوری، راه را برای «بدعت» باز می کند. اين دقيقاً 
همان بلايی است که بر سر کليساهای مسيحيت آمده است و از من 
ــند که چرا اسلام از همين مسير و به همين روش  نيز دائماً می پرس
رو به «تکامل» نمی رود. آن گاه که ما خود منش و کردار ناشايستی 
بروز می دهيم ـ که متأسفانه اغلب اوقات نيز چنين هستيم ـ وقتی که 
مسلمانان در ميان خود به نزاع برمی خيزند و يکديگر را به بدعت متهم 
می کنند، اين درگيری ها و بداخلاقی ها نه به عنوان فساد و تباهی ما، 
بلکه به عنوان نشانه ی عقب ماندگی ما تعبير می شود. کسانی که با ما 
همدل هستند، می گويند: «حالِ شما را درک می کنيم. شما در قرن 

ــير می کنيد. ولی نگران نباشيد، چون مانند ما به  پانزدهم خودتان س
دوران رشد و بلوغ خواهيد رسيد.»

چون ايمان به ترقی و پيشرفت به عقيده ی جزمی ترديدناپذيری 
ــده و اعتقاد به زندگی پس از مرگ به حاشيه خزيده است،  تبديل ش
لذا تصور بهشت و دوزخ جايش را به اين باور مأيوس کننده داده است 
ــت خواهد  که همه چيز در آينده و البته مدت ها بعد از مرگ ما، درس
شد. روزی روی زمين بهشتی برپا خواهد شد، ولی متأسفانه ما در آن 
ــياری از انسان ها پای قربانگاه اين  روز زنده نخواهيم بود. جان بس
ــت. مخالفان دين و مذهب همواره  ــده اس ايمان دروغين قربانی ش
مدعی اند که دين در گذشته موجب بروز جنگ های پی درپی می شد. 
با وجود اين، فکر نمی کنم کسی تاکنون توانسته باشد ميليون ها مرد، 
زن و کودک را که در قرن حاضر به نام پيشرفت و «ساختن دنيای 
ــلخ رفته اند، شمارش کند. اين ايمان دروغين با ظهور  بهتر» به مس

«مارکسيسم ـ لنينيسم» به شکوفايی رسيد.
با اين که در همان سال های آغازين قرن بيستم، بوی کهنگیِ 
ــده بود، اما همان طور که همه  ــبه علمی مارکس بلند ش نظريات ش
می دانيم، اين عامل باعث نشد تا عده ی زيادی از انسان های هوشمند 
و خوش نيت بدان نظريات نگروند. از اين قضيه می توان نتيجه گرفت: 
انسان، نيازمند حقيقت کاملی است که به آن اعتقاد کامل پيدا کند. 
اما وقتی اين نظريه را به مرحله ی اجرا و عمل درآوردند، ديگر مهم 
ــان برای تحقق بهشت باشکوه مارکس روی  نبود که چه تعداد انس
زمين، دچار رنج و مصيبت می شوند. انسان ها با هر منافع خصوصی، 
آداب و رسوم و يکدندگی شان، مانعی بر سر راه تحقق اين آرمان شهر 
رؤيای بودند. پس به آنان ديگر به چشم انسان نمی نگريستند، بلکه 
ــود و در گورهای  ــت ناب ــر راه بودند که می بايس صرفاً موانعی بر س
ــوند. هرگاه که بشر خواسته است آرمان شهری  دسته جمعی دفن ش
ــت. از همين روست که گاهی از ديدن  بنا کند، از همين راه رفته اس
جوانان مسلمانی که رؤيای بازآفرينی جامعه ی کمال يافته ی اسلامی 
ــراس می افتم. چنان جامعه ای فقط  ــان کنونی را دارند، به ه در زم
يک بار و برای مدت کوتاهی به دست پيامبر(ص) در مدينه تأسيس 
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معتقدم، مسـلمانان و به ويژه آن هايـی که دائماً 
می گويند اسلام دينی «مترقی» است، پيامدهای 
افسـانه ی ترقـی را آن طـور کـه بايـد، درک 
نکرده انـد. اگر اين کلام، دسـت کم آن طور که 
در فرهنگ غرب فهميده می شود، صحت داشته 
باشد، پس می توان نتيجه گرفت که ما در زمانه ی 
خود از مردم و اقوام گذشته، داناتر و بهتر هستيم 
و فهـم عميق تری از دين نسـبت به آنان داريم. 

چنين باوری، راه را برای «بدعت» باز می کند



ــد. غير از آن، البته در آينده می توان به برپايی جامعه ی بی نقصی  ش
در اين دنيا اميد داشت.

ــت. در حالی که کلام خداوند متعال  ــر تغييرناپذير اس ذات بش
ــود، چه طور می توان ذات بشر را تغيير داد؟  دستخوش تغيير نمی ش
ــان وجود دارد که تنها با ايمان به خدا پُر  فضايی خالی در نهاد انس
می شود. در جايی که بشر را از پرستش موجودی متعالی که با وحی 
مستقيم به انسان متصل است، محروم کرده اند، معلوم است که انسان 
عنصر يا عامل ديگری را برای پرستش و تحسين جست و جو خواهد 
ــن انحراف را در حمايت های متعصبانه از جنبش های  کرد. تبلور اي
سياسی قرن بيستم، مانند نازيسم، ديده ايم. هم چنين در جاه طلبی های 
هاکسلی، برجسته ترين دانشمند قرن نوزدهم ديده ايم که می خواست 
«کشيشان علم» را به وجود بياورد. برای خيلی ها در غرب، ايمان به 
حقيقت علمی يا آن چه که ظاهری از حقيقت دارد، واجد ويژگی هايی 

است که عموماً با ايمان مذهبی تداعی می شود.
ــی و  ــن حال، اکنون پايه های ايمان به راه حل های سياس با اي
ــتی گذاشته است و اشتياق  حقايق انکارناپذير علم مدرن، رو به سس
ــود. ولی اين ادعا به معنای  به ايمان مذهبی در همه جا حس می ش
ــت به دين سنتی نيست؛ به خصوص مسيحيت،  آمادگی برای بازگش
ــخن می گويم. شيطان به راحتی دست  زيرا درباره ی جهان غرب س
ــر به  ــی دارد. اعتياد بش ــت، برنم ــر اس ــدف خود که اغوای بش ازه
آزادی های شخصی تا حد زير پا گذاشتن همه ی قيودات و منطبق با 
مرام و مسلک اومانيسم که «نفس» را به خدايی می رساند، پذيرش 
ــان تعريف می کند و بر  ــنتی را، که قيد و بندهايی برای انس دين س
نفس نيز افسار می زند، ناگوار و دشوار می سازد. پس چنين بشری راه 
ساده تری را که همانا اختراع دين های جديد است، برمی گزيند. اين 
پديده در کشورهای نژاد آنگلوساکسون به مراتب ريشه دارتر است و 
هرجا می رويد با فرقه های متعددی روبه رو می شويد که برای تشفی 
ــان، هر چند با غذای مصنوعی به جای خوراک حقيقی،  گرسنگی ش

دست به فرقه و دين سازی زده اند.
فرقه  های «عصر جديد» در قالب های گوناگونی عرضه می شوند، 
اما يک وجه اشتراک دارند: آن ها منکر تعالی يا بهتر است بگوييم، 
ــتند.  غافل از احتمال وجود يک حقيقت متعالی و مافوق مادی هس
ــکل اديان ملهم از طبيعت را می گيرند؛ مانند اعتقاد به  بنابراين، ش
«الهه ی زمين». يا ممکن است عناصری از بوديسم، وداهای هندو، 
يا حتی تصوف را وام بگيرند. اين عناصر قرضی را به عبارتی تا سطح 
ــی، يعنی دنيا نزديک می کنند و به آن ها وجوه دنيوی می دهند و  افق
سپس در آموزه های خود می آميزند. در اين فرقه ها، بار ديگر نفس را 
ــت، جولان دهد. حتی  آزاد می گذارند تا هرجا و هرطور که مايل اس
ممکن است عناصری از عرفان شهوانی را نيز در آن ها بگنجانند تا 
مثلاً در شهوت رانی های خود، جای گزينی برای تجربه ی دينی بيابند. 

آن ها از خطاهای رنسانس و عصر روشنگری درس نگرفته اند.

انسان غربی در زمانه ی ما، از خويشتن خويش و آغاز و انجامش 
ــت. او هويت می طلبد، حتی هويتی مذهبی، و جويای قبله  آگاه نيس
ــود آورده که به  ــرايطی به وج ــنتی او ش ــت. اما انحطاط دين س اس
ــده است. به همين علت  ــگفت انگيزی از خود دين غافل ش طرز ش
ــت که می بينيد، فرقه هايی که حتی کودکان نامميز بدان جلب و  اس
ــوند، اغلب مورد پذيرش انسان های بالغ و ظاهراً عاقل  جذب نمی ش

می شوند.
ــف، وقتی پای اکثريت به ميان می آيد، می بينيم که  با اين وص
ايمان به علم هنوز به قوت خود باقی است؛ هر چند ماهيتش به خاطر 
ــت دچار تغيير شده باشد.  تغييرات چشم اندازهای علمی ممکن اس
ــده را «علم گرايی» می گذاريم، زيرا درواقع مبتنی بر  ما نام اين پدي
ــت که  نظريه های پيچيده و تأملات عميق فيزيک دانان معاصر نيس
بسياری از آنان يک حاشيه ی امن برای «ناشناخته ها» يا حتی برای 
بُعدی الهی قائل اند. بلکه بر پايه ی تصور مبهمی بنا شده که معتقد 
است، توضيح همه چيز و جواب همه ی سؤالات بشر، نزد علم است. 
ــته اند، اما درحقيقت عصر  نام اين عصر را هم «عصر دانش» گذاش
ــت؛ جهالت درباره ی هر چيزی که برای بشر مهم تلقی  جهالت اس
می شود. انکار وحی و انکار الهامات (که آن را احساس ذهنی می دانند 
و به عنوان بارقه ای از حقيقت اصيل و ناب که از منبعی متعالی بر قلب 
انسان می تابد، قبول ندارند)، انسان مدرن غربی را به حدی غيرقابل 

توصيف، دچار فقر معنوی کرده است.
ــاهای  ــان وجود ندارد. کليس ــراغ هدايتگری برای آن ــر چ ديگ
ــيحيت در کار هدايت مردم فرومانده اند، زيرا آن ها خود به دست  مس
ــون شده اند و در دام خطاهای زمانه ی  جادوی پديده های مدرن افس
ــتند و راه  ــد. آن ها به جای اين که در جايگاه خود بايس ــود افتاده ان خ
ــان دهند، پا جای پای  ــم اندازی کاملاً متفاوت را به بشر نش و چش
عوام الناس گذاشته اند. حتی اين ديدگاه عمومی را که ايمان را امری 
ــد، پذيرفته اند؛ آن ها از بُعد  ــليم می دان غيرمنطقی و مغاير با عقل س
ــده اند. درعين حال، نا اميد از متقاعد کردن مردم  فکری خود تهيه ش
ــس از مرگ که بهتر و جاودانه  ــود حقيقتی متعالی و زندگی پ به وج

است، تقريباً به طور مطلق به امور اين دنيا تسليم شده اند.
ــانی که از خطاهای مدرنيزم،  ــايد نيازی نباشد تا برای کس ش
ــردورزی و علم گرايی به تنگ آمده اند و برای رهانيدن خود از اين  خ
توهمات، دست و پا می زنند، بگويم که همواره خانه و پناهگاهی وجود 
دارد و آن «اسلام» است. اميدوارم که رهبران و عقلای امت اسلام 
به دامی که مسيحيت را گرفتار کرده است، نيفتند و از روی ميل به 
«روزآمد» و «مترقی» بودن، پا جای پای اين دين نگذارند. دعا کنيم 

که خداوند متعال ما را از ارتکاب چنين خيانتی محافظت فرمايد.

منبع
ريشه های فرهنگ غرب، نخستين سخن رانی از مجموعه سخن رانی های چارلز گای اتِون، 

از ۲۸ فوريه تا ۲ مارس ۱۹۹۲ که در لاهور پاکستان ايراد کرده است.
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صنيع اله قلعه شاهی
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مقاله



چکيده
ــته پيچيده تر  ــاختار و روابط در آن پيوس در دنيای امروز که س
می شود، کودکان بايد بر دانش و مهارت های فراوانی مجهز باشند. 
ــای ضروری را بياموزند، تمرين کنند و  آنان بايد دانش و مهارت ه
ــازند، تا بتوانند به خوبی با چالش های اقتصادی، فرهنگی،  درونی س
زيست محيطی و اجتماعی که فرا راه انسان قرار دارند، رويارو شوند. 
ــفه ی آداب و مهارت های زندگی  ــدف مقاله ی حاضر، تبيين فلس ه
ــب برنامه ی درسی برای  برای دانش آموزان و طراحی الگوی مناس

آن ها و تبيين اثربخشی آن است.
اگر آموزش های مدرسه با يادگيری مهارت های زندگی، ترکيبی 
موزون يابند، در افراد نگرشی سالم و سازنده نسبت به موقعيت های 

زندگی حاصل می شود که نتيجه ی آن، بروز رفتارهای صحيح برای 
پيش گيری از ناهنجاری های روحی خواهد بود.

ــی بر رفتاری جامع  ــور کلی، برنامه ی مهارت های زندگ به ط
ــت که روی  ــوده و در حقيقت رويکردی اس ــترده) معطوف ب (گس
ــاز دارد، تأثير می گذارد؛  ــد مهارت هايی که فرد برای زندگی ني رش
ــری، قدرت تفکر،  ــی مانند برقراری ارتباط، تصميم گي مهارت هاي
ــران، و حفظ  ــار ديگ ــتادگی در مقابل فش ــت، توانايی ايس مديري

عزت نفس.
ــه با رويکردی  ــت ک ــده در اين مقاله در پی آن بوده اس نگارن
ــای زندگی در ميان  ــفه ی آداب و مهارت ه ــناختی به فلس جامعه ش

دانش آموزان مدارس بپردازد.

کليد واژه ها: مهارت زندگی، تفکر انتقادی، مهارت های ارتباطی، 
آداب دينی، يادگيری فعال.



هدف های پژوهش
ــوزان از نظر محتوای  ــايی نيازهای دانش آم هدف کلی: شناس

آموزشی و فلسفه ی آداب و مهارت های زندگی در مدارس؛
هدف فرعی: شناسايی اولويت ها در آموختن مهارت های زندگی 

دانش آموزان برای حل مسائل و مشکلات شخصی و اجتماعی.

سؤال های پژوهش
سؤال اصلی: مهم ترين نيازهای دانش آموزان در آموزش آداب و 

مهارت های زندگی از نظر محتوای آموزشی کدام اند؟
سؤالات فرعی:

ــر مهارت های زندگی  ــوزان از نظ ــن نيازهای دانش آم � مهم تري
کدام اند؟

� مهم ترين نيازهای دانش آموزان از ديدگاه معلمان و آموزش وپرورش 
کدام اند؟

ــوزان و معلمان در زمينه ی  ــن اولويت بندی برای دانش آم � آيا بي
مهارت های زندگی، هم بستگی وجود دارد؟

روش پژوهش
در اين پژوهش سعی شده است از طريق روش توصيفی ـ تحليلی 
و استفاده از منابع کتاب خانه ای ـ اينترنتی و در صورت لزوم، استفاده 

از داده های آماری و نمودار، به اين سؤالات پاسخ داده شود.

چارچوب تحليلی
ــتند که  تحقيقات کاربردی نيازمند چارچوب يا مدلی مفهومی هس
ــی ابعاد موضوع و ارتباط بين متغيرهای  ــاس آن، به بررس بتوان بر اس
ــکاران، ۱۳۷۹: ۳۲]. برای آن که بهتر  ــق پرداخت [ادواردز و هم تحقي
بتوانيم موضوع را مورد بحث قرار دهيم، از مفاهيم جامعه شناختی مانند 
نقش اجتماعی، پايگاه اجتماعی و انتظارات اجتماعی استفاده می کنيم.

ــت که در جامعه  نقش اجتماعی۱: می توان آن را فعاليتی دانس
ــون آن چه که در جامعه بر  ــا گروهی قرار دارد. چ ــر عهده ی فرد ي ب
عهده ی فرد است، انتظاراتی در ديگران به وجود می آورد، در تعريفی 
ديگر نقش اجتماعی را به معنای انتظاراتی می دانند که بايد دارنده ی 

موقعيت يا پايگاه اجتماعی آن را براورده سازد.
ــی و جايگاهی اطلاق  پايـگاه اجتماعـی۲: به موقعيت اجتماع
می شود که فرد در گروه يا در مرتبه ی اجتماعی يک گروه، در مقايسه 
با گروه های ديگر احراز می کند. پايگاه و موقعيت اجتماعی فرد، حقوق 

و مزايای شخصی را تعيين می کند.
ــاس انتظارات اجتماعی، ارزش ها و  انتظارات اجتماعی۳: پايه و اس
ــت. از  هنجارهای عام فرهنگی و هنجارهای خاص حاکم بر نقش هاس
معلم از آن جا که به جامعه ای فرهنگی تعلق دارد، انتظار می رود هنجارهای 
ــه و فرهنگ خود را رعايت کند. به علاوه، چون در آن جامعه نقش  جامع

ــت که علاوه بر آن  ــت، با اين انتظار نيز روبه روس معلمی را عهده دار اس
هنجارها، در رعايت هنجارهای خاص نقش خويش نيز کوشا باشد.

مهارت های زندگی
مهارت های زندگی يعنی توانمندی ها و قابليت های بالفعل شده 
ــب و مؤثر، انجام  در برقراری روابط بين فردی و درون فردی مناس
ــخصی، تصميم گيری صحيح و حل  ــئوليت های اجتماعی و ش مس
تعارضات و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود يا ديگران 

صدمه می زنند. 
ــتوار است  برنامه ی آموزش مهارت های زندگی بر اين اصل اس
ــوند و نيازمند آن اند که  که کودکان و نوجوانان حق دارند توانمند ش
ــان در موقعيت های سخت زندگی دفاع  بتوانند از خود و علاقه هايش
کنند. اين نوع برنامه ها در پيش گيری از مخاطرات سلامت نگاهی 

کلی دارند و به آموزش محدود تنها يک مهارت، بسنده نمی کنند.
ــال ۱۹۷۹ و با اقدامات گيلبرت  ــوع مهارت های زندگی در س موض
ــد. وی مجموعه ای از دوره های آموزشی مهارت های  برتويـن مطرح ش
زندگی را برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوين کرد که با استقبال 
ــد. اين برنامه ی آموزشی  ــت روانی مواجه ش فراوان متخصصان بهداش
ــتفاده از مهارت های قاطعيت،  ــه نوجوانان ياد می داد که چگونه با اس ب
تصميم گيری و تفکر نقاد، در مقابل وسوسه يا پيشنهاد سوء مصرف مواد 

از سوی هم سالان، مقاومت کنند [بهاری و شفيق پور، ۱۳۸۴: ۲۵].
ــی مهارت های  ــت که هدف از آموزش ديويد سـلبی معتقد اس
ــت؛ مهارت هايی  زندگی، افزايش توانايی های روحی ـ اجتماعی اس
که افراد را در اداره ی مؤثر نيازها، سختی ها و فشارهای زندگی توانا 

ساز [اديب، ۱۳۸۲: ۱۳].
اصطلاح مهارت های زندگی به گروه بزرگی از مهارت های روانی 
ــود که به افراد کمک می کنند  ـ اجتماعی و ميان فردی گفته می ش
تصميماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند، به طور مؤثر ارتباط برقرار سازند، 
ــخصی خود را گسترش دهند و  مهارت های مقابله ای و مديريت ش
ــند. مهارت های زندگی می توانند  ــالم و بارآور داشته باش زندگی س
ــخصی و اعمال مربوط به ديگران و نيز اعمال مربوط به  اعمال ش
ــتر منجر  ــلامت بيش محيط اطراف را طوری هدايت کنند که به س
شود. سلامت بيشتر يعنی آسايش بيشتر جسمانی، روانی و اجتماعی 

[کردنوقانی و شريفی، ۱۳۸۴: ۱۳].
آموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش ها 
و نگرش ها را به تواناهايی بالفعل تبديل کند. مهارت های زندگی، فرد 
را قادر می سازند، انگيزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و ميدان 

انجام چنين رفتارهايی را نيز به وجود می آورند.
مهارت های زندگی، کودکان و نوجوانان را قادر می سازند که دانش 
(آن چه را که می دانند)، نگرش و ارزش های (آن چه احساس می کنند 
و بدان باور دارند) خود را به عمل درآورند. مهارت های زندگی به افراد 
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کمک می کنند در وضعيت های مختلف، با سايرين به نحو مطلوب و 
شايسته ای ارتباط برقرار کنند تا نتايج مثبتی به دست آورند.

ــوزش مهارت زندگی، پيش گيری  اهداف اصلی برنامه های آم
ــيب های اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت روانی افراد جامعه  از آس
است. اما در کنار اين اهداف کلی، اهداف اختصاصی تری نيز وجود 

دارند که عبارت اند از:
� توانمند کردن افراد؛

� ايجاد و افزايش مهارت تصميم گيری؛
� ارتقای مهارت تفکر انتقادی و خلاقيت؛

� تقويت فرايند حل مسئله؛
� تحقق توانايی های بالقوه و انطباق با تغييرات زندگی؛

� تقويت اعتماد به نفس، عزت نفس و هويت فردی؛
� شکل گيری و تقويت ارزش های سالم اجتماعی.

ــازمان بهداشت جهانی» در سال ۱۹۹۶، ده مهارت اصلی را  «س
به عنوان مهارت های زندگی معرفی کرد و آن ها را در پنج گروه به اين 

شرح قرار داد: ۱. خودآگاهی ـ همدلی؛ ۲. ارتباط ـ روابط ميان فردی، 
۳. تصميم گيری ـ حل مسئله، ۴. تفکر خلاق ـ تفکر انتقادی، ۵. مهار 

کردن هيجانات ـ مقابله با استرس
آموزش مهارت های زندگی، معلم و شاگرد را در فرايندی پويای 
ــيوه های متفاوتی  ــرکت می دهد. در اين يادگيری، از ش يادگيری ش
مثل فعاليت در گروه های کوچک يا گروه های دوتايی، بارش فکری، 
ــود. آموزش به  ــتفاده می ش ايفای نقش، بازی، و بحث و مناظره اس
ــروع می شود که آموزگار از کودکان می خواهد نظر و  اين صورت ش
يا اطلاعات خود را درباره ی يکی از موقعيت هايی که با مهارت های 
زندگی ارتباط دارد، بيان کنند. سپس از آن  ها می خواهد که در مورد 
همين موضوع، در گروه های کوچک يا دوتايی به طور مفصل صحبت 
ــی را اجرا کنند و  ــد. دانش آموزان در اين زمينه می توانند نمايش کنن
در موقعيت های ديگر نيز، همين مهارت را تمرين کنند. تمرين اين 
مهارت در موقعيت های واقعی زندگی، جزء اساسی و زنده ی آموزش 

مهارت های زندگی است.

مهم ترين مهارت های مورد نياز برای دانش آموزانرديف

شناخت زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، ملی و دينی در کشور ما۱

حفظ و بهبود سلامت جسمی و بهداشت فردی و زيست محيطی تا رضايت از زندگی برای آنان و ديگران آسان تر ۲
شود

 سازمان دهی توانايی ها، استعدادها و هدف های کوتاه مدت و ميان مدت و درازمدت در راستای تحقق باورها و ۳
آرزوهايشان

 مجهز شدن به تفکر سالم که مجموعه ای است از توانايی های تفکر واقع بينانه و منطقی، هوشياری و تفکر انتقادی، ۴
خلاقيت در انديشه و نگرش به امور، توانايی حل مسئله

ياد گرفتن نظم، قانونمداری و عدالت در همه  حال، و رعايت آن ها در همه ی اموری که انجام آن ها را بر عهده ۵
دارند

حفظ سلامت و تعادل دستگاه روانی خود از طريق مقابله با اضطراب، هيجانات کاذب و افراطی، و حل تعارضات ۶
زيان بخش در زندگی درونی و بيرونی.

 توانايی برقراری مناسبات سالم اجتماعی، همدلی و همدردی و کمک رسانی و جلوه گر ساختن آن از طريق انواع ۷
ديگر ارتباطات

مهارت شغلی که اهميت ويژه ای در هويت، شخصيت، زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان دارد۸

منبع: فصل نامه ی نوآوری های آموزشی، ۱۳۸۴: ۸-۱۲ .

جدول  مهم ترين مهارت های مورد نياز برای زندگی سعادتمند انه ی فرد ايرانی

۲۱
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹



آثار مثبت آموزش مهارت های زندگی
ــای زندگی، ارتقای  ــی برنامه ی مهارت ه ــی از اهداف اصل يک
ــياری در  ــت. مطالعات بس ــت روانی کودکان و نوجوانان اس بهداش
ــی بر ابعاد گوناگون  ــورد تأثير برنامه ی آموزش مهارت های زندگ م
ــلامت روان انجام گرفته اند و نتايج نشان داده است که آموزش  س
اين مهارت ها، سبب افزايش عزت نفس، بهبود رفتارهای اجتماعی 
و سازگاری اجتماعی، افزايش رضايت نظام خانوادگی و سازگاری با 
خانواده، افزايش مهارت حل مسائل شخصی و بين فردی و افزايش 

مهارت های مقابله ای شده است.
ــاس  برنامه های پيش گيری مبتنی بر مهارت های زندگی، براس
ــيار مؤثرتر از گرايش های سنتی هستند.  ــده، بس مطالعات انجام ش
يافته ها، به اثرات مثبت اين آموزش ها بر مهارت دانش آموزان در حل 

مشکلات بين فردی و مقابله با اضطراب  دلالت دارند.
ــوند،  ــرکت کنندگان قادر می ش به دنبال چنين آموزش هايی، ش
تعارض های خود را با هم سالان به نحو سازنده ای حل کنند و محبوبيت 
ــتری به دست آورند. يافته ها تأثير آموزش مهارت های  بين فردی بيش
ــی نشان داده آند. به نقل از «دفتر  زندگی را در پيش گيری از خودکش
ــرورش»، آموزش مهارت های  ــت و تغذيه ی وزارت آموزش وپ بهداش

زندگی در پيش گيری از خشونت و بزهکاری نيز کارايی داشته است.

درس های مهارت های زندگی
ــای کوتاه مدت، مثلاً  ــوزش مهارت های زندگی، مداخله ه در آم
ــت روان دارند.  ــای چند هفته ای، آثار کوتاه مدتی بر بهداش مداخله ه
مداخله های کمی طولانی تر (چند ماهه)، بر مهارت های سالم و تمايلات 

رفتاری مناسب، احساس خود کارآمدی و کفايت اثر می گذارند.
ــالم و مثبت  با توجه به اين موضوع که برای ابقای رفتارهای س
ــت، طراحی و  ــوزان، به آموزش های طولانی مدت نياز اس در دانش آم
پی گيری جداگانه ی اين برنامه های آموزشی، به زمان، نيروی انسانی 
ــد و منابع مالی خاص نياز دارد تا بتواند همه ی دانش آموزان را  کارام
ــش قرار دهد. بنابراين، آموزش بهينه ی مهارت ها و عمق  تحت پوش
ــوزان در توليد دانش و  ــارکت دانش آم ــيدن به يادگيری و مش بخش
ــد و به يادگيری کلاسی محدود  يادگيری بايد واجد ويژگی هايی باش

نشود [نيک پور، ۱۳۸۳: ۲۹].
مهارت های زندگی که در برنامه های گوناگون آموزشی گنجانده 

شده اند، شامل موارد زيرند:
۱. آموزش مسائل جهانی و آموزش صلح: شامل آشنايی با نحوه ی 
زندگی ساير اقوام و مسائل مربوط به توسعه ی بين المللی و حل منازعه؛

۲. آموزش شهروندی و مردم سالاری: شامل يادگيری در مورد 
شناخت جامعه ی مدنی و زندگی سياسی و مشارکت در آن ها؛
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۳. آموزش محيط زيست: شامل انجام اقداماتی برای حمايت 
از محيط زيست، خانه، مدرسه و جامعه؛

۴. آموزش حقوق بشر: شامل شناخت عهدنامه های حقوق 
بشر، مسائل مربوط به عدالت، جايگاه اقليت ها، تأثير جهانی شدن 

و نقش چند مليتی ها در جامعه؛
۵. تجربه ی کاری: شامل آشنايی با کار در يک کارگاه واقعی 

و سپس کاربرد تجربه ی به دست آمده در کلاس؛
ــامل آموختن نحوه ی استفاده  ۶. آموزش امور اقتصادی: ش
ــاب بانکی و  ــامل باز کردن يک حس از وقت و امور مالی که ش

پس انداز پول به صورت منظم است؛
۷. آمـوزش ورزش و بازی ها: به عنوان يک طريقه ی ممکن 
ــی، از طريق ايجاد فرصت برای  ــرای ايجاد مهارت های زندگ ب
ــکاری از طريق کار  ــاير افراد، رقابت و آموختن هم تعامل با س

گروهی؛
۸. آمـوزش ارتبـاط بـا افراد خانـواده و سـايرين، نحوه ی 

معاشرت و پرورش فرزند.
ــده ای در ايجاد  ــه هم گام با خانواده، نقش تعيين کنن مدرس
ــتگی آنان  ــاس شايس ــا تخريب عزت نفس کودک و در احس ي
ــی مدارس  ــوزش مهارت های زندگی در برنامه ی درس دارد. آم

ــوند. اين برنامه را می توان  ــه صورت های گوناگون ارائه می ش ب
ــاير دروس در يک کلاس  به صورت يک درس جدا و همانند س
ــه آن را در  ــوان تدريس کرد. يا اين ک ــه، و با همين عن جداگان
برنامه ی جامع آموزش بهداشت مدارس گنجاند. در صورتی که 
طراحی برنامه ی آموزش مهارت های زندگی به گونه ای باشد که 
ــم به تنهايی به عنوان  ــود و ه هم در محتوای دروس ادغام ش
يک درس جداگانه منظور شود، توان بالقوه ی برنامه ی افزايش 

می يابد.
 مدرسه ی سالم قسمت مهمی از جامعه است. اعضای جامعه 
بايد احساس کنند، در مدارس به روی عقايد و مشارکت آنان باز 
است. مدارس نيز به نوبه ی خود بايد از طريق مشارکت اعضای 
ــق کمک های مالی آنان  ــه در تدريس و هم چنين از طري جامع
ــيار اهميت دارد که برنامه های  ــوند. اين نکته نيز بس حمايت ش

بهداشت روانی مدارس از سوی آموزش وپرورش حمايت شوند.

پيشنهاد
� در طراحی محتوای آموزشی برای سوادآموزان، نيازهای آنان 

برحسب اولويت ها گنجانده شود.
� فعاليت های خانه، مدرسه و اجتماع، به منظور آموزش آداب و 

مهارت های زندگی، هم سو شوند.
ــوص نيازهای و مهارت های زندگی و  � پژوهش هايی در خص
نيازهای آموزشی با توجه به محل سکونت و طبقه بندی سنی و 

جنسيتی صورت پذيرند.
ــته های  ــر و دختر در رش ــا که بين دانش آموزان پس � از آن ج
ــود دارد، در آموزش مهارت های  ــون تحصيلی تفاوت وج گوناگ
ــود که در اولويت های  زندگی به آن ها، بر مهارت هايی تأکيد ش
دانش آموزان، از نظر جنس و رشته ی آن ها، ضروری تر تشخيص 

داده شده اند.

پي نوشت
1. Social Role
2. Status Social
3. Attentes Sociales
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� جناب آقاي مجدفر، مهارت هاي زندگي از نظر شما چه تعريفي 
دارد؟ در مورد حوزه ي مربوط به آن توضيح بفرماييد.

� ما دانش آموزان را براي چهار منظور به مدرسه مي آوريم كه البته 
ــازمان جهاني آموزش  ــيم بندي هاي س تفاوت هاي اندكي بين تقس
ــبيه  ــكو) و برخي صاحب نظران وجود دارد، اما به يكديگر ش (يونس
ــتند. مي گويند منظور در وهله ي اول، آموختن هايي است كه در  هس
حوزه ي يادگيري دائمي هستند و بيشتر در سال هاي آغازين تحصيلي 
ــاب كردن؛ در  ــتن و حس كودكان رخ مي دهند؛ مثل خواندن و نوش
ــع آموختني هايي كه تا آخرين لحظه ي زندگي دانش آموز به درد  واق
ــد. اين ها را يادگيري دائمي مي گويند كه معمولاً تا كلاس  مي خورن
پنجم ابتدايي و در كتاب هاي درسي وجود دارند و در اين حوزه قرار 
ــد. در پايه هاي بعدي هم كم و بيش مطالبي در كتاب هاي  مي گيرن

درسي ديده مي شوند كه در حوزه ي يادگيري دائمي هستند.
دسته هاي ديگر آموزشي را يادگيري هاي تخصصي مي نامند كه 
اگر دانش آموز ادامه تحصيل بدهد، آن ها را به دست مي آورد و به درد 
او مي خورد. مثلاً خيلي از دانش آموزان كه رشته ي تجربي يا رياضي 
ــان سخت و خاص است. به اسم شيمي، انواع  را خوانده اند، دروسش
فرمول ها و شيمي آلي را بايد ياد بگيرند. بخش هاي ديگري از اين 
ــي  درس هم مثلاً به آب ميوه اي اختصاص دارد كه روي لباس كس
مي ريزد و بايد بداند كه حلال آب ميوه آب جوش است يا آب خالي. 
لذا از اين درس استفاده مي كند. كاري هم ندارد كه آب جوش و يا 
داغ با اين آب ميوه ي روي لباسش چه تركيبي مي سازد و فرمولش 
چگونه نوشته مي شود. در اين جا او فقط از آن استفاده مي كند و لك 

ــيمي است كه به  لباس را از بين مي برد. اين همان جنبه هايي از ش
يادگيري عمومي اختصاص پيدا مي كند.

ــگاهي و قبل از آن، پايه هاي دوم  ــيمي پيش دانش ولي ما در ش
ــوم دبيرستان، به دانش آموزان كلي فرمول مي دهيم كه بايد ياد  و س
بگيرند. در حالي كه دانش آموز فقط وقتي كه بخواهد ادامه ي تحصيل 
بدهد، آن هم در رشته ي شيمي، يا مهندسي هاي مربوطه، به دردش 
مي خورد. اسم اين ها يادگيري تخصصي است. ما دانش آموز را مجبور  
مي كنيم كه در پايه ي دوم راهنمايي، انواع عهدنامه هاي تاريخي را 
ــد. در حالي كه اگر مثلاً عباس ميـرزا را از گور بيرون بياوريم  بخوان
ــت كه چه  ــؤال كنيم، مي گويد يادم نيس و مفاد عهدنامه را از او س

بندهايي داشته است.
ــد عهدنامه را ياد  ــا دانش آموز را مجبور مي كنيم ۱۶ بن ــي م ول

بگيريد. اين يادگيري تخصصي است.
ــدا كند، اما از  ــتي پي ــا مي خواهيم دانش آموز حس وطن پرس م
ــه  ــان نتيجه ي عكس مي گيريم. مثلاً در بازديد از يك مدرس عملم
شاهد بودم كه امتحان نهايي پسران سوم راهنمايي تمام شده بود و 
چند نفر از آن ها جمع شده بودند و گفت وگو مي كردند. آن ها بد و بيراه 
بود كه به اميركبير مي گفتند و ناسزا و فحش مي دادند. مي گفتند: چه 
ــت سر هم كارهاي خوب انجام مي داد؟!  خبرش بوده كه مدام و پش
موضوع را بررسي كردم و متوجه شدم، سؤال امتحاني اين بود: شش 
ــار  اقدام مهم اميركبير را نام ببريد. آن دانش آموزان هم هرچي فش
آورده بودند، بيشتر از چهار مورد را نتوانسته بودند بنويسند. و خلاصه 
ــن. آيا اين پرورش  ــروع كردند به بد و بيراه گفت ــد از امتحان ش بع

گفت وگو با مرتضي مجدفر، سردبيررشد آموزش ابتدايي
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ــت؟ اميركبير را بايد به اين دانش آموز معرفي  حس وطن پرستي اس
كنيم، اما نفرت را به او القا مي كنيم. پيش دانشگاهي با اهداف خوبي 
برنامه ريزي شده بود، ولي همه عقب نشيني كرديم و اهدافش را زير 

سؤال برديم.
� جنـاب مجدفـر، در مـورد درس زندگي يا مهـارت زندگي بهتر 
توضيـح دهيد. لطفـاً با توجه بـه اهميت موضوع مطالب را بيشـتر 

ريشه يابي كنيد و بشكافيد؟
� اجازه دهيد موضوع پيش دانشگاهي را كامل كنيم. آمديم تبصره 
ــتيم و دوره ي اول ايجاد كرديم. بعد براي دوره ي دوم ظرفيت  گذاش
ــاني كه نمره ي آن ها ۱۴ به  در نظر گرفتيم و پولي اش كرديم تا كس
ــت، در دوره ي روزانه درس بخوانند و بقيه هم به شبانه بروند  بالاس
ــؤال برديم. در واقع اين نوع دوم يادگيري  و اصل موضوع را زير س

عمومي و تخصصي است.
ــائل مرتبط با  ــث ميراث فرهنگي و مس ــا يادگيري مباح ام
ــي در اين حوزه قرار  ــائل روز كه مهارت هاي زندگ يادگيري مس
ــوند به يادگيري هاي نوع دوم و تحقيقي،  مي گيرند، اگر تبديل ش
به بيراهه رفته ايم. مثلاً درس تاريخ كه در زمره ي ميراث فرهنگي 
است، اين يادگيري ميراث فرهنگي بايد در مجموعه ي فعاليت هاي 
جنبي مدرسه يا فعاليت هاي پرورشي قرار بگيرد، نه در فعاليت هاي 
درسي. بايد خودش را در فعاليت ها و يا برنامه هاي ذوقي و روحي، 
و علاقه هاي بچه ها نشان بدهد. بچه ها در مورد قهرمانان جنگ، 
تئاتر بازي كنند و در اين بازي، با روح و جسمشان آن ها را حس 

و لمس كنند.

ــايد  ــائل روز، ش ــنايي با مس در مورد مهارت هاي زندگي  يا آش
ــه در زمان هاي متفاوت پيش مي آيد،  ــته به موقعيت هايي ك هم بس
ــازمان  اين مهارت هاي زندگي ما را روي همان ۱۰ مهارتي را كه س
ــده اي ديگر،  ــذاري كرده اند مي پذيرند و ع ــت جهاني نام گ بهداش
ــاي ديگري را هم به آن اضافه مي كنند و در اين اضافات  مهارت ه
ــود. گاهي مباحث اخلاقي، مثلاً دروغ  است كه خلط موضوع مي ش
نگفتن را مهارت زندگي مطرح مي كنند. در حالي كه اين ها اخلاق و 
آداب زندگي هستند كه در موقعيت هاي اوليه يادگيري دائمي مي توان 
ــن را بايد ياد گرفت و تا ابد دروغ  ــا را آموزش دارد. دروغ نگفت آن ه
نگفت. در بعضي از كتاب ها، تعداد مهارت هاي زندگي را به ۱۸ و ۲۰ 
عدد هم رسانده اند. كدام يك از اين ها مسئله ي روز جامعه ما هستند 

و مي شوند.
در حال حاضر، «مهارت حل مسئله» به عنوان يكي از مهارت هاي 
زندگي مطرح مي شود. اين مهارت نه مهارت حل مسئله ي رياضي، 
ــكلات روزمره اي است كه دانش آموز با آن ها  بلكه مهارت حل مش

روبه  روست.
� درس مهارت هـاي زندگـي به گروه هاي متفاوتـي بايد آموزش 
داده شود، از جمله معلمان، دانش آموزان و خانواده ها. جامعه ي گروه 
هدف شـما كدام اسـت و چه راهبردي را براي انتقال مهارت ها به 

آن ها در نظر داريد؟
ــد. اما چون ما  ــه نظرم هر گروهي مي تواند جامعه ي هدف باش � ب
ــم، در مرحله ي اول  ــث مي كني ــرورش بح ــوب آموزش وپ در چارچ
ــتند. در اوايل دهه ي ۱۳۸۰، معاونت پرورشي قبل  دانش آموزان هس

اشاره 
سال هاست كه مجدفر را مي شناسيم. 
او به واقع استاد رسانه و مصاحبه است به 
ساده ترين صورت مشكل ترين مصاحبه ها را 
به نتيجه مي رساند، مجدفر صاحب نظرحوزه ي 
آموزش و پرورش و مديريت آموزشي است. 
آثار متعددي در حوزه هاي ياد شده و در حوزه ي 
كودك و نوجوان دارد. مجدفر پژوهشگري 
شناخته شده است نگاه تيزبينانه ي او كه 
برخاسته از ويژگي هاي اهالي رسانه است، 
او را به پژوهشگري هوشمند تبديل كرده 
است. سال هاست كه در سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزش وپرورش فعاليت مي كند. 
او هم اكنون سردبير يكي از مجلات رشد 
نيز هست. با او نيز در حوزه ي مهارت هاي 
زندگي و به تعبير او درس زندگي به گفت وگو 
نشسته ايم.
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ــلال كتاب هايي را براي  از انح
توسعه ي مهارت هاي زندگي در 
درس پرورشي آماده كرد. يكي 
از درس هاي آن تندرستي بود و 
رعايت بهداشت فردي. من آن 
موقع هم گفتم كه چون براي 
اين درس كتاب نوشته شده و 
معلم هم توجيه نشده است، اين 
تبديل خواهد شد به يك سلسله 
ــري  ــواب و يادگي ــؤال و ج س

تخصصي براي بچه ها.
در مرحله ي دوم، جامعه ي 
ــتند. شما  هدف ما معلم ها هس
وقتي براي دانش آموز موضوع 
ــاي زندگي را مطرح  مهارت ه
ــود  ــد، چنان چه قرار ش مي كني
ــي آن را تدريس كند، اما  معلم
ــاي تدريس و نحوه ي  روش ه
انتقال اين مهارت معلوم نباشد، 
ــدداً آن را در قالب  ــم مج معل
آموخته هاي حفظي به بچه ها منتقل مي كند. لذا معتقدم بايد معلم به 
همراه دانش آموز اين آموزش ها را ببيند. خود او نيز بايد به قابليت هاي 

مهارت هاي زندگي مجهز شود.
ــتانِ روانشناس طراحي كرديم كه به  طرحي را با يكي از دوس
صورت يك مجموعه كتاب هاي كددار بود و در آن پنج گروه مخاطب 
ــتان،  ــتاني، ابتدايي، راهنمايي، دبيرس ــر گرفتيم: پيش دبس را در نظ
خانواده ها، و كاركنان مدرسه. شكل و نوع بحث مهارت هاي زندگي 
ــت. معتقدم، اگر آموزش وپرورش بخواهد  براي هر گروه متفاوت اس
ــودش و در چارچوب  ــيپلين خ ــث مهارت هاي زندگي را با ديس بح

برنامه هاي درسي مدرن پيش ببرد، شكست خواهد خورد.
� آيـا اساسـاً آمـوزش مهارت هـاي زندگـي فقـط بـر عهده ي 

آموزش وپرورش است؟
ــن موضوع كار  ــم روي اي ــتي ه ــال حاضر بهزيس ــر، در ح � خي
ــده است.  مي كند و گاهي از آموزش و پرورش هم فوري تر ظاهر ش
پيش دبستاني ها خيلي فوري وارد عمل شده اند. اين يك كار عمري 
و شايد هم يك نهضت ملي است كه همه ي مردم بايد در آن دخالت 
داشته باشند. اما آموزش وپرورش به دليل گستردگي و ارتباطي كه 
ــي دارد، مي تواند اثرگذار باشد و  با دانش آموزان، اوليا و كادر آموزش

وارد عمل شود.
� مهارت هاي زندگي يا درس زندگي را چگونه يافتيم و از كجا در 

دستور كار ما قرار گرفت؟

ــيپليني يا  ــي ديس ــت كه وقتي برنامه هاي درس � واقعيت اين اس
ــخ ندادند، و به نوعي نگاه رفتارگرايانه  برنامه هاي مدون درسي پاس
ــبت به  ــق نيافت، جامعه  عكس العمل هايي نس ــوزش ما توفي در آم
محصولات آموزش وپرورش نشان داد. اين فقط مربوط به ايران نبود 
ــورهاي دنيا مي شد. مثلاً پيرمردي در اعتراض به  و شامل تمام كش
كار غيرمتعارف دانش آموز مي گويد: «مگر اين چيزها را در مدرسه به 
شماها ياد نمي دهند؟!» يعني انتظار جامعه اين بود كه غير از شيمي، 
ــي، ما به اين ها مهارت هاي زندگي را  زيست، فيزيك و زمين شناس

ياد بدهيم.
در خيلي از كشورها، در طول آموزش عمومي كه تا پايان سوم 
راهنمايي را شامل مي شود، اصلاً به دنبال يادگيري تخصصي نيستند. 
حتي بعضي كشورها تكرار پايه را هم حذف كرده اند؛ مانند استراليا. 
ــته اند. تمام ده ساله ها مي روند  ــاس سن گذاش در واقع ارتقا را براس
پنجم،  تمام يازده ساله ها ششم، تا پايان دوره عمومي. چون مي گويند 
كودك بايد تطبيق پيدا بكند. با زندگي شهروندي آشنا شود و زندگي 
كردن در جامعه را تمرين كند بنابراين تجديدي و مردودي معنا ندارد. 
ولي در دبيرستان خيلي سخت مي گيرند، چون آن جا آموزش عمومي 
ــورهاي مثل آلمان، در رده ي  ــت، بلكه تخصصي است. در كش نيس
تخصصي هر كس را هم راه نمي دهد. تا هشتم همه آزادند كه بيايند 
ــون انتظار دارند دانش آموزان  ــتان، چ و درس بخوانند. اما در دبيرس
ــگاه بروند، فقط به يادگيري تخصصي مي پردازند. اما نظام  به دانش
ــتثناهايش را كنار بگذاريم، رفتارگراست. يعني  آموزشي ما، اگر اس
دانش آموزان درس مي خوانند و در يك روز امتحان مي دهند. ما هم 

نمره مي دهيم و دانش آموز مي رود به دنبال كارش.
ــال حاضر تعداد  ــت. در ح ــم ما القايي و انتقالي اس روش معل
ــاري موفق به ۳۰۰ مورد رسيده است.  روش هاي تدريس جاري و س
وقتي به اين ۳۰۰ مورد نگاه مي كنيم، مي بينيم قسمت عمده ي آن ها 
ــناختي و فراشناختي است. خب وقتي به اين شيوه تدريس شود،  ش

دانش آموز در كوران حل مسئله قرار مي گيرد.
� آقاي مجدفر، مفهوم درس زندگي يك مفهوم روان شناسـي يا 
جامعه شناسي؟ در علوم اجتماعي متعلق به كدام حوزه ي آن است؟

� به نظر من تلفيقي است.
� مهارت زندگي از چه زماني وارد حوزه ي جامعه شناسـي شـده 

است و شما چه تعريفي از آن داريد؟
� تخصص من جامعه شناسي نيست و نمي توانم در اين مورد جوابي 
بدهم. از جايگاه تخصصي آموزشي كه دارم، عرض مي كنم كه اولاً 
مربوط به حوزه ي خاصي نيست. در مهارت هاي زندگي مي گوييم كه 
فرد بايد بتواند خود، اطرافيان و جهان خودش را مديريت كند و بتواند 

با خداي خودش ارتباط برقرار كند.
� شـما اثري را به شـكل جزوه اي در اين مـورد تدوين كرده ايد. 

ممكن است در مورد آن توضيح دهيد؟

در بازديد از يك 
مدرسه شاهد بودم كه 
امتحان نهايي پسران 
سوم راهنمايي تمام 
شده بود و چند نفر از 
آن ها جمع شده بودند 
و گفت وگو مي كردند. 
آن ها بد و بيراه بود كه 
به اميركبير مي گفتند و 
ناسزا و فحش مي دادند. 
مي گفتند: چه خبرش 
بوده كه مدام و پشت 
سر هم كارهاي خوب 
انجام مي داد؟! موضوع 
را بررسي كردم و 
متوجه شدم، سؤال 
امتحاني اين بود: شش 
اقدام مهم اميركبير را 
نام ببريد
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ــه دو كار  ــراي مدرس ــه همراه جناب اصلاني براي فرهنگ س � ب
ــام داده ايم كه خدمتتان تقديم مي كنم. يكي كاري بود  كوچك انج
براي مخاطباني دانش آموز دوره هاي راهنمايي و دبيرستان، مربوط 
ــت يابي بود كه از  ــتي و دوس ــه «مديريت برخورد». ديگري دوس ب
ــاخه هاي بحث مهارت هاي زندگي است. من اعتقاد دارم، اگر  زيرش
ــما مي فرماييد، در قالب يك درس  درس زندگي را با معنايي كه ش
ــت خورده ايم. بايد يك پازل تدارك كنيم.  ــت وجو كنيم، شكس جس
ممكن است در اين پازل، تكه هايي ديسيپليني باشند. مثلاً يك بخش 
مربوط به اجتماعي، يك بخش مربوط به تاريخ و بخش ديگر مربوط 
ــت اين ها را آموزش دهيم، معلم بايد  ــد. وقتي قرار اس به علوم باش

آن قدر ورزيده شود كه اين ها را در قالب درس سنتي ارائه ندهد.
� بـراي كاربردي كردن برنامه هاي مهارت هـاي زندگي يا درس 

زندگي چه راهكارهايي را ارائه مي كنيد؟
� خب خيلي سخت است.

� برنامه و نظر خودتان را بفرماييد؟
� به نظر بنده، بايد بر بخش هاي فوق برنامه و جنبي كه اصطلاح 
امروز آن فعاليت هاي پرورشي است، تأكيد كنيم. چون اين هم يك 
ــش رفتيم. حتي در  ــي پي ــي بود كه ما در فعاليت هاي پرورش خطاي
ــند ملي آموزش وپرورش هم كه در حال حاضر دارند مي نويسند،  س
ــت كه اين اشتباه را تصحيح  ــان اين اس اولين موضوع مورد نظرش
ــرورش نداريم، بلكه تربيت داريم. اگر مي گوييم  كنند. ما آموزش وپ
ــرورش، بايد يك خط كش بگذاريم و آموزش را از پرورش  آموزش وپ
ــاختاري هم بايد آن ها را جدا كنيم تا گروهي  جدا كنيم. از لحاظ س
ــي كار شوند. در اين صورت مي توان  آموزشي كار و گروهي پرورش
ــيمي يا  ــي را جدا از وظايف معلم فيزيك، ش ــف مربي پرورش وظاي

روان شناسي و درس هايي از اين قبيل تعريف كرد.
� نظر شما اين است كه فرهنگ رفتاري بسازيم؟

� اين يك طرح درازمدت است.
� اين كار فرهنگي است يا آموزشي؟

� توأمان است. شايد بتوان گفت بيشتر فرهنگي. علت آن هم اين 
است كه در حال حاضر آموزش وپرورش كلاسيك كشور ما بيشتر از 
صد سال قدمت دارد و از زمان اميركبير پاگرفته است؛ مدرسه هايي 
كه بيشتر بر آموزش تأكيد دارند. حتي يكي از پروژه هاي كه در حال 

حاضر داريم، روي «مدرسه ي برتر» كار مي كند.
� آيا مدرسه ي برتر با درس زندگي و مهارت هاي زندگي هم خواني 

دارد؟
ــده اي از فعاليت هاي درون آن  ــي دارد و بخش عم � بله هم خوان

انجام مي گيرد.
� مدرسه ي برتر را چه طور تعريف مي كنيد؟

ــتيم، اين بود كه مدرسه اي  ــه ي برتر داش � تعريفي كه ما از مدرس
است با رويكردهاي اسلامي. ۳۲ سال از انقلاب گذشته است. بنده 

به عنوان يك بازنشسته و در حال فراغت از كار، مي خواهم مدرسه 
ايجاد كنم. ويژگي هاي يك مدرسه ي اسلامي را به من بگوييد. اگر 
بگويند براي نمازش برو مدرسه ي مفيد، براي اخلاق برو مدرسه ي 
علوي، براي امور علمي برو مدرسه ي سلام يا انرژي اتمي، آيا آواره 
نمي مانم؟ آخر من مدرسه ي نمونه مي خواهم و نمي توانم هر تكه اش را 
از جايي بگيرم. ما ويژگي هاي مدرسه موفق را جايي به صورت مدون 
شده نداريم. ما به مدرسه اي موفق مي گوييم كه درصد قبولي اش بالا 
ــد و بچه ها را وارد دانشگاه كند. در حالي كه فراوان بچه هايي را  باش
ــته ايم كه وارد دانشگاه شده اند، ولي بچه ها غيرمعمولي هستند.  داش
بچه هايي بوده اند كه نمي توانستند با ديگران ارتباط برقرار كنند و در 

برقراري ارتباطات انساني مشكل داشتند. 
ــه به روز نيست و ضعف دارد. من به فرزندم مي گويم: بيا  اين مدرس
برويم خانه ي پدربزرگ. مي گويد: بابا من درس دارم. يعني درسي كه 
ــت. اين  ــه اش نيس مي تواند از پدربزرگ ياد بگيرد، جزو درس مدرس
مدرسه هاي خاص بچه ها را برده اند به اين زاويه كه تو درس داري. 
الان هم رايج شده است كه اردوي شب عيد و اردوي شب كنكور و 
يك هفته مانده به آن برگزار مي كنند. بچه ها را ايزوله مي كنند و به 
ــگاه مي برند. يعني او را از زندگي دور مي سازند و به نوعي وارد  دانش

زندگي ديگري مي كنند.
� آيا به اين معني نيسـت كه درس و زندگي را به صورت رفت و 

برگشتي و تأثيرگذار بر يكديگر نمي توانيم كاربردي كنيم؟
ــد كه مهارت هاي زندگي را به شكل يك  � بله، دقيقاً. اگر قرار باش
درس مكتوب يا درس ديسيپليني به دانش آموز بدهيم و بگوييم اين 
برنامه ي ماست، خود به خود آموزش را محدود مي كنيم به اين كه بايد 
ــط به خط جلو برود. به اين ترتيب آن آزادي عمل و حق انتخاب  خ

دانش آموز وجود نخواهد داشت.
� يعني آموزش وپرورش نبايد ربطي به آموزش مهارت هاي زندگي 

داشته باشد؟
� ربطي داشته باشد و دخالت هم بكند، ولي دخالت اداري و از بالا 

به پايين نه.
� منظورتان دخالت نمره اي است؟

� بله يكي از آن ها دخالت نمره اي است. منظورم دخالت ديسيپليني 
و مقرراتي است. يك كتاب درسي جغرافيا را به من داده بودند تا نظر 
بدهم. در اين كتاب درس مقابله با زلزله را آورده بودند و يك جزوه ي 
ــان نوشتم كه از اين ۱۶  ۱۶ صفحه اي هم اضافه كرده بودند. برايش
صفحه، ۵ تا ۶ سؤال دو نمره اي خوب و مشتي درمي آيد، ولي بچه ها 
را در مقابل زلزله ايمن نمي كند. يعني اين حضور بايد باشد، اما دخالت 
ــد. برنامه دادن باشد، اما آزادي عمل هم باشد. مدرسه هم  نبايد باش

بتواند متناسب با مقتضيات خودش در برنامه ي درسي وارد شود.
� آيا مصداق و نمونه موفقي از آموزش هاي مهارت زندگي مي توانيد 

ارائه كنيد؟
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� در مدرسه ها.
� در مناطق خودمان در خارج از كشور و...

ــي از آن عنوان «مدرسه  ــه برتر، مدرسه برتر بخش � همان مدرس
زندگي» است.

� در جهان چطور؟ مي توانيد نمونه اي بگوييد؟
ــايد باشد من نمونه اي در حال حاضر ندارم كه بگويم لكن در  � ش
مورد مدرسه هاي خودمان مي توان بحث كرد. براي اين كه فراوان با 
ــتم ولي مدرسه اي كه در همه زمينه ها توانسته  آن ها در ارتباط هس

فعاليت كند من سراغ ندارم. 
� آقاي مجدفر هدف از طرح درس زندگي و فلسـفه طرح زندگي 

چيست؟
ــخگوي مشكلات  ــايد طرح مقوله اي كه به نوعي بتواند پاس � ش
ــائلي كه در زندگي با آن  ــا در مواجهه با چالش ها و مس دانش آموزه
ــد بالاخره در زندگي امروز بحث اعتياد و ايدز،  ــتند باش روبه رو هس
ــوارد فراوان اختلاف هاي بين  ــر، و م آلودگي هوا، روابط دختر و پس
نسلي و همه اين ها را شايد آموزش هاي مدرسه اي نتوانسته پاسخگو 

باشد. لذا با بحث مهارت هاي زندگي مطرحش مي كنند.
� آيا ما ويژگي هاي انتقال آن را داريم؟

� بله كار شده است مهم ترين تفاوت در نوع انتقال است كه معمولاً 
روش تدريس ها اين گونه موارد روش تدريس هاي مشاركت جو است 
ــجو خودش  دانش آموز و دانش
ــت مي كند  ــوع دخال در موض
ــاظ ادبيات علمي هم  و از لح
ــتيم نه  در اين زمينه غني هس
ــورها در اين  ما بلكه كل كش
ــاي  تدريس ه روش  ــه،  زمين
فراواني دارند. در آخرين كتابي 
كه با آقاي دكتر آقازاده آماده 
ــس  ــم ۳۰۰ روش تدري كردي
ــده است با اين همه  معرفي ش
روش تدريس و تنوع آن شايد 
ــا به حال  ــرورش ت آموزش وپ
نشنيده باشد. معلم بالاخره مي گويد اين در فلان درس جواب مي دهد. 
در درس هاي خانواده، اجتماعي هم روش تدريس هايي وجود دارد كه 

در درس هاي خانواده، گروهي و اجتماعي خيلي پاسخگو هستند.
� يعنـي انتقال زندگـي از طريق معلم؟ يا انتقـال درس از طريق 

معلم؟
� خوب بايد تعريف كنيم. آن درس نمي تواند زندگي باشد.
� مي خواهيم اين تعريف را از طرف شما داشته باشيم؟

ــردم نظر اين بود كه تا حدي تمام درس مي تواند تمام  � عرض ك
زندگي باشد اگر آموزش هاي دائمي را در نظر بگيريم، تعريف يونسكو 

را اصلاحي كردم. آن ها مي گويند آموزش هاي دائمي يعني آموزش هايي 
كه تا پايان عمر به درد دانش آموز بخورد. من مي گويم در دنيا و آخرتش 
به درد بخورد؛ نماز خواندن، حديث ياد گرفتن، مسواك زدن، بند كفش 
ــت اما انحراف وقتي شروع مي شود. كه  ــتن اين ها درس زندگي اس بس
ــؤال آقا اجازه شروع مي شود به چه درد ما مي خورد،  مقابله بچه ها با س
يعني زندگي نيست، اين حرف هايي است كه شما مي زنيد. اين نكته اي 
است كه شما مي فرماييد درس عين زندگي است يا نه درس مقوله اي را 
دارد مطرح مي كند براي بچه ها، اين گونه موارد ارتباط برقرار نمي كند اين 
را هم نفي نمي كند بايد باشد ولي خيلي كم در دو سه سال آخر تحصيل 
ــت ادامه تحصيل بدهند مفيد است. مثلاً  براي گروه خاصي كه قرار اس
خود ماها كه درس دانشگاهي خوانديم خيلي از مباحث رياضي را دوره ي 
دبيرستان نمي فهميديم. مساحت زيرمنحني يعني چه؛ تازه در سال سوم 
دانشگاه در درس برنامه ريزي خطي مفهوم آن را فهميديم از اين درس 

اين مفاهيم كاربردي شد يعني آن جا عين زندگي شد.
� براي شكوفا كردن درس زندگي چه مشخصه هايي بايد داشته 

باشيم؟
� اول معلم خوب

� كمي بيشتر به اين مطلب بپردازيد و بگوييد چگونه؟
� اول معلم خوب

� معلم خوب يك شاخص دارد. يا مشخصه هايي دارد؟
ــخصه كلي است كه اولاً به خوبي به رشته  � معلم خوب يك مش
معلمي علاقه داشته باشد. اين علاقه به خودي خود ايجاد نمي شود. 
ممكن است افراد بي علاقه هم بيايند ولي با برخوردهاي خوب، فقط 
ــت، برخوردهاي خوب بالاتري ها باعث مي شود و در  هم مادي نيس
ــوند. تأثيري كه معلم خوب مي گذارد قطعاً در  ــغل ماندگار ش اين ش

شغل هاي ديگر ديده نمي شود. 
� يك سـازماني كـه بتواند معلم خوب را جذب كنـد، آيا ضروري 

نيست؟
� چرا يك سازماني كه او را تربيت كند يا جذب اش كند بايد باشد.

� يك سـازماني كه اين امر را هدايت كند. يعني كار سـتادي اش 
را انجام دهد؟

ــم ضعف هايي دارد. مثلاً ما اعلام  ــه، در حال حاضر جذب معل � بل
عمومي مي  كنيم ۳۰۰۰۰ نفر بيايند آزمون بدهند از بين اين ها ۴۰ نفر 
را انتخاب كنيم و بفرستيم در كلاس، اين شيوه معلمي نيست به نظر 
من اگر روي كار معلمي، تربيت معلم به معني واقعي كلمه احيا و كار 

شود. مي تواند معلم خوب جذب كند.
� بـه معلمي كـه مي خواهد در اين حوزه خـودش را قوي كند چه 
آموزش هايـي بايد بدهيـم و چه منابع و مصاديقـي را در اختيارش 

بگذاريم كه به آن ها مراجعه كند؟
ــته باشد كه بتواند او را تربيت  � خود معلم بايد يك گروهي را داش
ــتند.  كند چون اين ها به صورت حلقه هاي زنجير به هم متصل هس

در حال حاضر، «مهارت 
حل مسئله» به عنوان 
يكي از مهارت هاي 
زندگي مطرح مي شود. 
اين مهارت نه مهارت 
حل مسئله ي رياضي، 
بلكه مهارت حل مشكلات 
روزمره اي است كه 
دانش آموز با آن ها 
روبه  روست
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ــخ خودمان را آدم هاي  نگاه كنيد تاري
ــال پيش  ــور، تا چند س فرهيخته كش
ــود عمده  ــد ب ــان در حال رش نسلش
آدم هايي كه سرشان به تنشان مي ارزيد 
ــور كاري  ــتند در اين كش و مي توانس
بكنند. وقتي با آن ها گفت وگو مي كنيم 
دانش سراي  فارغ التحصيل  مي گويند 
ــتم يا همان مؤسسه علوم  عالي هس
ــگاه تربيت معلم هر  ــي، دانش اجتماع
كدام از اين قديمي ها مثل كاردان ها 
دكتر هوشيار توانسته اند خودشان معلم 
پرورش دهند. ما متأسفانه بحث معلم 
ــان ما اول  ــش كرديم. معلم را تعطيل
ــدند در دوره  ــي غني ش انقلاب خيل
شهيد رجايي، باهنر، تقريباً بيشترين و 
بهترين ها از نيروهاي آموزش وپرورش 
ــدند اما  بودند كه از آن طريق وارد ش
حالا در حال  بازنشستگي هستند و يا 
به سال هاي آخر خدمتشان رسيده اند.

� آيـا ما بايد هميشـه منتظر چنين 
جرقه هايي باشيم، نمي توانيم اين را 

به يك راهكار تبديل كنيم؟
� نه، چرا مي گويم تربيت معلم داشته باشيم و معلم خوب تربيت كنيم 
من خيلي به مسائل مالي معتقد نيستم ضمن اين كه اثرگذار است روي 
اين زمينه، تحقيق شده مطرح كردن اين تحقيق نيز جالب است. يك بار 

ديگر طرح مي كنم شايد از طريق مجله شما بتوان آن را مطرح كرد.
اين طرح در دانشگاه علامه طباطبايي انجام شده در مورد اين كه آيا 
افزايش حقوق معلمان موجب افزايش كيفيت آموزش مي شود. يا نه 
ــيده است كه: اگر حقوق  پايان نامه دكترا هم بوده و به اين نتيجه رس
ــي بالا  را افزايش دهيم و در ابعاد ديگر تغييري ندهيم كيفيت آموزش
نخواهد رفت. در ضمن پرداختن به مباحث مادي به نگهداري مالي شان 
ــد علمي دقت بايد كرد، مثلاً آقايي مي گفت ۳۲  توجه بايد كرد به رش
ــتان علامه مرا مي فرستاد به يكي از كشورهاي خارجي تا راجع  تابس
به زبان بررسي كنم در اين اواخر كه سن من گذشته بود و از حوصله 
افتاده بودم مي پرسيد كه آن كشوري كه سال دوم رفتي كجا بود؟ گفتم 
اسكاتلند مي گفت برو آنجا ببين در اين ۳۰ سال عوض شده يا نه روش 
تدريس تغيير كرده يا نه. برو ببين تا تابستان تمام نشده ويزا و پاسپورت 

مرا هم آماده كرده بود ايشان روي مسائل معنوي هم تأكيد داشت.
� با توجه به بحث هاي انجام شـده اين سؤال را طرح مي كنم آيا 
روش مناسـب و منطبق با نيازهاي جامعه در حوزه درس زندگي يا 
مهارت زندگي در اختيار داريم؟ يا دنبال مي كنيم تا به دست آوريم؟

� بله درست است، مفهوم را مطرح كرديم مفهوم درستي است ولي 
ــات و نظريه پردازي از تجربه هاي  فعلاً در مرحله جمع آوري اطلاع

ديگران هستيم.
� در ابتـداي گفت وگـو بحث مسـائل روز را داشـتيد نقش آن را 
در حـوزه درس و زندگـي چه مي دانيد ارتبـاط آن با مهارت زندگي 

چيست، مسائل روز در چه حوزه هايي مورد نظر است؟
ــائلي كه متكّي به بحث مهارت هاي زندگي است. يعني آن  � مس
مهارت هايي كه اصول كلي اش همدلي تفكر، خلاقيت جرأت ورزي و  
اين گونه مسائل باشد و در واقع اگر قرار باشد آن ها را تدريس كنيم 
مي توان مسائل روز را روي آن سوار كرد چون مسائل روز با شرايط 

و موقعيت  ها همراه است.
� جرأت ورزي را در چه حوزه هايي بايد داشته باشيم دانش آموز را 

در آن سنين فقط در ورزش يا در حوزه بحث و طرح سؤال؟
� اين كه فرموديد مسائل روز بله ممكن است تا آن روز مسائل تغيير 
پيدا كند در واقع مسايل روز ما مثال هايي هستند براي طرح مسائل 
زندگي از مثال هاي موجود و دم دستي استفاده كنيم تفاوت پهلواني و 
قهرماني را بيان كنيم كه قبل از بازي پرسيوليس و استقلال مطرح 
كنيد چون برنامه هاي درسي منعطف است آن موقع بهتر هم نتيجه 
ــد و بدون كلاس درس  ــائل زندگي آن جا مي آي مي گيريد يعني مس

ارتباط برقرار مي كند.
� به نظر مي آيد شـما زياد علاقه اي نداريد كه مهارت هاي زندگي 

به صورت درسي به معني عرف آن طرح شود.
� بله خيلي شديد.

� خوب وقتي مي گوييد زندگي يعني خيري كه استمرار دارد. پس 
فقط به حوزه آموزش وپرورش مربوط نمي شود. چون استمرار زندگي 

در اين سازمان ارتباط با ساير ارگان ها نيز دارد.
ــازمان بهزيستي، خيلي از  ــراها، س � بله اگر دقت كنيد فرهنگ س
ــده اند. و خط  ــاي مختلف هم وارد حوزه مهارت هاي زندگي ش جاه
موضوع هم خيلي زياد است، به خاطر همين تفاوت ديدگاه هم زياد 

است و قروقاطي شدن آن را شاهد هستيم.
� منظور شما اين است كه زندگي را بايد تبديل به فرهنگ رفتاري 

كنيم؟
ــي كه كمي مشابه و متفاوت با درس هاي ديگر است ضمن  � درس
ــي داشته باشيم بدانيم از كجا شروع كنيم و  اين كه بايد برنامه درس
ــيم بايد آزادي عمل به  ــيم انعطاف هم بايد داشته باش به كجا برس
ــود  دانش آموزان داد و حق انتخاب تفاوت در اقليم ها در آن ديده ش
درس تهران با بندرعباس و... متفاوت باشد آيتم هايي كه انتخاب شده 
ــه مطرح شود، كه اين آيتم ها در جاهاي مختلف،  در موضوع مدرس

قطعاً فرق كند.
ــور صرف  به خاطر وقتي كه باز هم براي آموزش وپرورش كش

كرده ايد، ممنون و سپاسگزاريم.

ما ويژگي هاي 
مدرسه موفق را 
جايي به صورت 
مدون شده نداريم. 
ما به مدرسه اي 
موفق مي گوييم كه 
درصد قبولي اش 
بالا باشد و بچه ها را 
وارد دانشگاه كند. 
در حالي كه فراوان 
بچه هايي را داشته ايم 
كه وارد دانشگاه 
شده اند، ولي بچه ها 
غيرمعمولي هستند. 
بچه هايي بوده اند 
كه نمي توانستند 
با ديگران ارتباط 
برقرار كنند و در 
برقراري ارتباطات 
انساني مشكل داشتند
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جستارگشايي
ــه ي امروزي را به  ــت و يكم و عصر ارتباطات، جامع قرن بيس
تسخير ابزارها و ادوات مدرن ارتباطي درآورده است و گاه بشر بدون 
ــن ابزارها قادر به ادامه ي زندگي نخواهد بود. نفوذ اين ابزارها به  اي
ــت كه بشر احساس مي كند، با وجود اين ابزارها به ارتباط  حدي اس
رودررو و حضوري با هم نوعان خود نياز ندارد و تنها ارتباط را در قالب 
ــتفاده از ابزار و فناوري جست وجو مي كند. در صورتي كه مفهوم  اس
ارتباطات، يكي از مفاهيم تأثيرگذار در برقراري تماس با محيط هر 
ــود. افرادي نيز وجود دارند كه قادر به برقراري  ــوب مي ش فرد محس
ارتباط مفيد و مؤثر با محيط اطراف خود نيستند. در اين زمينه، اخذ 
مهارت هاي ارتباط بين فردي، مانند شنيدن، گوش دادن، ياد گرفتن 
ــد تا در مواجهه با افراد به نحوه ي ارتباط توجه  و... موجب خواهد ش

كنيم.

چكيده
ــاط بين فردي و  ــان حالت هاي متفاوت ارتب ــتار به بي اين نوش
توضيح و تفسير و ضرورت وجود اين ارتباطات پرداخته است. انتظار 
ــت در استفاده ي درست و مناسب از اين  مي رود كه تمرين و ممارس
مهارت ها، باعث ايجاد روابط خوب، مؤثر و كارامد بين افراد شود. به 
كمك اين تكنيك ها افراد مي توانند ضمن برقراري ارتباطات كلامي 
و غيركلامي مناسب محيطي، به بيان نظرات، عقايد و خواسته هاي 

خود بپردازند و در اين زمينه از كمك ديگران نيز بي بهره نمانند.

ــات، مهارت هاي  كليدواژه هـا: مهارت هاي ارتباطي، ارتباط
ده گانه.

تعريف ارتباط
واژه ي «ارتباط»، واژه اي است كه از بدو تولد هر فرد با او متولد 
ــا گريه و زاري، برقراري  ــود. براي مثال، كودك پس از تولد ب مي ش
ــاط به عنوان ارتباط  ــادر خود را دنبال مي كند. اين ارتب ارتباط با م
بين دو فرد، زمينه ساز ارتباطات متعدد ديگر خواهد شد كه در مسير 
زندگي، اجتناب ناپذير تلقي مي شوند. به عبارت ديگر، برقراري ارتباط 

ــا محيط به صورت عام، به چگونگي برقراري ارتباط با محيط هاي  ب
كوچك تر نظير خانواده و... مربوط مي شود. بديهي است اين ارتباطات 
تأثير مستقيمي بر نوع رفتار، و كنش و واكنش افراد با محيط اطراف 

خود خواهد شد.
ــه جريان و محتوا را ـ كه  ــتنده دارد ك ارتباط معمولاً يك فرس
ــتند ـ به گيرنده (يا گيرندگان) منتقل  هر دو به يك اندازه مهم هس
مي كند. آن چه فرستاده مي شود، مي تواند شامل نمادهاي عيني مانند 
ــد كه براي همه ي  قلم، وايت برد، ميز معلم و صندلي دانش آموز باش
ــهود است، و يا نمادهاي غيرعيني ارسال مي شوند كه اين  افراد مش
ــا معمولاً در قالب «مفاهيم ذهني»۱ انتقال مي يابند. در خيلي  نماده
از مواقع، سيگنال هايي كه بين دو طرف به عنوان سيگنال ارتباطي 
رد و بدل مي شود، بيشتر به پارازيت هاي ذهني شباهت دارند. بقيه ي 
ــتند. براي مثال، اگر فردي در  پارازيت ها، پارازيت هاي بيروني هس
ــد و فرد ديگري وضعيت  محيط كار در جريان كار جاري خود نباش
او را رصد كند، متوجه مي شود كه اين فرد دچار يك پارازيت ذهني 

(دروني) شده است.
برخي افراد از نظر برقراري ارتباط موفق هستند و معمولاً ديگران 
ــل خود را براي ارتباط با آن ها ابراز مي دارند. چنين افرادي نيز  تماي
ــه راحتي به برقراري ارتباط اقدام مي كنند و پيام هاي خود (جريان  ب
ــان بيان مي كنند و با برجا  ـ محتوا) را به صراحت در طول گفتارش
گذاشتن احساس مثبت، ارتباط را به پايان مي برند. افرادي نيز هستند 
ــكل مواجه هستند.  كه در زمينه ي برقراري ارتباط با ديگران با مش
ــائل و معضلات، و  ــراي مثال، اعضاي خانواده اي كه در مورد مس ب
چگونگي رفع آن ها از يكديگر كمك نمي گيرند، در برقراري ارتباط 
با يكديگر مشكل دارند. در اين ميان، عامل صميميت و دوستي در 
ــي دارد و در برقراري ارتباط  ــاي متفاوت ارتباطي تأثير حيات جنبه ه
ــود. برقراري  با ديگران ميزان عوامل فوق كم رنگ يا پررنگ مي ش
ــران، به خصوص هنگامي كه با آن ها  ــازنده با ديگ ارتباط مؤثر و س
اختلاف نظر داريم، مي تواند نقشي اساسي در موفقيت هاي اجتماعي 

به همراه داشته باشد. 
به رغم پيشرفت هاي علمي حاصله در قرون اخير و تأثير آن  در 
ــياري از افراد فاقد توانايي و مهارت هاي  زندگي روزمره ي افراد، بس
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لازم ارتباطي هستند. اين خصيصه آنان را در مواجهه با مسائل و مشكلات 
ــازد. آموزش، همواره عاملي مؤثر در  ــدت آسيب پذير مي س زندگي، به ش
ــكلات اجتماعي و نحوه ي برخورد به موقع  جلوگيري از بروز برخي مش
ــوزش مهارت هاي تأثيرگذار در  ــت. به عبارت ديگر، آم و مؤثر با آن هاس
برخورد و مواجهه ي افراد با مسائل و مشكلات، موجب تقويت مهارت هاي 

مقابله اي و افزايش توانايي هاي رواني ـ اجتماعي آن ها مي شود.
ــت مهارت هاي  براي ورود به مباحث مرتبط، ابتدا ضروري اس
زندگي را از يكديگر تفكيك و سپس آن ها را به طور مناسب طبقه بندي 
كنيم. اين مهارت ها را از جنبه هاي متفاوت مي توان طبقه بندي كرد؛ 

از جمله: 

از جنبه ي تخصصي: 
ــه دسته  ــطح تخصصي به س مهارت ها را مي توان به لحاظ س

تقسيم كرد: 
۱. مهارت هاي عمومي شامل آموزش هاي عمومي؛

ــاي دوره ي  ــامل آموزش ه ــاي نيمه تخصصي ش ۲. مهارت ه
متوسطه؛

۳. مهارت هاي تخصصي شامل آموزش هاي دانشگاهي.
از جنبه ي زماني: 

۱. مهارت هايي كه در كوتاه مدت به دست مي آيند؛
۲. مهارت هايي كه در ميان مدت به دست مي آيند؛

۳. مهارت هايي كه در بلندمدت به دست مي آيند.
از جنبه ي اقتصادي: 

۱. مهارت هاي درامدزا؛
۲. مهارت هاي غيردرامدزا؛

۳. مهارت هاي هزينه بر؛
۴. مهارت هاي كم هزينه.

از جنبه ي فني: 
۱. مهارت هاي ساده؛

۲. مهارت هاي نيمه پيچيده؛
۳. مهارت هاي پيچيده.

از جنبه ي آموختن: 
۱. مهارت هاي خودآموز؛
۲. مهارت هاي دگرآموز؛
۳. مهارت هاي توأمان.

از جنبه ي تعداد آموزندگان: 
۱. مهارت هاي فردي؛
۲. مهارت هاي جمعي.

مهارت هاي ده گانه زندگي
۱. خودآگاهي: شامل آگاهي از نقاط قوت و ضعف، تصوير خود 
به طور واقع بينانه، آگاهي از حقوق و مسئوليت ها، توضيح ارزش ها و 

انگيزش براي شناخت.
۲. مهارت هاي ارتباطي: شامل ارتباط كلامي و غيركلامي مؤثر، 

ابراز وجود، مذاكره، امتناع، غلبه بر خجالت و گوش دادن.
۳. همدلي: شامل علاقه داشتن به ديگران، تحمل افراد مختلف، 
رفتار بين فردي همراه با پرخاشگري كمتر، دوست داشتن (دوست يابي) 

و احترام قائل شدن براي ديگران.
۴. مهارت هاي بين فردي: شامل همكاري و مشاركت، اعتماد به 
گروه، تشخيص مرزهاي بين فردي مناسب، دوست يابي و نهايتاً شروع 

و خاتمه ي ارتباطات.
۵. مهارت هـاي حل مسـئله: شامل تشخيص مشكلات علل و 
ارزيابي دقيق، درخواست كمك، مصالحه براي حل تعارض)، آشنايي 
با مراكز براي حل مشكلات و تشخيص راه حل هاي مشترك براي 

جامعه.
ــت، يادگيري فعال  ــامل تفكر مثب ۶. مهارت هـاي تفكر خلاق: ش
(جست وجوي اطلاعات جديد)، ابراز خود، تشخيص حق انتخاب هاي ديگر 

(براي تصميم گيري) و تشخيص راه حل هاي جديد براي مشكلات.
۷. مهارت هـاي مقابله با هيجانات: شامل شناخت هيجان هاي 
خود و ديگران، شناخت ارتباط هيجان ها با احساسات و تفكر و رفتار، 
مقابله با ناكامي و خشم و بي حوصلگي، مقابله با ترس و اضطراب، و 

مقابله با هيجان هاي شديد ديگران.
ــري فعالانه  ــامل تصميم گي ۸. مهارت هـاي تصميم گيري: ش
ــوان انجام داد كه  ــي از حقايق و كارهايي كه مي ت ــر مبناي آگاه ب
ــر مبناي ارزيابي  ــت تأثير قرار دهد، تصميم گيري ب ــاب را تح انتخ
دقيق موقعيت ها، تعيين واقع بينانه ي اهداف، برنامه ريزي و پذيرش 
ــئوليت اعمال خود، و آمادگي براي تغيير دادن تصميم ها براي  مس

انطباق با موقعيت هاي جديد.
۹. مهارت هاي تفكر انتقادي: شامل ادراك تأثيرات اجتماعي 
ــي از نابرابري  ــا، نگرش ها و رفتار، آگاه ــي بر ارزش ه و فرهنگ
ــئله كه  ــدن به اين مس و پيش داوري ها و بي عدالتي ها، واقف ش
ديگران هميشه درست نمي گويند، و آگاهي از نقش يك شهروند 

مسئول.
۱۰. مهارت هاي مقابله با استرس: شامل مقابله با موقعيت هايي 
ــتند، راهبردهاي مقابله اي براي موقعيت هاي  كه قابل تغيير نيس
ــوار (فقدان، طرد و انتقاد)، مقابله با مشكلات بدون توسل به  دش

سو ء مصرف مواد، و آرام ماندن در شرايط فشار و تنظيم وقت.
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ويژگي هاي رفتاري روش هاي ارتباطي
۱. روش سلطه پذير: افرادي كه از اين روش استفاده مي كنند، 
ــود، از برخورد و  ــتند و چنان چه حق آن ها نيز پايمال ش كمرو هس
مواجهه با ديگران پرهيز مي كنند. موضوعاتي هم چون احترام قائل 
نشدن براي خود، مضطرب شدن از انتقاد نسبت به خود، بريده بريده 
صحبت كردن، سرزنش كردن خود در بروز مشكلات و خودآزاري، 
ــگري لحظه اي و  ــزي ناراحتي ديگران در دل، بروز پرخاش درون ري
غيرمنطقي در اثر اين ناراحتي ها و... در مورد اين افراد صدق مي كند. 
ــخصي نارضايتي از  ــازمان و يا اداره اي ش در اين زمينه، اگر در س
مدير مستقيم خود در قالب كم گويي، كم كاري، تخريب فرايند كاري 
واحد مربوطه و... نشان دهد، بايد بدانيم كه با افراد اين گروه مواجه 
ــراد، راحت تلقي  ــگاه اوليه كه مديريت اين اف ــتيم. برخلاف ن هس
مي شود، آن ها مي توانند آسيب هاي فراواني به روش ساختارمند يك 

مجموعه وارد كنند.
۲. روش سلطه گر: در اين روش، فرد سلطه گر، به صورت پنهان 
ــع به دنبال روش بازيگري  ــا تزوير اعمال قدرت مي كند. در واق و ب
براي به دست آوردن كنترل و زورگويي خاص خود است. اين افراد 
نگاه خود را به نيروي انساني، در سيستم هاي اداري و در قالب ابزار 
و وسيله، نشان مي دهند. در نگاه ظاهري، اين گونه افراد بسيار موجه 
ــي به پيچيدگي هاي موردنظر اين افراد  ــوند و كمتر كس ديده مي ش
براي رسيدن به اميال خود، پي مي برد. فرد سلطه گر احساس مي كند 
ــتفاده از افراد، بايد آنان به رفتار و نحوه ي ارتباط موردنظر  كه در اس

ــن موضوع، موجب نگراني  ــادت كنند و هر عملي خلاف اي ع
آن ها مي شود. از مشخصات بارز افراد اين گروه مي توان 

ــاس امانت داري لازم نسبت به  به نداشتن احس
ديگران، استفاده از شيوه هاي مختلف 

ــيدن به اميال خود،  براي رس
بدهكار جلوه دادن ديگران در 

همه ي زمينه ها نسبت به خود، نداشتن 
ــات متفاوت  ــر لازم براي موضوع تفك
خارج از تفكر كليشه اي خود و... نام برد.

۳. روش پرخاشگرانه: افراد اين روش 
به دنبال رقابت با ديگران هستند و اين احساس 

ــه حق با آن هاست. افراد متأثر  را دارند كه هميش
از اين روش، با ابراز دلايل ناراحتي خود، ديگران 

را در بروز خشم خود مقصر مي دانند. نحوه ي نگاه 
ــت توأم با هيجان، بلند  كردن به طرف مقابل، صحب
صحبت كردن، ناتواني در گوش دادن صحبت، در ميان 

ــدن در صورت مخالفت با  ــت ديگران حرف زدن، عصباني ش صحب
ــي عصبانيت آنان در صورت موافقت با آن ها، توهين  آن ها، فروكش
كردن، مسخره كردن و تحقير كردن ديگران، و نيز چهره ي عبوس، 
بي قراري، عجول بودن، بي حوصلگي و... از مشخصات بارز اين گروه 
است. تفاوت فاحش فرد پرخاشگر و سلطه گر (روش هاي ۲ و ۳) در 
نحوه ي مهار افراد است، به گونه اي كه پرخاشگر به صورت آشكارا و 

سلطه گر به صورت پنهاني و توأم با فريب، اقدام مي كنند.
۴. روش قاطع: افراد اين گروه در مورد حق و حقوق خود و ديگران 
ــئله مداري،  به صورت منصفانه برخورد مي كنند و با توجه به اصل مس
ــكلات هستند. به عبارت ديگر، برخلاف افرادي كه  به دنبال حل مش
ــود را انتخاب كرده اند، و  ــلطه پذيري) متهم كردن خ در گروه اول (س
ــوم كه ديگران را با پرخاش متهم مي كنند،  هم چنين برخلاف گروه س



ــران احترام قائل اند. اين افراد در  ــراد روش چهارم براي خود و ديگ اف
تعارضات بيشتر به گفت وگو معتقد هستند و تمايل زيادي براي ارتباط با 
ديگران دارند. از مشخصات بارز اين گروه توانايي يادگيري، گفت وگوي 
واضح، شنونده ي كلام ديگران بودن، منصف بودن، احترام برانگيز بودن، 

صريح بودن، بيان افكار و احساسات خود براي ديگران و... است.

عوامل مؤثر در برقراري ارتباط 
در مورد ويژگي هاي رفتاري روش هاي ارتباطي، عوامل تأثيرگذار 

در برقراري ارتباط شامل موارد زيرند: 
۱. صداقت: در معناي عرفي، راست گويي و در تضاد با دروغ گويي 
است. آن چه كه در برقراري ارتباط بين شخصي، يعني زبان ديداري، 
ــت كه افراد به  زبان گفتاري و زبان لحن، مهم جلوه مي كند، اين اس

ــخص به يكي از آن ها، كه به صورت اخص زبان گفتار  صورت مش
ــر خود به خود  ــان مي دهند و دو زبان ديگ ــت، توجه آگاهانه نش اس
پردازش ذهني مي شوند. هر فرد در ابتدا تدبيري نسبت به آن  دو ندارد. 
هماهنگي اين سه زبان صداقت است و رفتار و ارتباط صادقانه تلقي 
ــود. در صورتي كه اين هماهنگي از ميان برود، رفتار به سوي  مي ش
نقطه ي فقدان صداقت و يا دروغ حركت مي كند. ابروي گره خورده ي 
فردي را در نظر بگيريد كه وانمود كند ناراحت نيست، در حالي  كه فرد 

مقابل آن را به عنوان مصداقي از رفتار غيرصادقانه تلقي مي كند.
۲. صراحت: در اين ويژگي، پيام هاي رد و بدل شده بين فرستنده و 
گيرنده ي پيام، روشن و مستقيم است. گاهي ما صداقت داريم و آن چه 
را در دل احساس مي كنيم، بيان مي كنيم، ليكن ممكن است گاهي نيز 
اين بيان را به صورت مستقيم و روشن بيان نكنيم. پيام مستقيم پيامي 

قاطعپرخاشگرسلطه گرسلطه پذير

صداي معمولي و متناسبصداي بلندصداي معمولي و گاهي لرزانصداي ضعيف و لرزان

صحبت با ترديد
صحبت با كنايه و به صورت 

غيرمستقيم
صحبت با سرعت متناسب و قابل فهمسريع صحبت مي كند

ارتباط چشمي متناسبنگاه خصمانهمعمولاً فاقد ارتباط چشميفاقد ارتباط چشمي

مسئله مدارمن مدارمن مدارتو مدار

ناتوان در ارائه ي واكنش مناسب در 
حين صحبت

ارائه ي واكنش توأم با فريب در حين 
صحبت

توانا در هنر گوش كردنناتوان در گوش كردن

تأكيد بر گفت وگو در برخورد با تعارضتخريب فرد مقابل در تعارضفريب فرد مقابل در تعارضگريز از تعارض

ياري بخشآسيب زنندهآسيب پذير و آسيب زنندهآسيب پذير

گفتار كلي و غيرمستقيمگفتار كلي و غيرمستقيم
گفتار مبهم، مستقيم و توأم با 

برچسب هاي تحقيرآميز
گفتار روشن، مشخص و عيني

مستعد افسردگي و اضطراب در روابط
مستعد افسردگي، اضطراب و خشم 

در روابط 
تنظيم و مهار احساسات در روابطمستعد خشم و احساس گناه در روابط

اجازه به ديگران براي سو ء استفاده 
از او

خود و ديگران را به صورت پنهان مورد 
سو ء استفاده قرار دادن

سو ء استفاده از ديگران به صورت 
آشكار

برقراري رابطه ي منصفانه و به نفع 
طرفين

احترام برانگيزتهديدگر و به ظاهر احترام برانگيزدر كوتاه مدت احترام برانگيزمورد بي احترامي

ناموفق در روابط
ممكن است در كوتاه مدت در روابط 

موفق باشد
ممكن است در كوتاه مدت در روابط 

موفق باشد
احتمال بالاي موفقيت در روابط

ايجاز در گفتاردر انتقاد و توهين پرحرفپرحرفكم حرف

ويژگي هاي رفتاري چهار الگوي ارتباطي در يك نگاه
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است كه در آن تاكتيكي وجود ندارد و كاملاً جزئي و عيني است. ليكن 
در پيام غيرمستقيم، به صورت كلي پرسش مي شود.

ــاني خود و فرد  ــخصي و انس ۳. احترام متقابل: حفظ حريم ش
ــود.  ــخصه هاي بارز مربوط به اين ويژگي تلقي مي ش مقابل، از مش
ــان، موجود ارزشمندي  احترام يعني اين تلقي كه فرد به عنوان انس
است، و نه ابزاري براي استفاده و يا شيئي كه قابل بهره گيري باشد. 

از اين روي، احترام مفهومي سلبي و نه ايجابي است.

اصول اساسي در ارتباط مؤثر با ديگران 
۱. دليل يابي.

ــيم بندي (پيام ها بايد تقسيم بندي شوند و مناسب است  ۲. تقس
يادداشت شوند و در ارسال پيام مورد استفاده قرار گيرند).

۳. توضيح خواستن يا دادن (براي موضوع هاي خاص كه هم نظر 
شدن در مورد آن ها ضرورت دارد، بايد توضيح داده شود و يا توضيح 

خواست).
۴. تكرار كردن.
۵. تثبيت شدن.

ويروس هاي ارتباطي 
۱. تحقير كردن و مسخره كردن به جاي احترام به ديگران.

۲. دروغ و خلاف گفتن به جاي صداقت.
۳. جدل و جر و بحث به جاي بحث منطقي.

۴. نيش و كنايه زدن به جاي صراحت و شيريني بيان.
۵. مچ گيري كردن به جاي تغافل.

۶. محاكمه كردن به جاي معالجه كردن.
۷. تحريك كردن به جاي مراعات كردن.

۸. دستورالعمل صادر كردن به جاي اخذ تصميم مشترك (مثل 
مسافرت بدون هماهنگي اعضاي خانواده).

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيم؟
۱. ياد و اتكال به خداوند.

ــيگنال هاي مثبت به ضمير  ــال س ۲. تمركز بر توانايي ها و ارس
ناخودآگاه.

۳. عدم تمركز بر ناتواني ها و عدم ارسال سيگنال هاي منفي به 
ضمير ناخودآگاه.

۴. تغيير الگوها و نشانه ها (مثل مكاني كه از آن خاطره ي خوش 
براي سخن راني ندارد).

راه هاي تقويت اعتماد به نفس (كاربردي)
۱. ايمان به موفقيت؛

۲. جلوگيري از عذرتراشي؛
۳. مبارزه با ترس؛
۴. بزرگ انديشي؛

۵. تسلط بر محيط؛
۶. تفكر خلاق؛

۷. تلاش به تغيير؛
۸. پذيرش عدم موفقيت؛

۹. پيش قدم بودن در ارتباط؛
۱۰. اصل تبادل انديشه و آرا به يكديگر.

تقسيم بندي افراد از نظر ارتباط با ديگران 
۱. عليه ديگران؛

۲. به سوي ديگران؛
۳. گريز از ديگران؛

بايد دقت شود كه هيچ يك از سه حالت فوق نباشد بر ديگري 
غالب شود.

راه هاي عملي براي ارتباط مؤثر
۱. همراه با كلام گوينده به علائم غيركلامي نيز توجه شود.

۲. با علائم غيركلامي، گوينده را متوجه كنيم كه به صحبت هاي 
او توجه داريم.

ــت است، عجب،  ــويق هاي كوتاه نظير «موافقم، درس ۳. از تش
و...» دريغ نكنيم.

ــانيم (سر و صداي  ۴. مزاحمت هاي محيطي را به حداقل برس
تلويزيون، راديو، ...).

۵. رشته ي كلام گوينده را بي موقع قطع نكنيم.
ــت، جداً  ــان دهنده ي بي توجهي اس ۶. از هر نوع رفتاري كه نش

پرهيز كنيم.
۷. موقع شنيدن سخناني كه خوشايند نيست، حوصله و شكيبايي 

داشته باشيم.
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ــبت به سخن ران اجتناب كنيم. بيشتر متوجه  ۸. از قضاوت نس
سخنان او باشيم و نه شخصيت و منش او. (البته بايد به اين اصول 
ــت كه گاهي به صورت ناخودآگاه، وقتي گيرنده ي پيام با  توجه داش
فرستنده ي آن موافق نباشد و يا خاطره ي بدي از او در ذهن داشته 

باشد، به سخنان او توجهي نمي كند.)
ــايندي از گفته هاي فرد داريد، در موقع  ــت ناخوش ۹. اگر برداش
ــت كنيد كه منظورش را روشن تر بيان كند.  مقتضي از وي درخواس

مهارت هاي پي گيري را در خود تقويت كنيم.
۱۰. هرگز در خلال صحبت هاي فرد مقابل با علائم غيركلامي، 

سخن گو را استهزا نكنيم.
۱۱. گوش دادن همدلانه را در خود تقويت كنيم.

ويژگي هاي ارتباطات غيركلامي
۱. نمادين و قاعده مندند. داراي يك سلسله نمادها هستند.

ــوارد غيرعمدي  ــاري، و پاره اي از م ــي عمدي و اختي ۲. گاه
(بي اختيار) هستند.

ــا وجود دارد  ــاي مختلف امكان تغيير در آن ه ــا فرهنگ ه ۳. ب
(مرتبط با فرهنگ ها).

۴. ارتباطات غيركلامي يكسره هستند (كلامي قابل قطع شدن 
است).

ــوارد غيرعمدي قابل  ــه ويژه در م ــات غيركلامي، ب ۵. ارتباط
اعتمادترند.

نكات كاربردي
ــلطه است (براي مثال، اگر صندلي  ۱. اصولاً ارتفاع علامت س

شخص مصاحبه گر بالاتر از صندلي مصاحبه شونده قرار گيرد).
۲. نگاه طولاني در چشم فرد مقابل ممكن است او را ناراحت كند 

(اصولاً نگاه بيش از ۶ ثانيه به چشم فرد مخاطب، تأثير منفي دارد).
ــت ارتباط چشمي به سمت پايين باشد و از نگاه به  ۳. بهتر اس

سمت بالا بپرهيزيم.
۴. در مصاحبت با ديگران، عينك دودي و تيره به چشم نباشد.

ــخصي افراد نزديك  شد: به  ۵. در دو مورد مي بايد به حريم ش
ــخص  ــدن با فرد مورد نظر و در صورتي كه ش منظور صميمي ش
ــته باشد و از موضع قدرت با ما برخورد كند.  قصد آزار و اذيت داش
هرچه به او نزديك تر شويم، در حقيقت به حريم شخصي او نزديك 

خواهيم شد.

ــردي كه حاضر به حضور در مكان ديگري براي مصاحبت  ۶. ف
مي شود، از روي تواضع رفتار كرده است.

عوامل اثرگذار بر ادراك انسان از پديده ها 
ــط  ــير متون توس ۱. تعبيـر و تفسـير پيام ها: براي مثال، تفس

مفسرين، هر يك به نوعي صورت مي پذيرد.
۲. آموخته هاي قبلي: در اين ارتباط اگر آكواريومي را براي ماهي 
ــته باشد،  ــه اي بين ماهي و غذا وجود داش در نظر بگيريم، اگر شيش
ــش مي كند كه به آن دست رسي يابد. ليكن وقتي  ماهي آن قدر كوش
مي بيند كوشش پاسخ گو نيست، اگر شيشه نيز برداشته شود، ديگر به 

سمت آن غذا نمي رود.
۳. جانب داري كردن (سـوگيري): تصحيح اوراق توسط دبيران 
براساس اسم فرد، نمونه اي از اين موضوع است (خطاي كليشه اي).

ــدن توسط افراد قوي  ۴. اثرات تقدم و تأخر: مثل مصاحبه ش
و ضعيف.

۵. خطاي هاله اي: ويژگي مثبت و يا منفي فرد به كل شخصيت 
او تعميم داده مي شود.

راه هاي چيره شدن بر برداشت هاي اشتباه
۱. جداكردن حقايق از استنباطات.

۲. در ميان گذاشتن برداشت ها با طرف مقابل.
۳. فكرخواني نكردن.
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۴. برچسب نزدن (نه به خود و نه به ديگران).
۵. گزينش ادراكي نكردن (براي مثال، گزينش ادراكي خبرنگاران 

از گفتار مصاحبه شوندگان).

تفاوت بين جر و بحث و بحث 
مورد سمت راست به جر و بحث تعلق دارد و مورد سمت چپ به بحث: 

۱. گفت ـ گفت و شنود.
۲. انرژي سوز ـ انرژي ساز.

۳. نفرت و تفرقه ـ محبت و تفاهم.
۴. عجله ـ بردباري.
۵. فرياد ـ آرامش.

۶. سكوت براي مچ گيري ـ سكوت براي فهميدن.
ــات رودررو با يك نكته مواجه  ــوع ارتباطات و ارتباط در موض

هستيم كه از دو وجه تشكيل مي شود: 
ــه آن «ارتباطات كلامي»۲  ــتند كه ب ۱. وجـه كلام: مواردي هس
مي گويند. يكي از علائم خوب گوش دادن در تعاملات اجتماعي، استفاده 
از علائم كلامي است. اين علائم به صورت تصديق، تحسين، انعكاس 

احساسات، تعبير و تفسير كردن و... در گفتار افراد بروز مي كند.
ــه آن ها  ــتند و ب ــواردي كه كلام نيس ۲. وجـه غيركلامـي: م
«ارتباطات غيركلامي»۳ مي گويند. پاسخ هاي غيركلامي نيز نقشي 

مهم در گوش دادن دارند. 
برخي از رفتارها به معني توجه به گوينده و برخي ديگر بي توجهي 
به اوست. حالت چهره، تكان دادن سر، وضعيت بدن، ارتباط چشمي و 
... از علائم رايج ارتباط غيركلامي است. سؤال اين است كه ارزش 
اين دو در كنار هم چگونه است؟ براي دانشمندان، ارزش ارتباطات 
ــتر از كلامي است. به عبارت ديگر، سهم ارتباطات  غيركلامي بيش
ــهم ارتباطات كلامي ۴۵ درصد است. يا  غيركلامي ۵۵ درصد و س
براساس نتيجه ي برخي تحقيقات، اين ميزان به ترتيب ۷۵ درصد و 

۲۵ درصد است.
ارتباطات غيركلامي، همان حركت اعضاي بدن مانند صورت 
و چشم را گويند. ضمناً ابزارهايي نيز وجود دارند كه به كار بردن 
ــي را تداعي مي كند (مانند  ــان ارتباط غيركلام آن ها نيز هم زم
ــتفاده از عينك و...). ارتباطات غيركلامي دو كاركرد متفاوت  اس

دارند: 
� در خيلي از مواقع ارتباطات غيركلامي جاي گزين ارتباطات كلامي 

مي شوند؛ مثل گوينده اخبار ناشنوايان.

كه در اين رابطه بايد به دو نكته ي اساسي توجه كنيم: 
� مراقب ارتباطات غيركلامي باشيم.

� در تعبير و تفسير ارتباطات غيركلامي، محتاط باشيم.

نكات اساسي هر سخن راني 
۱. سخن راني استاندارد ۱۸ دقيقه است.

۲. روخواني در سخن راني، معمولاً خوب در نمي آيد.
۳. سخن راني بايد حاوي مقدمه، ارائه مطلب، و نهايتاً جمع بندي باشد.

۴. ضربان قلب سخن رانان قبل و حين سخن راني: 
� ضربان قلب در زمان معمولي: ۶۰-۸۰

� ضربان قلب پنج دقيقه قبل از سخن راني: ۹۰-۱۴۰
� ضربان قلب هنگام سخن راني: ۱۱۰-۱۹۰

� ۳۰ ثانيه ي اول سخن راني: ۹۰-۱۴۰

هشت اشتباه بزرگ در سخن راني 
۱. يكنواختي.

۲. مبهم حرف زدن.
ــش شركت كنندگان (اين  ــخ گذاشتن مهم ترين پرس ۳. بي پاس

حرف ها چه فايده اي براي من دارد؟)
۴.  تكرار نكردن.

۵. منحرف شدن از موضوع.
۶. پاسخ گويي به پرسش هاي بيهوده.
۷. فراموش كردن تمرين سخن راني.

۸. فراموش كردن كنترل لوازم.

نگراني از سخن راني۴
۱. هيچ وقت از پيشنهاد سخنراني فرار نكنيد.

۲. نگراني را بپذيريد.
۳. خيال پردازي كنيد.

ــنا و  ــخن راني، به ويژه در ابتدا، به چهره هاي آش ــگام س ۴. هن
افرادي كه علائم غيركلامي مثبت دارند، بيشتر توجه كنيد.

۵. از روش هاي تمدد اعصاب استفاده كنيد.

پي نوشت
1. concept
2. verbal communication
3. non verbal communication
4. speech phobia
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هايده عظيم اوغلي
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كليدواژه ها: ساخت گرايي، يادگيري فعال، توليد دانش، وايگوتسكي، پياژه، تعامل اجتماعي.

مقدمه
واژه ي «ساخت» از كلمه لاتين «Structure»، به معني «ساختن» و «بنا كردن» گرفته شده است. 
ــود كه اساس آن، بر به  ــاده به نظرگاهي در جامعه شناسي مربوط مي ش ــاخت گرايي به طور س اصطلاح س
ــت كه: «جامعه بر فرد تقدم دارد.»  ــاختار اجتماعي و قائل بودن به اين نظر متكي اس تصور درآوردن س
ساختارگرايي در معناي اختصاصي تر در مورد نظرياتي به كار مي رود كه مي گويند: «مجموعه اي از 
ساختارهاي اجتماعي وجود دارند كه خودشان قابل مشاهده نيستند، ولي پديده هاي اجتماعي قابل 

مشاهده اي به وجود مي آورند.»
استفاده از مفهوم ساخت در تاريخ انديشه ي جامعه شناسي، به قرن ۱۹ باز مي گردد. در اين 
ــان از مفهوم ساخت به انحاي متفاوت استفاده  ــياري از جامعه شناسان و مردم شناس قرن بس
مي كردند. نخستين بار دوركيم از «ساخت ريخت شناسي گروه» صحبت و در فرانسه نيز راد 
كليف براون و مردم شناسان ديگري چون فرج، مورداك و افراد ديگري چون مرتون، شلر، 

لوي، پارسونز و اشتروس مفهوم ساخت را مورد استفاده قرار دادند.
ــاخت معنا و نظام هاي معنايي است. هر معنايي  ــامل س يادگيري هم ش
ــيدن به مطالب ديگر  كه در ذهن دانش آموز به وجود مي آيد، در معنا بخش
ــي خود بهره مي گيرد تا بر  ــت. دانش آموز از درون داده هاي حس مؤثر اس
ــي را معنا كند، به عبارت ديگر، دانش آموز در  مبناي آن ها مطالب درس
اين فرايند، از ساختار ذهني خود كه دانش قبلي اش را بر آن بنا نهاده 
است، استفاده مي كند و عمل بسيار مهم ساختن معنا كه عملي ذهني 

است، انجام مي دهد.
تفكر ساخت گرايي، نوعي فلسفه ي يادگيري است. دانش آموزان 
در فرايند يادگيري، قالب هاي ذهني خود را به كار مي برند تا به فهم 
ــت يابند. به اين ترتيب، يادگيري فرايند تطابق  ــي دس مطالب درس
ــاي ذهني در فراهم كردن تجربيات جديد براي دانش آموزان  الگوه
ــت. روش ها و راهبردهاي آموزشي ساخت گرايي به دانش آموزان  اس
ــق تعامل هاي  ــود از موضوع از طري ــاختن درك فردي خ ــراي س ب
ــرد، محتوا از پيش تعيين  ــانند. در اين رويك اجتماعي، ياري مي رس

نمي شود و دست يابي به منابع متفاوت مورد تأكيد قرار مي گيرد.
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مباني فكري ساخت گرايي
ــه يادگيري فرايندي  ــاخت گرايي تأكيد دارد ك ــول تفكر س اص
ــوز در ارتباط با ديگران  ــي و هم بيروني، و دانش آم ــت هم درون اس
(هم كلاسي ها، معلمان، خانواده و...) در فعاليتي اجتماعي (گفت وگو، 
كار گروهي و...) فرايند يادگيري را طي مي كند. در رويكرد ساخت گرا، 

همه ي معلمان به روش ساخت گرا تدريس مي كنند.
ــتي روش ساخت گرا به چه معناست؟ آيا ايفاي نقش  اما به راس
و اجراي نمايش است يا انجام آزمايش؟ آيا تجزيه و تحليل مطالب 
ــوزان؟ در عمل ممكن  ــت يا ارتباط دادن آن با زندگي دانش آم اس
است كه هر معلم، كاري متفاوت با ديگري انجام دهد. براي مثال، 
ــاخت گرايي، معلم فيزيك از دانش آموزان  ــتفاده از رويكرد س با اس
مي خواهد پيش بيني كنند كه اجسام سنگين سريع تر سقوط مي كنند 

ــپس گروه هاي كوچك  ــبك؟ چه قدر سريع و چرا؟ س ــام س يا اجس
ــي مي كنند تا نظريه هاي  ــوزان آزمايش هاي خود را طراح دانش آم
ــر، هنگامي كه دانش آموزان  ــش را بيازمايند. ولي در درس جب خوي
ــردن عبارت جبري  ــاده ك ــال يادگيري مهارت هاي اصلي س در ح
ــتند، معلم اصرار مي كند كه بحثي درباره ي مفهوم ساده كردن  هس
راه بيندازند؛ مثلاً: «آيا عبارت هاي ساده شده، همان معادله هاي ساده 
ــتند؟» همين طور در زنگ درس زبان انگليسي، بعد از آن  شده هس
ــتان را خواندند، معلم از آنان  ــي از يك داس كه دانش آموزان بخش

مي خواهد آن را با يكي از مراحل زندگي خود مرتبط سازند.
ــياري از معلمان باتجربه، ساختارگرايي را فقط  در مجموع، بس
ــد و انعطاف ناپذير نمي دانند، بلكه به كار گرفتن  به يك معناي واح
ــه در جاي صحيح و با  ــاخت گرايانه به صورت عاقلان روش هاي س
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هدفي صحيح، مي تواند به مسائل و مشكلات يادگيرنده، پاسخ هاي 
مناسب و هدفمند بدهد.

رويكرد ساخت گرايي در آموزش
ساخت گرايي نقش فعالي براي دانش آموز در نظر مي گيرد. يعني 
به جاي اين كه دانش آموز فقط بشنود يا بخواند و به حل تمرين هاي 
تكراري و عادي بپردازد، بايد بتواند بحث كند، فرضيه بسازد، تحقيق 
و طراحي كند و ديدگاه هاي ديگران را دريافت دارد. دانش و مفاهيم 
ــود.  ــت كه محقق مي ش به صورت اجتماعي و همراه با ديگران اس
ــتند و  ــه همين دليل،  دانش و مفاهيم تا حد زيادي اجتماعي هس ب
ــوان آن ها را به طور انفرادي بنا كرد. در واقع، دانش آموزان از  نمي ت
طريق گفت وگو با ديگران به مفاهيم دست مي يابند. خلق كردن يا 

دوباره پديد آوردن مفاهيم و دانش ها، بايد توسط دانش آموزان انجام 
ــود؛ به اين ترتيب كه معلم آن ها را هدايت مي كند تا نظريه هاي  ش

علوم را دوباره كشف كنند.
در رويكرد ساخت گرايي، نقش فعال دانش آموز موضوع اصلي 
است و در عمل، جنبه هاي اجتماعي و خلاقانه، با اين نقش همراه اند. 
معلم مي تواند تجربيات يادگيري را به روش فعال طوري سازمان دهي 
كند كه مستلزم درگير شدن دانش آموز در يادگيري مفاهيم به صورت 

اجتماعي و خلق و نوآوري نظريه ها و ديدگاه ها باشد.
در آموزش هاي مبتني بر ساخت گرايي، دانش آموزان راهبردهاي 
ــان انتخاب و تدوين  يادگيري و غالباً اهداف كلي و جزئي را خودش
ــي به  ــد. در اين جا، طراح به جاي تجويز راهبردهاي آموزش مي كنن
دانش آموز، از انواع متفاوتي از راهبردها استفاده مي كند. اين راهبرد 
به طراح امكان مي دهد، تنها هنگام بروز نياز، دانش آموزان را هدايت 
ــيوه ي خاصي از يادگيري را به او تحميل نكند. در نتيجه  كند و ش
ــاخت گرايان بر آموزش و عملكرد تأكيد نمي كنند. بخش اعظم  س
ــي و نحوه ي  ــئوليت تصميم گيري براي يادگيري مطالب درس مس
ــش معلم يا نظام  ــود. نق ــري آن، به دانش آموز واگذار مي ش يادگي
آموزشي آن است كه از آن چه دانش آموز قصد دارد بياموزد، پشتيباني 

كنند.
با تأكيد بر يادگيري در اين رويكرد، بر توانايي وسيع دانش آموزان 
ــيرهاي بديع براي خود و بر درگيري فعالانه با  در پديد آوردن تفس
ــود. هم چنين اين  ــرمايه گذاري مي ش امور تا جذب كامل آن ها، س
ــاي اين كه رويه هاي منظور  ــود كه طراحان به ج روند باعث مي ش
شده در الگوي طراحي آموزشي را به طور مكانيكي اعمال كنند، با 
ــتفاده از اطلاعاتي كه در مورد نحوه ي تفكر و يادگيري افراد به  اس
دست مي آورند، به استدلال بپردازند. اين نحوه ي استدلال در مورد 
نظريه ي اساسي يادگيري، موجب مي شود كه طراحان هنگام مواجه 
شدن با مسائلي كه از ناكارامدي تجويزهاي نظريه ي آموزشي ناشي 

مي شود، راحت تر با اين مشكلات برخورد كنند.
ويليام جيمز و جان ديويي، محور فلسفه ي آموزش را بر اصول 
ــد در آموزش بايد افراد  ــاخت گرايي قرار دادند. آن ها معتقد بودن س
ــب با آن  ــال، دانش را توليد كنند و درك خود را متناس ــور فع به ط
ــازند. به اين ترتيب، در كلاس درس نبايد فقط اطلاعات را به  بس
دانش آموزان تحويل داد، بلكه بايد در آن ها انگيزه اي به وجود آورد 
ــويق شوند، جهان پيرامون خود را كاوش كنند، به زبان خود  تا تش
ــف دانش بپردازند و با بازآفريني مفاهيم، مطالب درسي را  به كش

فرا بگيرند.
ــتفاده از نظريه ي ساخت گرايي، دانش آموزان به تشريك  با اس
مساعي با يكديگر در كسب دانش سوق داده مي شوند و فرصت هايي 
برايشان فراهم مي شود كه دانش را به طور معنادار بسازند، مطالب 

درسي را درك كنند و در نتيجه، روند يادگيري بهتر انجام شود.
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مدل وايگوتسكي
ــناختي، برآمده از روابط  به نظر وايگوتسـكي، مهارت هاي ش
ــن نظريه پرداز، دانش  ــتند. اي اجتماعي و فعاليت هاي فرهنگي هس
ــول همكاري ها تلقي مي كند و اظهار مي دارد كه مي توان  را محص
ــات را از طريق تعامل با ديگران و انجام فعاليت هاي توأم با  اطلاع
همكاري، به بهترين صورت به دست آورد. به نظر مي رسد وايگوتسكي 
ــناختي را داراي ريشه هاي اجتماعي مي دانسته و براي  عملكرد ش
ــرايط اجتماعي ـ فرهنگي بر رشد كودكان، اهميت  تأثيرگذاري ش

زيادي قائل بوده است.
وايگوتسكي هم چنين معتقد بود بايد بر نقش زمينه هاي اجتماعي 
در يادگيري تأكيد كرد. بايد دانست كه دانش به طور دوجانبه در ذهن 
ــاخته مي شود و دانش دانش آموزان از طريق ارتباطات متقابل با  س

ديگران حاصل مي شود. 
ــه همين دليل، بايد موقعيت هاي متفاوتي را با كمك معلمان  ب
و هم سالان باتجربه تر براي آن ها فراهم كرد. دانش آموزان در اين 
ــت مي آورند كه بتوانند درك خود  ارتباطات، فرصت هايي  را به دس
ــي و حتي تصحيح كنند. اين تعاملات، تجربه ي مهمي در  را ارزياب
ــتند كه به رشد فكري دانش آموزان بسيار  زمينه هاي اجتماعي هس

ياري مي رسانند.
ــاخت گرايي پياژه كه بر فرد  وايگوتسكي برخلاف نظريه ي س
تأكيد داشت، بر تعاملات اجتماعي و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي 
توجه داشت و تأكيد مي كرد كه دانش آموزان، دانش خود را از طريق 
ــازند. او شكل گيري محتواي اين  تعامل اجتماعي با ديگران مي س
ــش را تحت تأثير فرهنگ و محيطي كه در آن زندگي مي كنند،  دان

مي دانست.
در مدل وايگوتسكي و حتي پياژه، معلم ها به عنوان تسهيل گر و 
راهنما عمل مي كنند، نه القاكننده ي مطالب و مفاهيم درسي. معلم 
ــود و  ــف دانش تلقي مي ش به عنوان راهنماي دانش آموزان در كش
ــه ي بحث و اظهارنظر براي دانش آموزان، بستري  با برگزاري جلس
ــي آن ها به وجود مي آورد. رويكرد  را براي تعامل و فعاليت اجتماع
ساخت گرايي اجتماعي به آموزش موجب مي شود كه معلم از چشم 

دانش آموزان به يادگيري نگاه كند.
ــوند  ــا اين گونه رويكردها اداره مي ش ــراي كلاس هايي كه ب ب
ــاخت گرايي اجتماعي اداره مي شوند، مي توان اين مشخصات را  س

ذكر كرد: 
۱. ساختن معنا به صورت مشاركتي، از هدف هاي مهم آموزش است.

ــوزان نظارت  ــاس دانش آم ــا دقت بر تفكر و احس ــم ب ۲. معل
مي كند.

۳. معلم و دانش آموزان با هم ياد مي گيرند.
۴. تعامل اجتماعي بر فرايند يادگيري حاكم است.

۵. برنامه ي درسي برآمده از علائق دانش آموزان است.

ــه از پيش فرض هاي مهم  ــته به موقعيت» ك ــناخت وابس «ش
رويكردهاي ساخت گرايي اجتماعي محسوب مي شود، مبتني بر آن 
است كه تفكر در زمينه ي اجتماعي ساخته مي شود نه در ذهن فرد. 
ــازمان دهي دانش آموزان در گروه هاي كوچك،  به اين ترتيب، با س
ــوان به پرورش مهارت هاي تيمي و تعامل گروهي براي تفكر  مي ت

درباره ي مطالب درسي، دست يافت.
ــوزي، از نظر توانايي،  ــت گروه هاي كوچك دانش آم بهتر اس
ــينه ي قومي، تركيبي  ــي ـ اقتصادي و حتي پيش ــت اجتماع موقعي
ــكيل اين گروه ها، موجب بهبود  ــند. زيرا تش ــته باش گوناگون داش
روابط ميان فردي دانش آموزان با موقعيت هاي متفاوت اجتماعي ـ 
ــتري مناسب براي  ــود و از اين طريق، بس اقتصادي و قومي مي ش
ــد. در يك گروه  ــر براي آن ها پديد مي آي ــل در جايگاهي براب تعام
ناهمگن، دانش آموزاني كه تواناترند مي توانند مفاهيم درسي را براي 

هم كلاسي هاي خود شرح دهند.
براي تسهيل فعاليت گروه هاي كوچك دانش آموزي، مي توان به 
هر دانش آموز، نقشي اختصاص داد و اعضاي گروه مي توانند داراي 

اين نقش ها باشند: 
� مشـوق: با ايجاد انگيزه در دانش آموزاني كه مايل به مشاركت 

نيستند، آن ها را تشويق مي كند.
� تحسين گر: با قدرداني از فعاليت دانش آموزان، آن ها را تحسين 

مي كند.
� ناظر: با ايجاد تعادل در مشاركت اعضاي گروه، بر فعاليت آن ها 

نظارت مي كند.
ــرفت  ــي، به پيش ــا كمك به دانش آموزان از نظر درس � مربـي: ب

تحصيلي گروه ياري مي رساند.
� فرمانده پرسش ها: مراقبت از اين كه حتماً دانش آموزان پرسش 

كنند و گروه پاسخ دهد.
� بازرس: بررسي مي كند كه همه ي اعضاي گروه، مطالب درسي 

را فهميده باشند.
� سـخت گير: كنترل مي كند كه اعضاي گروه كارشان را درست 

انجام دهند.
� ثبت كننده: ايده ها و نظرات را ثبت مي كند.

� متفكر: با تفكر، پيشرفت گروه را ارزيابي مي كند.
ــت كه فعاليت هاي گروه موجب سروصداي  � مراقـب: مراقب اس

زياد نشود.
� ناظر مواد: بر نقل و انتقال مواد آموزشي نظارت مي كند.

اين نقش ها به اعضاي گروه كمك مي كنند تا فعاليت هايشان 
ــاس اهميت كنند.  ــرفت گروه، احس ــش ببرند و با پيش ــر پي را بهت
پژوهشگران دريافته اند كه خلاصه كردن مطالب بيش از گوش دادن 
در يادگيري مؤثر است. از همين رو، بايد به همه اعضاي گروه امكان 

تلخيص مطالب را داد.
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مفاهيم اساسي الگوي تدريس ساخت گرايي
ــي استوار  الگوي اين نوع تدريس بر مبناي چند مفهوم اساس
است. يكي از آن ها، مفهوم «ساخت» است. منظور از ساخت، شبكه 
درهم تنيده اي از مفاهيم است. مفاهيم مربوط به يك نظام دانش، 
شبكه اي مفهومي را شكل مي دهند. ساخت گرايان بر اين باورند كه 
يادگيرنده بايد به صورت آگاهانه و به منظور معنا بخشيدن به انواع 

پديده هاي هستي، ساخت هاي ذهني را ايجاد كند.
ــه باورها،  ــاخت هاي ذهني خود ك ــاس س دانش آموزان براس
اعتقادات و دانش آن ها را دربرمي گيرد، به تفسير مفاهيم مي پردازند. 
ــاخت گرايان، دانش آموزي موفق است كه بتواند  بنابراين، از نظر س
واقع بينانه ترين تفسير را از مفاهيم داشته باشد. دانش سازي يا ساخت 
دانش، مفهوم ديگري است كه نقش اساسي در نظريه ي ساخت گرايي 
ايفا مي كند. «دانش سازي» به معناي توليد ذهني اطلاعات است. 
نظام يادگيري مبتني بر ساخت گرايي، اطلاعات يا دانش ويژه اي را 
براي يادگيرنده تجويز نمي كند. بنابر نظريه ساخت گرايي، دانش آموز 

بايد مسئوليت يادگيري و طرز يادگيري خود را برعهده گيرد.
افزون بر اين، گفته شده است كه دانش آموز خود بايد به انتخاب 
يا تدوين راهبردهاي يادگيري دست بزند و اهداف يادگيري را معين 
سازد. يكي ديگر از مفاهيمي كه توجه بيشتر روان شناسان، فيلسوفان 
و مربيان تعليم و تربيت را به خود جلب كرده، واقعيت است. واقعيت 
در نظريه ي ساخت گرايي به آن چه كه در جهان و در مكان خاص 
و خارج از ذهن انسان است، اطلاق نمي شود. ساخت گرايان بر اين 
باورند كه واقعيت به مفاهيمي گفته مي شود كه شخص آن ها را از 
جهان ساخته است. بر اين اساس، نقش معلمان در حوزه ي تدريس 
ــد، از باورها و  ــود. به اين معنا كه آنان وظيفه دارن ــون مي ش دگرگ

تصميمات ويژه ي يادگيرندگان حمايت كنند.
ــاخت گرايي را مي توان به اين شرح  اصول الگوي تدريس س

بيان كرد: 
۱. دانش آموزان مي توانند هر چيزي را بياموزند، به شرط آن كه 

بتوانند آن ها را در ذهن خود معنادار سازند.
ــاس و ابزار تعبير و تفسير رخدادها،  ۲. ذهن دانش آموزان، اس

اشيا و پديده هاست.
ــه هاي خود را پيراسته  ۳. دانش آموزان به كمك معلم، انديش

مي كنند و مهارت هايشان را بهبود مي بخشند.
ــود كه  ــي خ ــاخت هاي ذهن ــاس س ــوزان براس ۴. دانش آم
ــتي  ــير هس باورها، اعتقادات و دانش آن ها را دربرمي گيرد، به تفس

مي پردازند.
۵. واقعيت به مفاهيمي گفته مي شود كه دانش آموزان آن ها را 

برداشت مي كنند.
در تدريس تأكيد بايد بر تعامل بين يادگيرنده و آينده ي او باشد، 
نه بر ايجاد كنش و واكنش بين يادگيرنده و گذشته ي بزرگ سالان. 

ــتدلال بزرگ سالي، آينده شناسي خوبي براي رشد و تعالي  خرد و اس
يادگيري بنا نمي نهد. يادگيرندگان اطلاعات را در زمينه ي تجارب 
ــير آنان هر چه باشد، مسيري فردگرايانه  خود تفسير مي كنند. تفس
است. دانش آموزان، مواد آموزشي را كه معلم به صورت عيني براي 
يادگيري آن ها طراحي مي كند، در قالب تجربه ها و دانسته هاي خود 
تفسير خواهند كرد و متناسب با نياز، زمينه ها و علاقه ي شخصي به 
ساختن معناي ويژه خواهند پرداخت. ساخت گرايان توصيه مي كنند 
ــاختي از يك واقعيت  ــم كردن س ــه به جاي تلاش براي مجس ك
بيروني براي يادگيرندگان، بايد به آن ها كمك كرد تا خود به تجسم 

معناداري از دنياي بيروني دست يابند.
ــي ساخت گرايانه  ــفي از روش هاي آموزش يك استدلال فلس
وجود دارد كه اذعان مي كند، محرك هايي كه يادگيرندگان دريافت 
مي كنند و شامل پيام هايي است كه از ديگران مي رسد، هرگز براي 
رسيدن به معني كافي نيست. در بعضي زمينه ها، دانش آموز بايد دائماً 
معني چيزها را بنا يا تجديدبنا كند. بر اين اساس روشن مي شود كه 

يادگيري بايد با توجه به اين واقعيت سازمان دهي شود.
نوعي استدلال ديگر هم كه نگاهي به منابع روان شناختي دارد، 
ــاخت گرايانه را به درگير شدن  ــي س به كارگيري روش هاي آموزش
فعالانه ي دانش آموزان در يادگيري، به يادسپاري بهتر، فهم بهتر و 
كاربرد فعالانه ي دانش، منتهي مي داند. درگير كردن دانش آموزان در 
فرايند اكتشاف و يادگيري، به آن ها شور و شوق فراواني مي بخشد 

كه فهم عميق  تري از مفاهيم را به ارمغان مي آورد.

نتيجه گيري 
به طور خلاصه، ساخت گرايي الگويي است كه به قصد توصيف 

يادگيري ايجاد شده است. اين الگو بيان مي دارد كه:
ــد، ياد  ۱. دانش آموزان، هنگامي كه فرايند يادگيري فعال باش

مي گيرند.
ــت. يادگيري از  ــري، فرايند درك و فهم اس ــد يادگي ۲. فراين
طريق انتقال صورت نمي گيرد، بلكه از طريق تفسير يافته ها انجام 

مي شود.
۳. تفسير يافته ها هميشه تحت تأثير دانش پيشين قرار دارد.

۴. تفسير يافته ها از طريق روش هاي آموزشي كه دانش آموزان 
را به مباحثه در مورد نظريات يكديگر وامي دارند، پشتيباني مي شود.

منابع
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قصد داريم از اين پس، ستون هايی 
از مجله را به مناسبت ها، اعياد و روزهای 
ملی و مذهبی اختصاص دهيم. البته از 
ميان آن ها به مواردی که با حوزه ی علوم 
اجتماعی ارتباط بيش تری دارند، خواهيم 
پرداخت. برای رسيدن به اين مقصود، 
دست کمک و ياری به سوی مخاطبان، 
دبيران محترم آموزش و پرورش و 
همه ی فرهيختگان و نخبگان جامعه ی 
اسلامی مان دراز می کنيم؛ باشد که اين 
خاطره ها ما را در بازشناسی هويت دينی و 
ملی مان ياری رساند.

۱. روز ملی کيفيت
کيفيت چيست؟

ــائل  مس ــن  مهم تري از  ــی  يک
ــا کيفيت در همه ی ابعاد  جامعه ی م
ــی،  ــی، مديريت ــی ـ فرهنگ اجتماع
ــت. درواقع،  اقتصادی و سياسی اس
ــی ويژگی، اما در درجات  کيفيت يعن
ــی مطابقت  ــت يعن ــاوت. کيفي متف
ــتن با الزامات مشتريان. آن چه  داش
ــت دارد، ارائه ی خدمات  امروز اهمي
ــت. اين  و محصولات با کيفيت اس
ــی و  ــت در محصولات آموزش کيفي
پژوهشی نيز برد بسياری دارد. وقتی 
ــی، اجتماعی و  ــولات فرهنگ محص
ــند، پای  ــته باش ــد داش خدماتی رش
ــد. در دنيای  ــان می آي ــت به مي رقاب
رقابت، کيفيت حرف اول را می زند و 
خود زاييده ی آن است. انحصار، دشمن 

قسم خورده ی کيفيت به شمار می رود.
ــاير منابع  ــز مانند س ــت ني کيفي
ــود، زيرا  ــات بايد مديريت ش و امکان
براساس تحقيقات انجام شده، ارتباط 
ــت بهينه و  ــن مديري ــی داری بي معن
ــود دارد. کيفيت  ــت وج ــود کيفي بهب
حاصل شانس و اقبال نيست، بلکه به 
مديريت عالمانه نيازمند است. طی دو 
دهه ی گذشته، مفهوم کيفيت از دنيای 
ــای خدمات و  ــی و توليد به دني صنعت
يافته  دولتی گسترش  ــازمان های  س
است. برخی جملات طلايی از اربابان 
ــت از اين  ــه در زمينه ی کيفي انديش

قرارند:
ــر باعث افزايش  ــا کيفيت برت � تنه

بهره وری می شود.
ــت، ولی مجانی  � کيفيت هديه نيس

است.
ــی  ول ــت،  نيس ــران  گ ــت  کيفي  �

گران بهاست.
� بهبود کيفيت، پروژه به پروژه حاصل 

می شود و نه به طريق ديگری.

ــدر رقابت قرار  ــرای اين که در ص � ب
ــت و جوی شيوه های  گيريم، بايد در جس
ــروز انجام  ــيم؛ کاری که ام ــر باش بهت

می دهيم، فردا بايد بهتر انجام دهيم.
� رمز موفقيت سازمان ها در قرن ۲۱، 
ــت و کيفيت بهتر  ــری، خلاقي آينده نگ

است.
� کار با کيفيت هميشه رضايت بخش 

است.
� کيفيت بايد در درون فرايندها طراحی 

شود.
ــتيم،  � تا زمانی که به دنبال بهتر هس

«خوب» اصلاً خوب نيست.
� کيفيت وابسته به انجام کار درست در 

اولين فرصت است.

آشنايی با روز ملی کيفيت
ــوان «روز  ــه عن ــان ب روز ۱۸ آب
ــت.  ــده اس ملی کيفيت» نام گذاری ش
ــرامدترين  ــن روز به برترين و س در اي
ــرايط در  ــازمان های ايرانی حائز ش س
ــامل  ــور، ش بخش های گوناگون کش
سازمان ها، بنگاه های اقتصادی بزرگ، 
ــات بخش  واحدهای عملياتی، مؤسس
عمومی، بنگاه های کوچک و متوسط 
مستقل و بنگاه های کوچک و متوسط 
ــته که در زمينه ی ارتقای کيفيت  وابس
ــب و کار، فعاليت های  و سرامدی کس
ــط  ــام داده اند، توس ــم گيری انج چش
رييس جمهوری اسلامی ايران جوايزی 

اعطا می شود.
ــع تصميم گيری  عالی ترين مرج
ــورد جايزه ی ملی کيفيت ايران،  در م
ــت.  اس ــت گذاری  سياس ــورای  ش
کيفيت  ــی  مل جايزه ی  ــه ی  دبيرخان
ايران، مستقر در «مؤسسه ی استاندارد 
ــی ايران»، مجری  و تحقيقات صنعت
اعطای جايزه است و تمامی عمليات 
ــزه را  ــا دادن جاي ــی مرتبط ب اجراي

عهده دار است.
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يک کميته ی فنی متشکل از ۲۱ نفر 
کارشناس متخصص در زمينه ی مديريت 
کيفيت و مباحث سرامدی نيز، دبيرخانه و 
شورای سياست گذاری را در طرح ريزيی و 

اجرای ملی کيفيت ايران ياری می کند.
ــی دارند. از  اين جوايز ابعاد متفاوت
يک سو، مفاهيم کيفيت و سرامدی کسب 
ــيوا بيان می کنند و  و کار را به زبانی ش
ــرای طرح ريزی و  الگويی نظام مند را ب
ــتقرار نظام های مديريت جامع ارائه  اس
ــوی ديگر، ابزار نظام مند  می دهند. از س
ــتند و  ــتماتيک) خود  ارزياب هس (سيس
ــازمان ها کمک می کنند که نظام  به س
ــاس  ــت و عملکرد خود را، براس مديري
معيارهای معينی ارزيابی کنند و با حرکت 
ــع، اهداف  ــوی نظام کيفيت جام به س
متعالی هم چون افزايش رضايت مشتری، 
افزايش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، 
دست يابی به نتايج پايدار مالی و اقتصادی 
را محقق سازند که از اصول مهم کيفيت 

در جامعه به شمار می روند.

۲. روز خانواده
از سال ۱۳۸۶، «روز خانواده و تکريم 
بازنشستگان» در تقويم رسمی کشور درج 
ــد. علت انتخاب اين روز، شأن نزول  ش
آيه ی «هل اتی» در سوره ی «الانسان» 
است که به خانواده و استحکام پايه های 
آن می پردازد. سوره ی هل اتی در روز ۲۵ 
ذی الحجه در شأن اهل بيت پيامبر(ص) 
نازل شد که پس از سه روز روزه و انفاق 
افطار خود، از طرف خداوند اطعام شدند.

ــی»  ــگ عموم ــورای فرهن در «ش
ــن روز در  ــن بود که اي ــر بر اي اتفاق نظ
ــور گنجانده شود که  ــمی کش تقويم رس
ــور روز ۲۵  ــن روز برای اين منظ بهتري
ذی الحجه، يعنی روز خانواده بود. در دين 
ــلام، خانواده يکی از مهم ترين  مبين اس
ارکان جامعه محسوب می شود. پای بندی 
ــری از بی بند و باری و  به خانواده، جلوگي

هم چنين، ارتقای جايگاه و تحکيم بنيان 
ــائلی هستند که به  خانواده، ازجمله مس

آن ها سفارش فراوان شده است.
نهاد  به عنوان کوچک ترين  خانواده 
اجتماعی، آسيب پذيرترين گروه در برابر 
ــت؛ به طوری  ــيب های اجتماعی اس آس
ــيب ها ابتدا در  ــکلات و آس که اکثر مش
خانواده ها بروز می کنند و در صورت عدم 
ــری و برخورد ناصحيح با آن ها،  پيش گي
به درون جامعه نيز رسوخ می کند. در اين 
ــوار ديگر نمی توان به راحتی  شرايط دش

مشکلات و آسيب ها را کنترل کرد.
بی شک با انجام فرامين دينی اسلام 
ــورد خانواده و در نظر گرفتن آن ها،  در م
ــلامت  می توان تا حد زيادی زمينه ی س
خانوادگی و سعادت و جاودانگی را برای 
ــازيم. خانواده عهد دار  خويش فراهم س
ــت که  ــف مهم و فوق العاده ای اس وظاي

اهم آن ها عبارت اند از:
� ابقای نسل؛

� پرورش نسل و مراقبت از آن به سبب 
حفظش از خطرات گوناگون؛

� صميميت و نزديکی تنگاتنگ با اعضا 
و همرنگی و همدلی و تعاون؛

ــايش در  ــه ی امن و آس ــاد زمين � ايج
ــه امکان عبادت  خانواده، به گونه ای ک
خداوند و موجبات رشد از هر حيث فراهم 

شود.
خانواده تنها نظام اجتماعی است که 
در همه ی جوامع، از مذهبی و غيرمذهبی 
پذيرفته شده و در جوامع گوناگون دارای 
ــای گوناگون  ــگاه و منزلت ه نقش، پاي
است. با اين که خانواده، هسته ای کوچک 
از اجتماع است، در حيات اجتماعی مردم 
ــراوان دارد. خانواده  ــری ف نقش و تأثي
هسته ی اول همه ی سازمان ها و نهادهای 
اجتماعی است. همه ی نقش های مربوط 
به ايجاد تمدن، انتقال مواريث و رشد و 
شکوفايی انسانيت به آن مربوط می شود. 
هم چنين، همه ی سنت ها، عقايد، آداب و 

ويژگی های فردی و اجتماعی از طريق 
خانواده به نسل جديد انتقال می يابد.

جامعه متشکل از خانواده هاست و 
مختصات آن از طريق روابط خانوادگی 
قابل توصيف است. اثر وجودی مفيد و 
يا زيان بخش آن، به جامعه هم می رسد. 
ساخت و مشی آن در سکون يا اضطراب 
جامعه مؤثر است. انگيزه ی اعضايش 
ــای اجتماع تأثير می گذارد.  در انگيزه ه
چگونگی مشی و سبک زندگی خانواده، 
در اخلاق جامعه و در صحت يا بيماری 

آن نقشی مؤثر دارد.

رهنمودهای رهبر معظم 
انقلاب به خانواده ها و 

جوانان...
خانواده ی ايرانی، الگوی 

جهانی
ــلامی، يعنی جوامع  در جوامع اس
متدين و مذهبی، مشاهده می کنيم که 
ــه مدت طولانی با هم زندگی  دو نفر ب
می کنند و اصلاً از هم سير نمی شوند. 
ــری پيدا  ــتگی بيش ت ــا دل بس نه تنه
می کنند، انس و محبت و وفايشان به 
هم بيش تر می شود. اين همان خاصيت 
ــن داری و مذهبی بودن و  ــن و دي تدي

جهات خدايی را رعايت کردن است.
در اسـلام و در فرهنگ اسـلامی، 
ــوی خانواده،  خانواده بادوام اسـت. ت
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پدر و مادر 
ــان  حضور دارند و نوه ها و نتيجه هايش
ــنت ها را به هم منتقل  را می بينند... س
می کنند. نسل گذشته مواريث خودش 
را به نسل بعد تحويل می دهد تا بريده و 

بی ريشه و تنها و بی عاطفه بار نيايند.
بحمداالله، در کشور ما و در بسياری 
ــوص جوامع  ــرقی، به خص از جوامع ش
اسلامی، هنوز کمربند خانواده محفوظ 
ــد خانوادگی، بحمداالله  ــت. آن پيون اس
ــت. آن صميميت و صفا و محبت  هس
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ــت. زن دلش برای مرد خود می تپد.  هس
ــرد هم دلش برای زن خودش می تپد.  م
ــت دارند و  يکديگر را از اعماق دل دوس
ــی دارند. در جاهای ديگر  زندگی صميم

اين رابطه ها خيلی کم است.
اگر انسان ها رها بودند که غريزه ی 
جنسی را هرطور می خواهند اشباع کنند، 
ــکيل نمی شد يا يک چيز  يا خانواده تش
سُست و پوچ و تهديدپذير و ويرانی پذيری 
می شد و هر نسيمی آن را به هم می زد.

گناه کبيره ی غرب:
 رواج تنهايی

يکی از گناهان کبيره ی تمدن غرب 
ــريت، اين است که ازدواج  نسبت به بش
ــبک کرد. تشکيل  ــم مردم س را در چش
ــک کرد، مثل لباس که  خانواده را کوچ
عوض می کنند... قضيه ی زن و شوهری 

را اين طور کردند.
در دنيای غرب با اين که بسياری از 
آن ها از علم و ثروت و سياست های قوی 
در صدر حکومت ها برخوردار هستند، ليکن 
ــاس خانواده،  ــی آحاد مردم در مقي زندگ
ــت. در اين  ــيار رقت باری اس زندگی بس
اين که بزرگ ترهای  فاميلی،  اجتماعات 
ــای فاميل دور هم  فاميل و کوچک تره
ــوند، به هم محبت ورزند، با هم  جمع ش
تبادل عاطفی داشته باشند، به هم کمک 
ــند، همديگر را از خود  کنند، به هم برس
ــرادر، خانواده ها با هم  ــد، برادر با ب بدانن
يگانه و يکی باشند، از اين طور چيزهايی 
که الان بين ماها رايج و معمولی است، 
ــدر زن ها  ــت. چه ق در غرب خبری نيس
ــت،  تنها زندگی می کنند. زنی که تنهاس
ــوی يک آپارتمان  ــواده بريده و ت از خان
زندگی می کند. شب برمی گردد توی خانه 
ــت، صبح برمی خيزد تنهاست. نه  تنهاس
انسی، نه همسری، نه فرزندی، نه نوه ای، 
ــرم بگيرد.  ــاوندی که با او گ ــه خويش ن
انسان ها در محيط اجتماعی، تک زندگی 

می کنند. غالباً تنها هستند. چرا؟ چون 
محيط خانوادگی در آن جوامع فراموش 

شده است.

۳. روز پيوند اوليا و مربيان
بيست و چهارم مهر، روز پيوند اوليا 
ــت. در «هفته ی پيوند»  ــان اس و مربي
ــود، به دعوت  که از اين روز آغاز می ش
ــه، اوليای دانش آموزان در  مدير مدرس
جلسه ای گرد هم می آيند. مدير گزارش 
ــته ی خود و  ــال گذش فعاليت های س
ــا ارائه می دهد،  ــش را به اولي همکاران
ــه را با آن ها درميان  ــکلات مدرس مش
ــدادی از اوليا  ــذارد و در پايان تع می گ
ــن داوطلب  ــت در انجم برای عضوي
می شوند. پس از رأی گيری نمايندگان، 

اوليا در انجمن تعيين می شوند.
ــا و مربيان» يکی از  «انجمن اولي
قديمی ترين نهادهای مدنی است. آغاز 
همکاری خانه و مدرسه در قالب انجمن، 
به سال ۱۳۲۶ شمسی برمی گردد. در آن 
سال «شورای عالی فرهنگ»، تشکيل 
اين انجمن ها را در همه ی آموزشگاه ها 
ــرح وظايف آن ها را تصويب کرد.  و ش
ــی، انجمن اوليا  در سال ۱۳۴۶ شمس
ــيس شد و به ثبت  و مربيان ايران تأس
رسيد. در مرام نامه ی انجمن آمده است: 
ــان ايران  ــی اوليا و مربي «انجمن مل
سازمانی است غيرانتفاعی و غيردولتی. 
ــه با همکاری و پشتيبانی  اين مؤسس
کسانی که به تربيت عمومی نونهالان و 
نوجوانان علاقه دارند، تشکيل می شوند 
ــخصی را، بر  و هدف های معين و مش
ــی آموزش و  ــت های کل محور سياس
پرورش کشور و با معيارهای فدراسيون 
بين المللی اوليا و مربيان، برای نيل به 
هدف های خود تعقيب می کنند. آرمان 
ــط اجتماعی در  ــازی رواب انجمن بهس
ــور و جهان از طريق تربيت  سطح کش
نسل جوان به وسيله ی کسانی است که 

تمام يا قسمتی از وقت، نيرو و کوشش 
ــده ی اجتماع و  ــود را وقف تأمين آين خ

جهان می کنند.
ــه،  در انجمن اوليا و مربيان مدرس
علاوه بر نمايندگان اوليا، مدير مدرسه، 
ــی، و  ــان، مربی پرورش ــی از معاون يک
ــه نيز عضويت  نماينده ی معلمان مدرس
ــورای دانش آموزی»  دارند. نماينده «ش
نيز برحسب ضرورت می تواند در جلسات 

انجمن شرکت کند.
ــردن آگاهی  ــرای بالا ب ــن ب انجم
ــارکت آن ها، در  خانواده ها و تقويت مش
ــرای خانواده ها  ــال تحصيلی ب طول س
ــد.  می کن ــزار  برگ ــی  آموزش کلاس 
تصميم گيری در مورد کلاس های تقويتی 
ــت. گردش  ــه با انجمن اس و فوق برنام
ــه و مسائلی مانند تعميرات  مالی مدرس
ــر نظر انجمن  ــه ی تجهيزات، زي و تهي
است. آن چه که در آموزش و پرورش به 
ــه محوری» خوانده می شود،  نام «مدرس
ــض اختيارات  ــت جز تفوي چيزی نيس
گسترده برای اداره ی مدرسه به انجمن 
اوليا و مربيان. کاهش تصدی گری دولت 
ــپردن کار مردم به مردم، از طريق  و س

تقويت انجمن ميسر است.

۴. سيزده آبان
ــالگرد سه رويداد  سيزدهم آبان س
ــت. تبعيد امام  مهم در تاريخ ايران اس
خمينـی(ره) به ترکيه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، 
ــتار دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷  کش
ــخير سفارت  ــگاه تهران، و تس در دانش
مداخله گر آمريکا (لانه ي جاسوسي) در 
۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه رويداد متفاوت بودند 
ــکل دادن به حرکت  ــک در ش که هري
انقلاب اسلامی نقش خاصی ايفا کردند. 
هويت هر سه رخداد، مبارزه با استکبار و 
ــت و به همين دليل، اين  عوامل آن اس
روز «روز ملی مبارزه با استکبار» ناميده 

می شود.
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ــناد لانه ی جاسوسی  اين حقايق در اس
نيز آمده است.

سفارت آمريکا در تهران، طی زمستان 
۱۳۵۷ تا پاييز ۱۳۵۸، به مرکز فرمان دهی 
ــکاری عليه  ــی و خراب عمليات جاسوس
جمهوری اسلامی ايران تبديل شده بود؛ 
نظامی که عمر سياسی آن به يک سال 
ــيد! با اين حال، سفارت آمريکا  نمی رس
زمانی توسط دانشجويان تسخير شد که 
آمريکا خواست مشروع ملت ايران را در 
استرداد شاه و اموال و دارايی های بلوکه 
شده ی ايران ناديده گرفت. حتی امکاناتی 
ــاه  ــيع در اختيار فراريان حکومت ش وس
گذاشت تا تشکيلات خود را عليه انقلاب 

سازمان دهی و فعال کنند.
تسخير لانه ی جاسوسی آمريکا در 
تهران، از ابتدا با حمايت امام خمينی(ره) 
مواجه شد. امام تصرف لانه ی جاسوسی 
ــجويان را «انقلاب دوم»  ــط دانش توس
ــخنانی، از اين اقدام  لقب دادند و در س
ــما می بينيد  ــن حمايت کردند: «ش چني
ــاد آمريکا را جوان ها  که الان مرکز فس
رفته اند گرفته اند و آمريکايی ها را هم که 
در آن جا بودند، گرفتند و آن لانه ی فساد 
ــت آوردند و آمريکا هيچ غلطی  را به دس
نمی تواند بکند و جوان ها مطمئن باشند 
که آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند.»

منبع
تلخيص از صفحات وب اينترنت

 

تبعيد امام خمينی
در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، امام خمينی(ره) 
توسط مأموران حکومت شاه بازداشت و 
پس از انتقال از قم به تهران، به ترکيه 
تبعيد شدند. اين تبعيد در پی اعتراض امام 
به سياست های حکومت پهلوی و ازجمله 
ــيون»  ــه ی «کاپيتولاس تصويب لايح
ــام ۹ روز پيش از  ــت. ام به وقوع پيوس
تبعيد، درمراسمی که به مناسبت ميلاد 
ــان برگزار  حضرت زهرا(س) در منزلش
ــد  ــد، با ايراد نطقی، جنايات و مفاس ش
کاپيتولاسيون را تشريح کردند. امام در 
ــپيده دم ۱۳ آبان توسط يک گروه از  س
مأموران ساواک به سرپرستی سرهنگ 
مولوی، رييس ساواک تهران، بازداشت 

و به ترکيه تبعيد شدند.
ــد امام خمينی، علی رغم  در پی تبعي
ــی از اعتراض ها  ــان، موج ــای خفق فض
به صورت تظاهرات در بازار تهران، تعطيلی 
طولانی دروس حوزه ها و ارسال طومارها و 
نامه ها به سازمان های بين المللی و مراجع 
تقليد جلوه گر شد. آيت االله حاج مصطفی 
ــت و  خمينی نيز در روز تبعيد امام بازداش
ــدی در ۱۳ دی  ــد و پس از چن زندانی ش

۱۳۴۳ به ترکيه نزد پدر تبعيد شد.
امام خمينی جمعاً ۱۱ ماه در ترکيه 
به سر بردند. سپس ساواک با هماهنگی 
دولت ترکيه، ايشان را در ۱۳ مهر ۱۳۴۴ 

به عراق تبعيد کردند.

کشتار دانش آموزان
ــيزدهم آبان ۱۳۵۷ و در روزهای  س
اوج گيری انقلاب اسلامی، ده ها نفر از 
دانش آموزان که برای انجام تظاهرات 
در محوطه ی دانشگاه تهران تجمع کرده 
بودند، هدف تيراندازی مأموران حکومت 
قرار گرفتند و به شهادت رسيدند. به دليل 
بسته بودن درهای دانشگاه، هيچ يک از 
ــتند از برابر آتش  ــوزان نتوانس دانش آم
ــد. اين امر  ــای مأموران بگريزن گلوله ه

ــان را افزايش داد. اين جنايت  تلفات آن
توسط دولت «آشتی ملی» شريف امامی 

صورت گرفت.
ــبانگاهی،  ــار ش ــه ی اخب برنام در 
ــتقيم سربازان به  گزارش تيراندازی مس
ــبکه ی  ــگاه، از ش دانش آموزان در دانش
سراسری تلويزيون پخش شد. وزير علوم 
ــردای آن روز  ــتعفا داد و ف بلافاصله اس
کابينه ی شريف امامی نيز سقوط کرد. از 
ــان «روز دانش آموز»  آن پس روز ۱۳ آب

ناميده شد.

تسخير لانه ی جاسوسی
ــاختمان  ــيزدهم آبان ۱۳۵۸، س س
ــفارت آمريکا در تهران، توسط جمعی  س
ــجويان معترض تصرف شد. از  از دانش
ــلامی ايران تا  زمان پيروزی انقلاب اس
ــفارت آمريکا در تهران،  زمان تسخير س
ــتقر در  ــی مس ــای آمريکاي ديپلمات ه
ــی در جهت  ــفارت خانه، از هيچ تلاش س
مقابله با نظام نوبنياد جمهوری اسلامی 
ــاس با  ــد. تم ــران فروگذارنمی کردن اي
سرکردگان گروه های ضد انقلاب، ارتباط 
حمايتی با شبکه های کودتا و براندازی در 
داخل کشور، و تأمين مالی گروهک های 
تروريستی که در غرب و جنوب ايران به 
انفجار در لوله های نفتی و يا ايجاد ناامنی 
و بی ثباتی در مناطق کردنشين مشغول 
ــی  بودند، از عملکردهای مأموران سياس
ــفارت آمريکا بود.  فعال در ساختمان س
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علي يوسفي
كارشناس ارشد مديريت
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چكيده 
يكي از راه هاي پيش گيري از بروز مشكلات رواني و رفتاري، ارتقاي ظرفيت روان شناختي افراد است كه از طريق 
آموزش مهارت هاي زندگي جامه ي عمل مي پوشد. مهارت هاي زندگي عبارت اند از مجموعه اي از توانايي ها كه زمينه ي 
سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي آورند. پژوهش هاي متعدد و گسترده اي، تأثير مثبت آموزش  مهارت هاي زندگي 
را در كاهش سو  ء مصرف مواد، پيش گيري از رفتارهاي خشونت آميز، تقويت اتكا به نفس، افزايش مهارت هاي مقابله با 

فشارها و استرس ها، برقراري روابط مثبت و مؤثر اجتماعي و... نشان داده اند.
ــبكه هاي ارتباطي منابع  ــاختار خانواده ها، ش ــريع در س نيازهاي زندگي امروز، تغييرات س

ــازد كه به او كمك كنند، در  ــان را نيازمند مهارت ها و توانايي هايي مي س اطلاعاتي، انس
ــوار روبه رو نشود و احتمالاً اگر چنين موانعي ايجاد  مسير تغيير، با چالش هاي دش

شد، راه حل را بيابد. تعاليم اسلام و تكيه بر اخلاق و مكارم آن، بهترين راه 
ــخ گويي به اين نياز است. اين مقاله در پي معرفي مهارت هاي زندگي  پاس

فردي از ديدگاه قرآني و جامعه شناختي است.
كليدواژه ها: مكارم اخلاقي، مهارت هاي زندگي، نهاد آموزشي، 

زندگي قرآني.

تصويرساز: ميثم موسوی



مقدمه
نيازهاي زندگي امروز، تغييرات سريع اجتماعي فرهنگي، تغيير 
ــترده و پيچيده ي ارتباطات انساني، و  ساختار خانواده، شبكه ي گس
ــتردگي و هجوم منابع اطلاعاتي، انسان ها را با چالش ها،  تنوع، گس
ــارهاي متعددي روبه رو كرده كه مقابله ي مؤثر با  ــترس ها و فش اس
آن ها نيازمند توانمندي هاي رواني ـ اجتماعي است. فقدان مهارت ها 
و توانايي هاي عاطفي، رواني و اجتماعي، افراد را در مواجهه با مسائل 
و مشكلات آسيب پذير مي سازد و آن ها را در معرض انواع اختلالات 

رواني، اجتماعي و رفتاري قرار مي دهد.
ــان داده اند كه بسياري از مشكلات  ــمار نش پژوهش هاي بي ش
بهداشتي و اختلالات رواني و عاطفي، ريشه هاي رواني ـ اجتماعي 
دارند. از جمله پژوهش در زمينه ي سو  ء مصرف مواد نشان داده است 
ــه عامل مهم با سو  ء مصرف مواد رابطه دارند كه عبارت اند از:  كه س
ــات و فقدان مهارت هاي  عزت نفس ضعيف،  ناتواني در بيان احساس
ــكاران، ۱۹۹۱]. هم چنين، زيمرمن و  ــي [مك دانالد و هم ارتباط
ــاس خودكارامدي شخصي و موفقيت  همكارانش (۱۹۹۲) بين احس
تحصيلي، هم بستگي معناداري يافتند. مطالعات زيادي دلالت بر آن 
دارند كه بين عزت نفس ضعيف و سو  ء مصرف الكل و دارو (سينگ و 
مصطفي، ۱۹۹۴)، بزهكاري (دو كزو لورج، ۱۹۸۹)، بي بندوباري جنسي 
ــت، ۹۹۳) رابطه وجود دارد.  ــي (چوك (كدي، ۱۹۹۲) و افكار خودكش
بنابراين، با توجه به مدارك و شواهد علمي و به منظور پيش گيري از 
بروز آسيب هاي اجتماعي، مانند خودكشي، اعتياد، خشونت، رفتارهاي 
بزهكارانه  و اختلالات رواني، لازم است به موضوع بهداشت رواني و 

اهميت آن توجه بيشتري شود.
ــكلات رواني ـ اجتماعي به گونه اي  از طرف ديگر، ماهيت مش
است كه مقابله با آن ها در سطوح بعدي مداخله (پيش گيري ثانويه و 
ثالث) نه تنها هزينه هاي قابل ملاحظه اي را از نظر نيروي انساني و 
مسائل مالي بر جوامع تحميل مي كند، بلكه اثربخشي و كارامدي آن 

نيز بسيار محدود و حتي در مواردي ناچيز است. اين واقعيات باعث 
ــت رواني در  ــده كه صاحب نظران و متخصصان حيطه ي بهداش ش
جهان، تمام كوشش و توجه خود را حول محور برنامه هاي پيش گيري 
در سطح اول متمركز سازند. به همين منظور، برنامه هاي پيش گيري، 
هم در سطح عام و با هدف كاهش و كنترل انواع آسيب هاي رواني 
ــه با كاهش و كنترل  ــطح خاص و در رابط ــي و هم در س ـ اجتماع
مشكلات خاص (از قبيل وابستگي دارويي، افسردگي، و...) در نقاط 
ــده است [نوشاد  ــته ش مختلف جهان طراحي و به مورد اجرا گذاش

روان، ۱۳۸۹].

بيان مسئله
امروزه، با وجود پيشرفت هاي علمي بشر و تأثيرات آن در شيوه ي 
زندگي، هنوز بسياري از افراد فاقد توانايي و مهارت هاي لازم و اساسي 
ــتند. همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگي  هس
ــيب پذير كرده است. مهم ترين اقدامي كه براي مقابله با  روزمره آس
اين مشكلات مي توان انجام داد، آموزش آداب و مهارت هاي زندگي 
ــنين نوجواني و جواني  فردي و اجتماعي به مردم، به خصوص در س
است. متخصصان و صاحب نظران، با توجه به نقش كلي آموزش به 
عنوان عامل مؤثر در پيش گيري از بروز مشكلات اجتماعي و نحوه ي 
برخورد به موقع و مؤثر با آن، معتقدند: «آموزش مهارت هاي زندگي» 
با هدف تقويت مهارت هاي مقابله اي و افزايش توانايي هاي رواني ـ 
اجتماعي، نقش بسيار تعيين كننده اي در پيش گيري از بروز مشكلات، 
مواجهه و مقابله با آ ن ها و در نهايت، «بهبود كيفيت زندگي انسان ها» 

به دنبال خواهد داشت.
ــاي زندگي فردي را  ــن مقاله برآنيم كه آداب و مهارت ه در اي
ــدگاه «قرآن» و امام علي (ع) و هم چنين ديدگاه هاي مختلف  از دي
بررسي كنيم و راه هايي براي تربيت صحيح به منظور رسيدن به سطح 

بالاي مهارت هاي زندگي ارائه دهيم.

نيازهاي زندگي امروز، تغييرات 
سريع اجتماعي فرهنگي، تغيير 

ساختار خانواده، شبكه ي گسترده 
و پيچيده ي ارتباطات انساني، 
و تنوع، گستردگي و هجوم 

منابع اطلاعاتي، انسان ها را با 
چالش ها، استرس ها و فشارهاي 
متعددي روبه رو كرده كه مقابله ي 
مؤثر با آن ها نيازمند توانمندي هاي رواني ـ 

اجتماعي است
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مهارت هاي زندگي قرآني 
زندگي در انديشه ي ديني، مزرعه ي آخرت و خاستگاه رسيدن به 
كمال اُخروي است. گروهي به غلط، دين را «زندگي ستيز» و گروهي 
ــتباه، «زندگي پرست» مي دانند. ممكن است آناني كه از تفكر  به اش
زندگي ستيزي جدا مي شوند، به دامان زندگي پرستي درافتند. دين، نه 
زندگي ستيز است و نه زندگي پرست، بلكه زندگي را بستر تكامل و 
مقدمه ي آخرت مي داند. از اين رو، زندگي موفق از آن كسي است كه 
هنر زندگي كردن را داشته باشد. كساني مي توانند به تكامل بينديشند 
ــند. ميان «مشكل داشتن در  ــكل نداشته باش كه با زندگي خود مش
ــتن با زندگي» تفاوت وجود دارد. همه ي  ــكل داش زندگي» با «مش
ــان ها در زندگي مشكل دارند، اما انسان موفق كسي است كه با  انس
زندگي اش مشكل نداشته باشد و اين مهارت خاص خود را مي طلبد.

دين و مهارت هاي زندگي
ــامل مجموعه اي از  ــاي زندگي فردي و اجتماعي ش مهارت ه
ــت و كارامد را  ــازگاري و رفتار مثب ــتند كه قدرت س توانايي ها هس
افزايش مي دهند. در نتيجه شخص قادر مي شود، بدون اين كه به خود 
يا ديگران صدمه بزند، مسئوليت هاي مربوط به نقش اجتماعي خود 
ــكل مؤثر  ــكلات روزانه ي زندگي به ش را بپذيرد و با چالش ها و مش

روبه رو شود [پيشين].
خوش بختانه و البته برخلاف تصور موجود، دين آموزه هاي فراواني 
در حوزه ي مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي دارد؛ آموزه هايي كه 
يا ديده نشدند و يا به درستي فهم نشدند. قرآن كريم نيز در اين زمينه 
آموزه هاي مهمي دارد. بنابراين يكي از دغدغه هاي دين، رضايتمندي 
از زندگي است و يكي از رسالت هاي آن، آموزش مهارت هاي زندگي 

كردن به پيروان خويش است.
براي رسيدن به رضايتمندي از زندگي، لازم است كه مهارت هايي 
ــاس  ــه هاي احس را براي مقابله با تهديدهاي زير كه از جمله ريش

ناكامي هستند، آموزش ببينيم: 

۱. محروميت مالي
گاهي انسان به خاطر نداري و محروميت، دچار احساس ناكامي 
ــود. وقتي انسان احساس كند كه چيزي ندارد تا با آن زندگي  مي ش
كند، به احساس ناكامي دچار مي شود. اين نوع تهديد، «ناكامي مالي/ 

دارايي» ناميده مي شود.

۲. بي معنايي زندگي 
گاهي ناكامي به اين دليل است كه زندگي معنايي ندارد. كساني 
كه معنايي براي زندگي نمي يابند و نمي دانند كه چرا بايد زندگي كنند، 
دچار احساس ناكامي مي شوند؛ هر چند ثروتمند و دارا باشند. اين نوع 

تهديد را «ناكامي معنايي» مي نامند.

۳. برآورده نشدن انتظارات
در پاره اي موارد، احساس ناكامي به دليل برآورده نشدن انتظارات 
است. اگر انسان از زندگي دنيا انتظاراتي داشته باشد و اين انتظارات 
برآورده نشوند، دچار احساس ناكامي مي شود. اين نوع تهديد «ناكامي 

انتظارات» ناميده مي شود.

۴. آرزوهاي دور و دراز
آرزو كه مي توانست موتور حركت انسان به سوي آينده باشد، به 
ــود. دليل آن را مي توان  عاملي براي ركود و نارضايتي تبديل مي ش

چنين شرح داد: 
� دسـت نايافتني  بـودن آرزوهـاي دور و دراز: چون پايان ناپذيرند، 
ــت نايافتني هستند. به دست نياوردن خواسته ها و تحقق نيافتن  دس
آرزوها نيز موجب احساس ناكامي مي شود و احساس ناكامي از عوامل 
ــت. به همين دليل امام علي (ع) مي فرمايد:  نارضايتي از زندگي اس

«نتيجه آرزوها(ي دور و دراز) افسوس خوردن است.»
� انتظار بي پايان: آرزو و انتظار همراه يكديگرند. اگر آرزوها دست 
نايافتني اند، پس انتظار انسان نيز انتظاري طولاني و بي پايان خواهد 
ــود. امام علي (ع) مي فرمايد: «هر كس آرزو كند آن چه را ناممكن  ب

است، انتظار او طولاني (و بي پايان) خواهد شد.»
ــت،  نديد و آن چه  ــان آن چه را داش � ناكامي و نااميدي: وقتي انس
ــود. امام علي (ع) درباره ي ويژگي  ــت، نجُست، ناكام مي ش را خواس
ــازي آرزوها مي فرمايد: «إن الدنيا حلوئ خضرئ،  فريبندگي و نااميدس
ــهوات و تزين لهم بعاجلها، و أيم االله أنها لتغر من  تفنن الناس بالش
ــت. مردم را با  ــيرين و زيباس أملها و تخلف من رجاهاً: همانا دنيا ش
ــازد و با پديده ها ظاهرسازي مي كند. به خدا  ــهوات مفتون مي س ش
ــوگند دنيا هر كس را كه به آن آرزومند باشد، فريب مي دهد و هر  س

كس را كه به آن اميد داشته باشد، نااميد مي سازد.»
از اين جهت مي توان آرزوها را به سراب تشبيه كرد؛ سرابي كه 
ــان را به دنبال خويش مي كشاند و در پايان انسان را تشنه تر از  انس
ــته رها مي كند. امام علي (ع) مي فرمايد: «الامل  قبل و نااميد و خس
ــراب است؛  ــراب، يغّر من رآه و يخلف من رجاه»: آرزو مثل س كالس
ــي را كه به آن اميد  ــه آن نگاه كند، مي فريبد و كس ــي را كه ب كس
بندد، نااميد مي سازد. بديهي است چنين پديده اي موجب تلخ كامي و 
ــود و در نتيجه، رضايت از زندگي را به مخاطره  آزردگي روحي مي ش
ــراب،  مي اندازد. امام علي (ع) در اين باره مي فرمايد: «هر كس از س
آرزوي سيراب شدن داشته باشد، آرزويش نااميد مي شود و با تشنگي 

مي ميرد.»
ــان مي خواهد با گسترش دامنه ي آرزوها به زندگي بهتري  انس
ــود را بالا برد، غافل از اين كه  ــت يابد و درجه ي رضايتمندي خ دس
ــدارد. امام علي  ــدوه و نااميدي ن ــز افزايش حزن و ان ــه اي ج نتيج
ــيب  ــان امروز، فردا از دو جهت به تو آس ــد: «آرزوي نماي مي فرماي
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ــاند: به خاطر آن، عمل كردن را به تأخير مي اندازي و حزن و  مي رس
اندوه را افزون مي سازي.»

حال چگونه مي توان به احساس كاميابي دست 
يافت؟

ــان (به ويژه  ــت كه زندگي انس واقعيت اين اس
ــت. نعمت هاي  ــان مؤمن) تهي و خالي نيس انس
ــود دارند كه  ــان وج ــي انس ــي در زندگ فراوان
ــاس خوش بختي را به انسان  مي توانند احس
ــناخته اند، تأثير خود  ــد؛ ولي چون ناش بدهن
ــد. «وجود نعمت» تأثير چنداني در  را ندارن
رضايتمندي ندارد، «درك نعمت موجود» 
ــت. اما سؤال  عامل رضايت از زندگي اس
ــت كه چگونه مي توان نعمت ها و  اين اس

داشته ها را شناخت؟
يكي از راه هاي شناخت داشته هاي 
زندگي، استفاده از روش «مقايسه» است 
كه خواه ناخواه پيش مي آيد. انسان مايل 
است زندگي خود را ارزيابي كند و مقايسه، 
ــت. در اين مقايسه  ابزار اين ارزيابي اس
است كه انسان موقعيت زندگي خود و 
كاميابي يا عدم آن را شناسايي 
ــن  ــاورد اي ــد. ره مي كن
مقايسه، يا شادماني 
از  ــت  رضاي و 
ــراه  هم ــي  زندگ
ــد و پويايي  ــا امي ب
ــت و يا ناخرسندي  اس
و نارضايتي از زندگي همراه با 

نااميدي و ناتواني.

انواع مقايسه
الف) مقايسه ي كاهنده 

ــده  كاهن ــه ي  مقايس
ــطح  ــت كه س ــه اي اس مقايس
رضايتمندي را كاهش مي دهد و 
اين به وسيله ي مقايسه صعودي 
ــود. سؤال اين است كه  حاصل مي ش
ــه ي صعودي چه تأثير رواني  مقايس
ــه نارضايتي منجر  ــه ب دارد ك
ــود؟ كوچك شماري  مي ش

داشته هاي خود و مقايسه ي وضع خود با وضع كساني كه در موقعيت 
ــبب مي شود كه انسان آن چه را دارد، كوچك و  برتري قرار دارند، س
ناچيز بشمارد. به همين دليل امام صادق (ع) مي فرمايد: «اياكم أن 
تمدوا اطرافكم إلي ما في ايدي ابنا  ء الدنيا، فمن مدّ طرفه إلي ذلك 
طال حزنه و لم يشف غيظه و استصغر نعمئ االله عنده فيقل شكره»: 
بپرهيزيد از اين كه به آن چه در دست فرزندان دنياست، چشم بدوزيد، 
كه هر كس به آن چشم بدوزد، حزن او طولاني گردد و خشم او آرام 
نمي گيرد و نعمت الهي را كه نزد خودش است، كوچك مي شمرد و 

در نتيجه سپاس گزاري او كاهش مي يابد.
نمونه ي قرآني: نمونه ي اين مقايسه را در جريان قارون مي توان 
ــد. قارون از ثروت فراواني برخوردار بود كه فقط كليد گنج هاي او  دي
ــان نيرومند حمل مي كردند. مشاهده ي زندگي اشرافي و  را چند انس
ــه وامي داشت و آرزوي زندگي  خيره كننده ي او، ديگران را به مقايس
ــي آورد. قرآن كريم در بيان اين ماجرا  ــي را در آنان به جوش م قارون
مي فرمايد: «فَخَرَجَ عَلَي قَوْمِهِ ي فِي زِينَتِهِ ي قَالَ الَّذيِنَ يُرِيدُونَ الْحَيَوئَ 
نْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَرُونُ إنَِّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم»: (روزي قارون) با  الدُّ
تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد. آن ها كه خواهان زندگي دنيا 
بودند، گفتند: اي كاش همانند آن چه به قارون داده شده است، ما نيز 
داشتيم. به راستي كه او بهره ي عظيمي دارد. اما اگر ديگري بودند كه 
ــان دادند. قرآن كريم در ادامه مي فرمايد:  واكنش متفاوتي از خود نش
«وَ قَالَ الَّذيِنَ أُوتُوْا الْعِلْم وَيْلَكمْ ثَوَابُ االلهَِ خَيْرٌ لِمَنْ  ءاَمَنَ وَ عَمِلَ صَلِحاً 
ونَ»: و آنان كه داراي دانش بودند، گفتند:  ــرُ بِ ــل ـ هَآ إلاَّ الصَّ وَ لاَيُلَقَّ
واي بر شما! ثواب الهي براي كسي كه ايمان آورد و عمل صالح انجام 

دهد، بهتر است و جز صابران كسي به آن نمي رسد.»
تا اين كه زمين دهان گشود و قارون را با تمام دارايي اش بلعيد و 

خواهان زندگي دنيا به اشتباه خود رسيدند.
پيامدهاي مقايسـه ي صعـودي: مقايسه ي صعودي پيامدهايي 
ــتقيم بر سطح رضايت از زندگي تأثير مي گذارند.  دارد كه به طور مس

اين پيامدها عبارت اند از: 
ــادي را از دل ها و  ــودي، ش ــه ي صع ۱. حـزن و اندوه: مقايس
لبخند را از لب ها مي زدايد. از اين رو خداوند مي فرمايد: «وَ لاَ تَمُدَّنَّ 
نْهُمْ وَ لاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ»: و به آن چه  عَيْنَيْك إلَِي مَا مَتَّعْنَا بِهِ ي أزْوَجًا مِّ
ــم مدوز و به خاطر  گروه هايي از آنان را از آن برخوردار كرديم، چش

آن چه دارند، غمگين مباش.
ــردگي  ــود، به افس ــديد ش ۲. افسـردگي: حزن و اندوه اگر تش
ــت كه موجب  ــه ي صعودي يكي از عواملي اس ــد. مقايس مي انجام
ــدن و شديد شدن اندوه مي شود. امام باقر (ع) مي فرمايد:  طولاني ش
ــم بدوزد، اندوه او  ــت ديگران است چش «هر كس به آن چه در دس

طولاني گردد و خشم او آرام نگيرد.»
ــي كه مقايسه ي صعودي كرده باشد، فهرست  ۳. حسرت: كس
بلندي از نداشته ها را براي خود تهيه مي كند و پيوسته به خاطر آن چه 
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ندارد، افسوس مي خورد. رسول خدا (ص) به كسي گفتند اين جمله را 
به گوش مردم برسان: «هر كس با ادب الهي تربيت نشود،  از حسرت 
بر دنيا نفَسَش به شماره مي افتد.» مقايسه ي صعودي آن قدر زندگي را 
بر انسان سخت مي كند كه گويي انسان در حال جان كندن است. در 

اين شرايط نمي توان زندگي آرام و لذت بخشي را انتظار داشت.
۴. حسادت: ريشه ي برخي حسادت ها، مقايسه ي صعودي است. 
حسادت در جايي شكل مي گيرد كه برتري و فضيلتي در طرف مقابل 
باشد و اين يعني مقايسه ي صعودي. اين موضوع را مي توان در آيات 
لَ االلهُ بِهِ بَعْضَكمْ عَلَي بَعْضٍ  قرآن ديد؛ براي مثال: «وَ لاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّ
ــئلُواْ االلهََ مِن فَضْلِهِ» [نسا/ ۳۲]: و آرزو نكنيد آن چه را كه به  ... وَ اسَ
ــيله ي آن خداوند برخي را بر برخي ديگر برتري داده است... و از  وس

فضل خداوند درخواست كنيد.»
در آيه ي ديگري نيز چنين آمده است: «أَمّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي 
ــهِ»: اين كه بر آن چه خداوند از فضل خود به  ــا اتَاهُمُ االلهَُ مِن فَضْلِ مَ

مردم داده است، حسادت مي ورزند.
ــول خدا (ص) نقل شده است، به  هم چنين، در حديثي كه از رس
خوبي رابطه ي ميان مقايسه ي صعودي و حسادت به چشم مي خورد. 
ــول خدا (ص) مي فرمايد: «خداوند متعال به موسـي بن عمران  رس
ــادت نورز و  ــه از فضلم به مردم داده ام، حس ــبت به آن چ فرمود: نس
چشم هايت را به آن مدوز و نفْست را در پي آن روان مساز كه شخص 
حسود دشمن نعمت من و سد كننده ي روزي اي است كه من ميان 

بندگانم تقسيم كرده ام.»
حسادت، آثار زيان باري دارد كه زندگي را تلخ و به جهنم تبديل 

مي كند.
۵. ناسپاسي و بي تابي: اين دو نيز ريشه در مقايسه ي صعودي 
دارند. رسول خدا در اين باره مي فرمايد: «كسي كه ... در دنياي خود 
به كسي كه بالاتر از اوست نگاه كند و نسبت به آن چه ندارد، افسوس 

خورد، خداوند نه او را شاكر مي نويسد و نه بردبار.»

ب) مقايسه افزاينده 
ــه ي افزاينده، مقايسه اي است كه موجب افزايش سطح  مقايس
رضايتمندي مي شود و اين به وسيله ي مقايسه نزولي حاصل مي شود. 
ــت كه كاركرد رواني مقايسه ي نزولي چيست و  سؤال مهم اين اس
چگونه به افزايش سطح رضايتمندي از زندگي مي انجامد؟ مقايسه ي 
نزولي، نقاط مثبت و اميدواركننده ي زندگي را كه زير سايه  مقايسه ي 
صعودي از ديده ها پنهان شده است، هويدا مي كند. مقايسه ي نزولي 
ــت. مقايسه ي نزولي نقاط  از قبيل آموزه هايي تلقيني و توهمي نيس
مثبت و اميدواركننده ي زندگي را آشكار مي سازد و در برابر ديد فرد 
قرار مي دهد. رسول خدا (ص) در اين باره مي فرمايد: «هرگاه كسي از 
شما، خواست قدر نعمت هاي خدا بر خود را بداند، بايد به كسي نگاه 
كند كه پايين تر از اوست و به كسي كه بالاتر از اوست نگاه نكند.»

پيامدهاي مقايسه ي نزولي
ــي  ــف بر نعمت شناس ــپاس گزاري متوق ۱. سـپاس گزاري: س
ــه ي نزولي چون نعمت ها را آشكار مي سازد، موجب  ــت و مقايس اس
ــود. به همين دليل امام علي (ع) مي فرمايد: «و  سپاس گزاري مي ش
ــده، نگاه كن كه اين از  ــاني كه بر آن ها برتري داده ش زياد به كس

دروازه هاي شكر است.»
هم چنين، امام علي (ع) مي فرمايد: «آرزو مثل سراب است؛ كسي 
را كه به آن نگاه كند، مي فريبد و كسي را كه به آن اميد بندد، نااميد 

مي سازد.»
ــت؟ كتاب «قانون  ۲. افزونـي نعمـت: راه افزايش نعمت چيس
ــپاس گزاري از نعمت هاي موجود  ــي» راه افزايش نعمت را س زندگ
مي داند. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: «وَ إِذْ تَأذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن 
ــكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ»: اگر سپاس گزار  شَ
باشيد، حتماً بر شما مي افزاييم و اگر ناسپاسي كنيد، حقيقتاً عذاب من 

شديد است.

امروزه برنامه ي 
آموزش 

مهارت هاي 
زندگي در نظام 

آموزشي كشور در 
حالي از پوسته ي كهنه 

و قديمي روش هاي معمول آموزش 
سربرمي آورد كه يكي از معدود 
برنامه هاي مداخله اي پيش گيري 

اوليه است. براي كسب اين مهارت ها، 
مدرسه مهم ترين محل است 
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بنابراين براي افزايش بهره مندي بايد از مقايسه ي نزولي استفاده 
كرد.

۳. افزايش آستانه بردباري: مقايسه ي نزولي مي تواند تحمل و 
بردباري انسان را افزايش دهد. رسول خدا (ص) درباره ي اين حقيقت 
مي فرمايد: «كسي كه ... در دنياي خود به پايين تر از خود نگاه كند و 
خدا را به خاطر برتري هايي كه به او داده ستايش كند، خداوند او را 

سپاس گزار و بردبار مي نويسد.»
۴. قناعت كردن: قناعت، احساس ناخرسندي و نارضايتي را از 
ميان مي برد، نه تلاش و فعاليت را. براي توسعه ي معقول و مشروع 
در زندگي، احساس «نياز به بيشتر» لازم است، ولي اين منافاتي با 
قناعت ندارد. انسان مي تواند قناعت داشته باشد تا احساس نارضايتي 
نكند و مي تواند احساس نياز كند تا به تلاش معقول دست زند. مهم 

اين است كه بدانيم تلاش براي توسعه ي زندگي الزاماً نبايد همراه با 
احساس ناخرسندي و نارضايتي باشد.

ضرورت ها و كاستي هاي آموزش مهارت هاي زندگي 
فردي

«ماهر» در زبان عاميانه و به اصطلاح در ميان مردم كوچه و بازار 
ــد. يعني بداند چه چيزي را  ــي است كه در كار خود «استاد» باش كس
انجام دهد، چگونه انجام دهد، چه موقع انجام دهد و در چه موقعيتي. 
ــتن عبارت است از بلد بودن. تفاوتي كه  به عبارت ديگر، مهارت داش
در سنت پديدارشناسي ميان «بلد بودن» و «دانستن» وجود دارد، قابل 
ــت. اين تفاوت را مي توان با يك مثال به طور كامل روشن  توضيح اس
ــوار شود، سؤال شود  ــاخت. اگر از شخصي كه مي تواند دوچرخه س س
دوچرخه سواري چيست، ممكن است نتواند جواب دهد. به عبارت ديگر، 

نداند كه دوچرخه سواري چيست. اما او بلد است دوچرخه سواري كند.
با توجه به اين موضوع، در عرف عام كسي كه بلد است كاري 
ــن انجام دهد، در آن كار مهارت دارد و به اصطلاح  را به نحو احس
در كارش ماهر است. بنابراين مهارت داشتن در زندگي، يعني زندگي 
ــي ديگر  ــن را بلد بودن؛ حتي اگر نتوان به كس كردن به نحو احس
توضيح داد كه مهارت در زندگي كردن چيست. به طور كلي، آداب و 
مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي روزمره، يعني همه ي آن چه كه 
بايد بدانيم و انجام دهيم تا بتوانيم زندگي روزمره ي خود را به پيش 
برانيم: چگونه با ديگران ارتباط برقرار كنيم؛ چگونه در ارتباط هايمان 
كمترين استرس به ما وارد شود؛ چگونه در زمان مناسب به انتخاب 
همسر بپردازيم؛ و خلاصه، از نان خريدن تا خريد خانه و اتومبيل، از 
مرتب كردن خانه تا برنامه ريزي اقتصادي براي خانواده، از حمام كردن 
نوزاد تا ثبت نام او در مدرسه، از خرد كردن گوشت براي درست كردن 
غذا تا اداره كردن يك ميهماني خانوادگي و چگونگي شركت در آن، 

از برخورد مناسب با خراب شدن وسايل منزل تا ...

چه كساني مهارت زندگي را مي آموزند؟
ــراي آموزش وجود  ــور كلي دو روش عمده ب به ط
ــوزش نظري و تئوريك و آموزش عملي يا به  دارد: آم
عبارت ديگر، آزمون و خطاي عملي. تجارب كشورهاي 
گوناگون نشان مي دهد كه بهترين سن براي آموزش بين 
ــالگي است. آموزش جهاني مهارت هاي زندگي  ۶ تا ۱۶ س
ــتان شروع و به تدريج  فردي و اجتماعي، قبل از دوران دبس
ــود. به علاوه مي كوشند به گونه اي برنامه ريزي  كامل تر مي ش

شود كه با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه هماهنگ باشد.
ــي  امروزه برنامه ي آموزش مهارت هاي زندگي در نظام آموزش
كشور در حالي از پوسته ي كهنه و قديمي روش هاي معمول آموزش 

نهادهاي آموزشي، 
علاوه بر آموزش علم و 
مهارت هاي خاص، در 

عصر حاضر با ارائه ي 
خدماتي كه مربوط به 
آموزش مهارت هاي 

زندگي روزمره مي شود،  
مي كوشند تا هرچه بيشتر 

كودكان و نوجوانان را 
از همان سنين اوليه با 
مسائلي آشنا سازند كه 

زندگي را، هم براي 
خودشان و هم 
براي جامعه، 

سهل تر 
كنند



ــاي مداخله اي پيش گيري  ــربرمي آورد كه يكي از معدود برنامه ه س
ــه مهم ترين محل  ــب اين مهارت ها، مدرس ــت. براي كس اوليه اس
است. مهارت هاي زندگي به نحوه ي عمل و رفتار مربوط هستند و از 
ــوند. اين آموزش ها را مي توان به  اين رو بايد به طور عملي آموخته ش
روش هاي يادگيري فعال در برنامه هاي آموزشي يا از طريق نمايش 

مهارت هاي زندگي در محيط مدرسه، به دانش آموختگان آموخت.
ــت، آموزش عملي و به  ــايع اس اما آن چه كه در جامعه ي ما ش
ــت كه البته گاهي اوقات  ــيوه ي آزمون و خطاي اين مهارت هاس ش
ــا گروهي كه تا حدودي  ــات جبران ناپذيري به همراه دارد. تنه تبع
ــتند.  ــوزش مهارت هاي زندگي مي پردازند، روحانيون هس به كار آم
آن ها دستورات دين را كه عمدتاً متوجه چگونه زيستن است، تعليم 
مي دهند. از آن جا كه اين دستورات كلي هستند و مسائل بنيادي را 
دربرمي گيرند، بسياري از امور جزئي و خاص در زندگي انساني، بدون 
هر نوع آموزش نظري باقي مي ماند. بنابراين تنها راه يادگيري مهارت 

در اين امور آزمون و خطاست.
ــه ي ايران، بيش از آن كه  ــي و تربيتي در جامع نهادهاي آموزش
ــند، در كار آموختن دانش ها  تعليم دهنده ي چگونه زندگي كردن باش
ــتند كه كمترين ارتباط را با چگونه زندگي كردن  و مهارت هايي هس
ــد يادگيري مهارت هاي زندگي روزمره از خانواده آغاز و  دارند. فراين
در محيط اجتماعي، به خصوص مدرسه و دانشگاه، تكميل مي شود. 
در جامعه ي مدرن كه نقش خانواده به عنوان مهم ترين نهاد آموزش 
ــت، مدرسه و دانشگاه،  ــده اس در دوره هاي ماقبل مدرن، كم رنگ ش
حتي وظايفي را كه به صورت كلاسيك برعهده ي خانواده ها بوده اند، 
ــت، بلكه بايدي است از  بايد برعهده بگيرند. اين «بايد» قطعي نيس

محصول جبر وضعيت مدرنيته.
ــوزش علم و  ــي، علاوه بر آم ــن ترتيب نهادهاي آموزش ــه اي ب
ــاي خاص، در عصر حاضر با ارائه ي خدماتي كه مربوط به  مهارت ه
آموزش مهارت هاي زندگي روزمره مي شود،  مي كوشند تا هرچه بيشتر 
كودكان و نوجوانان را از همان سنين اوليه با مسائلي آشنا سازند كه 

زندگي را، هم براي خودشان و هم براي جامعه، سهل تر كنند. البته 
اين آموزش ها قطعاً با توجه به تمايزات فرهنگي هر كشوري، متفاوت 
هستند و خود اين تفاوت ها قابل بررسي است. اما آن چه در اين ميان 
ــت كه عامل كم رنگ شدن نقش خانواده اي كه  اهميت دارد، آن اس
ــت از مدرنيته؛ يعني كار پدر و مادر براي  ــته اي شده، تبعاتي اس هس
ــار هم بودن، آن هم در كنار  ــن زندگي و جيره بندي وقت در كن تأمي
ــراي آموختن مهارت هاي عمومي زندگي. چرا كه  هم بودني مؤثر ب
ــتقيم و هنگام انجام  مهارت هاي عمومي زندگي به صورتي غيرمس

آن ها توسط والدين آموخته مي شود.
ــپس آموزش عالي در كنار  از اين رو، نهاد آموزش وپرورش و س
ــتر معطوف به  ياد دادن مهارت هاي تخصصي عصر حاضر كه بيش
ــتغال درامدزاست، بايد به صورت هدفمند تلاش كنند كه از اين  اش
زمان (زماني كه فرزندان در دامان محيط اجتماعي به سر مي برند)، 

استفاده ي بهينه به عمل آورند و آموزش هاي لازم را بدهند.

چند پيشنهاد
ــي در مدارس و  ــتر و بهتر از آموزه هاي دين ــتفاده ي بيش ۱. اس

دانشگاه ها براي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي؛
۲. تمركز روي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي در امر 

آموزش مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي؛
۳. زنده كردن تئاتر با موضوعات مهارت هاي زندگي در مدارس 
ــي و راهنمايي، به دليل تأثير فوق العاده اي كه اين حوزه روي  ابتداي

ذهن بچه ها مي تواند بگذارد؛
۴. تربيت مدرسان قوي در حوزه ي آموزش مهارت هاي زندگي 

در حوزه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور؛
۵. كنترل رفتارهاي دانش آموزان در خارج از مدرسه به خصوص 
ــران كنترل هاي  ــي، به دليل جب ــي و راهنماي ــاي ابتداي در دوره ه
ــوزان و خانواده ها، به منظور  ــا و بازخورد آن ها به دانش آم خانواده ه

اصلاح رفتارهاي نادرست.

منابع
۱. قرآن كريم.
۲. نهج البلاغه.

ــي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي  ــيامك (۱۳۸۳). بررس ــت، مريم و فرشاد، س ۳. رامش
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۶. ناصري، حسين و نيك پرور، ريحانه (۱۳۸۳). بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي 

بر بهداشت رواني دانشجويان. دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.
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۸. بانك مقالات علمي ايران.
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نشست تنکابن امسال در روزهای دوم و سوم خردادماه ۱۳۸۹، 
به منظور بررسی های مورد نياز و هم انديشی سردبيران، مديران داخلی 
ــارات کمک آموزشی» برگزار شد،  ــئولان «دفتر انتش و برخی از مس
سرفصلی جديد در بررسی های علمی مجلات رشد باز کرد. مزايای 
اين دوره در چند مورد بود: نخست آن که برنامه ها به صورت دقيق و 
حساب شده طراحی و به اجرا درآمدند و حداکثر بهره دهی را داشتند. 
دوم آن که در اين نشست، حضور سردبيران و مديران داخلی مجلات 
تخصصی ـ و به قول دست اندرکاران، مجلات اختصاصی رشد  ـ شايد 
برای نخستين بار بسيار چشم گير بود؛ به گونه ای که تقريباً همه آمده 
بودند. سوم آن که موضوعات انتخاب شده دقيقاً برای تحول نگرشی 
و روشی در ابعاد متفاوت توليد مجلات انتخاب شده بودند. اين نشان 
ــده تر و به مراتب پوياتر از  ــت که برنامه ريزی ها حساب ش از آن داش

گذشته بودند.
دو کميته ی تخصصی محتوايی و فنی تشکيل شد که در آن ها، 
ــرفصل های تعيين شده، مطالب خود را ارائه دادند.  داوطلبان طبق س
گپ و گفت های بسياری داشتيم، اما منظور از تشکيل کميته را در اين 
ــده ديدم. نشست به يک مجموعه سخن رانی تبديل شده  ميان گمش
بود. اغلب بحث ها هم يکطرفه بود و مجالی برای اظهارنظر و تصحيح 
ديدگاه ها و روش ها نبود. از يک جهت هم نبايد بی انصافی کرد، مروری 

شد بر آن چه که طی يک سال آتی بايد مدنظر قرار گيرد.
آن چه که جالب توجه بود، سخنان سردبيران و مديران مجلات 
تخصصی رشد بود. اغلب آنان با نگاه روشمند خود به ارائه ی مطالب 

سيزدهمين نشست سالانه ی 
دفتر انتشارات کمک آموزشی
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ــوان در دو مورد خلاصه  ــايد بت ــت را ش پرداختند. حاصل اين نشس
کرد: نگاشت منشور مجلات رشد در دوره ی تحصيلی ۹۰-۱۳۸۹، و 
سخنان دکتر محمديان، معاون وزير و رييس محترم سازمان پژوهش 
ــی  ــارات کمک آموزش ــزی آموزش و پرورش (دفتر انتش و برنامه ري
ــت). در گپ هايی که در ميان برنامه زده  ــته به اين معاونت اس وابس
شد، رضايتمندی نسبی شرکت کنندگان مشهود بود. گاهی موافقت و 
گاه مخالفت های علمی ديده می شد که ارزشمند به نظر می رسيد و 

فرصتی برای تعمق و تأمل در عملکرد اين دفتر تلقی می شد.
ــل جمع بندی  ــد دارای چهل بند و حاص ــور مجلات رش منش
مديرکل محترم دفتر، جناب آقای محمد ناصری است. در اين منشور 

بر مواردی به شرح زير تأکيد شده است:

مخاطبان و مسائل آن ها
ــی و روانی  ــا و توانايی های ذهن ــه نيازها، علاقه ه ــه ب ۱. توج
مخاطبان از مهم ترين موارد است. اين نکته را بايد در نظر داشت که 

سطح دانش و معلومات مخاطبان يکسان نيست.
ــجام منطقی در محتوای مجلات، تنوع ذائقه ی  ۲. توجه به انس

مخاطبان و شرايط متحول پيرامونی آنان، رعايت شود.
ــناختی،  ۳. نيازهای واقعی مخاطبان از نظر جنبه های جامعه ش
ــی، بايد محور برنامه ريزی سالانه ی  ــناختی و زيبايی شناس روان ش

مجلات باشد.
۴. از تجربه های زيسته ی مخاطبان، به صورت جدی استفاده شود.

ــتانی و  ــفرهای اس ــت گفت و گو با مخاطبان در س ۵. از فرص
ــلات، در تدوين مطالب تا حد  ــوای نامه های آنان به دفتر مج محت

امکان بهره گيری کنيم.
۶. خلأهای آموزشی و مهارتی مخاطبان را بشناسيم تا در اين راستا، 

زمينه های علاقه مندی و گرايش آنان را به مجلات رشد فراهم آوريم.

محتوا
۱. سه ضلع بنيادين و طلايی در توليد مجلات رشد عبارت اند از: 
چه می خواهيم بگوييم؟ (محتوا)، به که می خواهيم بگوييم؟ (مخاطب) 

و چگونه می خواهيم بگوييم؟ (رسانه)
۲. تحول قلبی و روحی انسان، منشأ تحولات تکاملی در هستی است.

۳. درک فلسفه ی تعليم و تربيت، اهداف و راهبردهای آموزش و 
پرورش و برنامه ی درسی ملی، ضروری است.

۴. در تار و پود محتوای مجلات، توجه به رويکرد تمدن ايرانی ـ 
اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی قابل مشاهده باشد.

۵. توجه به مناسبت های ملی، مذهبی و جهانی، به تناسب ساختار 
محتوايی مجلات و نيازهای مخاطبان، از اولويت های نخست تدوين 

مطالب است.

امور هنری
۱. به قواعد شيوه نامه و ويرايش سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
ــيم و در ويرايش علمی مقالات، از قابليت های  آموزشی وفادار باش
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هيئت تحريريه ی مجلات که صاحب نظران آن حوزه هستند، بهره مند 
شويم.

ــوب از تصوير  ــتفاده ی مطل ــه به الگوی تصويری و اس ۲. توج
(عکس و...) در مجلات، به گيرايی و جذابيت آن می افزايد؛ به ويژه در 

صفحات جلد، صفحه ی فهرست و...

مديريت و امور اجرايی
ــان دفاتر برنامه ريزی و تأليف  ۱. تعامل و ارتباطات با کارشناس

کتب درسی، موجب غنی تر شدن محتوای مجلات می شود.
ــمند  ــای علمی و تجربه های ارزش ــدی از ظرفيت ه ۲. بهره من
ــازه ای به کالبد مجلات  ــندگان و مترجمان فرهنگی، خون ت نويس

خواهد داد.
ــيوه های عملکردی و  ۳. نگاه دقيق و واقع بينانه به پديده ها، ش

نگرش ها را تصحيح می کند و تغيير می دهد.
ــار از عناوين و متن مقالات باشد، به  ۴. اگر مجلات فقط سرش
ــاختار کتاب نزديک می شود. درحالی که مجله به سفره ی رنگينی  س

می ماند که به ذائقه های گوناگون پاسخ می دهد.
ــتی) و پرداختن به  ــی (ژورناليس ــه اصول مطبوعات ــه ب ۵. توج
ــوژه ها) با رويکرد از حاشيه به متن، متون را جذاب تر  موضوعات (س
می سازد. در مجلات بايد از حواشی علوم که بسيار خواندنی و جذاب 

است، استفاده کرد.
ــتانی و  ــفرهای اس ــت گفت و گو با مخاطبان در س ۶. از فرص
ــلات، در تدوين مطالب تا حد  ــوای نامه های آنان به دفتر مج محت

امکان بهره گيری کنيم.
۷. تمرکز خاص بر يک حوزه ی علمی در مجلات، مطمئناً ما را 

از پرداختن به ساير حوزه های علمی بازمی دارد.
۸. گاهی محتوای مجله ی خود را از فضای بيرون بنگريم.

۹. دوره به دوره و بنابر تغيير و تحول در بافتار اجتماعی، فرهنگی 
و علمی جامعه، به سرفصل ها و ستون های جديد توجه کنيم.

۱۰. حس کار گروهی و استفاده از قابليت های علمی و فرهنگی 
را در مجلات رشد تقويت کنيم.

ــيم تا در  ــی و مهارتی مخاطبان را بشناس ۱۱. خلأهای آموزش
اين راستا، زمينه های علاقه مندی و گرايش آنان را به مجلات رشد 

فراهم آوريم.
ــوخ و کهنه در مجلات، پسنديده  ــتفاده از مطالب منس ۱۲. اس

نيست.
۱۳. توجه به رسانه های رقيب، اعم از رسانه های نوشتاری و غير 
نوشتاری، و توجه به فرصت ها و تهديدهای محيطی و يافته های علوم 

ارتباطات و رسانه، ضروری است.

ــتان ها و  ــا و مديران آموزش و پرورش اس ــاط با رؤس ۱۴. ارتب
مناطق و مدارس کشور، در توسعه ی کمی و کيفی و ارتقای اثربخشی 

محتوای مجلات مؤثر است.
ــی فرهنگيان و  ــای علمی و فرهنگ ــتفاده از ظرفيت ه ۱۵. اس
ــتان ها، به عنوان بخشی از محتوای مجلات، مفيد  مخاطبان در اس

خواهد بود.
۱۶. از قابليت های فضای ديجيتالی و مجازی برای درج مقالات 
سرريز مجلات، در قالب «درگاه رشد» يا «وبلاگ مجلات» استفاده 

شود.
۱۷. توجه به نسل جديد نويسندگان و مترجمان و آينده نگری در 

تأمين منابع انسانی مرتبط با مجلات رشد، ضرورت دارد.
۱۸. استفاده از گونه ی نوشتاری (ژانر) خاطره و روايت، به ايجاد 

تنوع و تعميق محتوای مجلات کمک می کند.
۱۹. قالب نوشتاری طنز، ظرفيت های فراوانی دارد و می توان با 
آميختن آن با دغدغه های آموزشی، به چارچوب جديدی در حوزه ی 

«طنز آموزشی» دست يافت.
۲۰. استفاده از مصاحبه های ماهرانه و هنرمندانه، به جذابيت و 

گيرايی مجلات می افزايد.
ــمينارها و گردهمايی های  ــانی از همايش ها، س ۲۱. اطلاع رس
ــط روابط عمومی، سبب تازگی موضوعات و  علمی و فرهنگی توس

غنی تر شدن محتوای مجلات می شود.
۲۲. ارتقای کيفيت مجلات، به مهندسی مجدد در ساختار و به 

نگاه نو نيازمند است.
ــانی درباره ی  ــتفاده از ظرفيت های تبليغات و اطلاع رس ۲۳. اس
مجلات رشد با روش های جذاب و نوين و به ويژه استفاده از قابليت 

رسانه ی ملی، ضرورت دارد.
۲۴. با توجه به جدول زمان بندی آماده سازی، در انتشار به موقع 

و بی تأخير مجلات بکوشيم.
۲۵. توليد به موقع و پر محتوا و جذاب مجلات به همت تک تک 
همکاران بستگی دارد. فضای دفتر بايد محل تجلی همدلی، هم فکری 

و همکاری باشد.

اقتراح
ــاهده می شود، دغدغه ی سردبيران و مديران  همان گونه که مش
ــا دارد که به  ــت، اما ج ــاً امور مديريتی و اجرايی اس ــی عمدت داخل
ــته شود تا  ــاخت های فکری و محتوايی بيش از پيش نگريس زيرس
ان شاءاالله فرهيختگان و نخبگان بزرگی در جامعه ی اسلامی ما مجدداً 
تربيت شوند و کشور را به بالندگی بيشتر و در سايه ی اسلام عزيز، به 

مقصد نهايی نزديک تر سازند.
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دکتر محمديان و مجلات رشد
دکتر محمديان، معاون وزير و رييس محترم «سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزش و پرورش» (دفتر انتشارات کمک آموزشی وابسته 
ــت)، در اين همايش با وجود گرفتارهای متعددی  به اين معاونت اس
ــد  ــتند، خود را به دليل ارزش فراوانی که برای مجلات رش که داش
قائل اند، به تنکابن رساندند و سخنان فشرده و در عين حال ارزنده ای 

ارائه کردند. چکيده و فرازهايی از سخنان ايشان را ملاحظه کنيد.

نکات مهم و جهت گيری های مجلات رشد در سال 
۱۳۸۹ در بيان رييس محترم سازمان پژوهش و 

برنامه ريزی آموزشی
ـ در آموزش و پرورش اتفاق های جديدی در شرف وقوع است.

ـ سند ملی آموزش و پرورش و سند برنامه ی درسی ملی در حال 
تصويب در «شورای عالی آموزش و پرورش» است.

ــتانه ی يک تغيير و  ــند فوق، آموزش و پرورش را در آس ـ دو س
تحول جدی قرار داده است.

ــم و تربيت، از برنامه ی  ــد در همه ی مؤلفه های نظام تعلي ـ باي
درسی گرفته تا نيروی انسانی، فضا و تجهيزات، نظام توسعه و تحقيق 
ــای جديدی بيفتد و نوعی دگرگونی رو به کمال ايجاد و  و... اتفاق ه
کاستی ها جبران شود و ما را به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله ی کشور 

نزديک کند.
ــال تحصيلی ۹۱-۱۳۹۰، در نظام آموزش و پرورش يک  ـ از س
ــاختاری مبتنی بر نظام «شش، سه، سه» خواهيم داشت و  تغيير س

پايه ی اول ابتدايی و پايه ی ششم ابتدايی ايجاد می شود.
ـ ما بايد تا پايان سال جاری (۱۳۸۹)، محتوای آموزشی لازم و 

مناسب را برای دو پايه ی اول و ششم ابتدايی تهيه کنيم.
ــد محتوای  ــد، باي ــی تغيير می کن ــوای آموزش ــی محت ـ وقت

کمک آموزشی هم تغيير کند.
ـ بايد معلمان پايه ی ششم ابتدايی که تاکنون نداشته ايم، تأمين 

شوند و آموزش لازم را ببينند.
ـ بسته ی آموزشی شامل: کتاب کار، کتاب معلم، نشريه ی آموزشی 

و کمک آموزشی، محتوای الکترونيکی و آزمايشگاه بايد تهيه شود.
ـ محيط های يادگيری بايد توسعه يابند و نبايد همه ی آموزش ها 
در کلاس درس اتفاق بيفتند. کتاب خانه، آزمايشگاه، گردش علمی، 

مجلات رشد بخشی از محيط ها و امکانات آموزشی هستند.
ــی از فرايندهای ياددهی - يادگيری را بايد در مجلات  ـ بخش

رشد تعقيب کنيم.
ـ بايد بررسی شود که چه بخش هايی از برنامه ی درسی ملی در 

مجلات رشد قابل تحقق است.

ــان، منتقدان و صاحب نظران در  ـ انعکاس نظر و ديدگاه معلم
مجلات تخصصی رشد ضروری است. مجلات تخصصی ما ضمن 
ــی را پشتيبانی می کنند، بايد منعکس کننده ی  اين که برنامه ی درس

کاستی ها هم باشند.
ـ نقد بايد تکميل کننده باشد و محتوا را يک قدم به جلو ببرد، نه 

اين که بنياد و مبانی را به هم بريزد.
ــا به عنوان منبع مطالعاتی برای آموزش  ـ مجلات تخصصی م
ــان، می توانند نقش  ــيدن به دانش معلم ضمن خدمت و ارتقا بخش

جدی تری در ساختار نظام آموزشی ايفا کنند.
ـ مسئولان هنری مجلات رشد بايد به شادابی، پويايی، نشاط، 
رنگ و صفحه آرايی توجه بيشتری داشته باشند. البته در مجلات رشد 

من شادابی را مشاهده می کنم که جای تقدير و تشکر دارد.
ـ گاهی اوقات به دليل کمبود محتوا، نشريات افت پيدا می کنند 

که نبايد اين اتفاق بيفتد.
ــتفاده  ـ از الگوها و روش های جديد و طنز بايد در مجلات اس

شود. تمثيل، روايت و گفت و گو می تواند مفيد باشد.
ـ مطالب، به خصوص گفت و گوها، نبايد کليشه ای باشند.

ــاس دستورالعملی که به زودی  ـ در ويرايش ادبی مطالب، براس
تقديم شما می شود، اقدام کنيد.

ـ سنت مرضيه ی نکوداشت ها، مانند نکوداشت آقای دکتر يغما 
ادامه يابد.

ــوزش ابتدايی، معلم  ــی، آم ــد تکنولوژی آموزش ـ مجلات رش
ــتری داشته باشند. با اين  ــال جاری بايد آمادگی بيش و نوآموز در س

مجلات کارهای  زيادتری داريم.
ــات مشترک داشته  ــی جلس ـ مجلات بايد با برنامه ريزان درس

باشند.
ـ از «گروه تلفيق برنامه ی درسی ملی» دعوت شود که گزارشی 

از فعاليت های خود و اين برنامه ارائه دهند.
ـ مجلات می توانند «معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات» 
ــته باشند تا آن ها هم در حوزه ی الکترونيک،  را در کنار خود داش
مسائل خود را مطرح کنند و مجلات هم از امکانات آن ها استفاده 

کنند.
ـ اين پيشنهاد که مطالب اضافه ی مجلات به صورت مجله ی 
الکترونيکی منتشر شود، خوب است. می توان اين نوع مطالب را در 
دانش نامه ی رشد با نام های مجله ی الکترونيکی رشد ادبيات يا رشد 

معارف و يا رشد هنر ارائه کرد.
ــت (سيزدهمين نشست سردبيران و  ـ آن چه را که در اين نشس
مديران داخلی مجلات) ارائه شده است، به عنوان منشور کارهايتان 

در سال ۱۳۸۹ در نظر بگيريد.
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� در نگارش كتاب چه  رويكردهايي را مدنظر داشته ايد؟
ــيار متنوعي در علوم  � حميد پارسـانيا: رويكردهاي مختلف و بس
اجتماعي وجود دارند؛ مانند وفاق و تضاد يا توصيفي، تبييني، تجويزي 
ــيعي  ــه گونه اي كه پرداختن به خود اين رويكردها و حجم وس و... ب
ــكيل مي دهد. به رغم اين تنوع و  تعدد،  از مطالعات اين حوزه را تش
رويكرد غالبي بر همه ي اين رويكردها حاكم است كه همان رويكرد 
دنيوي ناشي از هويت علم مدرن است. اين رويكرد متأثر از بنيان هاي 
فلسفي، چارچوب هاي معرفتي و مبادي هستي شناختي است كه در 
جغرافياي فرهنگي و تمدني خاصي شكل گرفته اند. ما كوشيده ايم از 
رويكردي استفاده كنيم كه با بسترهاي فلسفي، معرفتي و فرهنگي 

جهان اسلام سازگار باشد.
ــت. زيرا ادبيات علوم اجتماعي كه  ــواري اس البته اين كار دش
امروزه در محيط هاي علمي رواج دارد، به مقدار زيادي از اين رويكرد 
ــوي اين رويكرد حركت كنيم و از  ــعي شد به س ــت. ولي س دور اس
ــتفاده  ظرفيت هاي تاريخي كه در حوزه ي فرهنگي ما وجود دارد، اس

كنيم. فكر مي كنيم تا حد زيادي هم موفق شده ايم. حاصل كار نوعي 
ــي، تبييني، تجويزي و  ــت كه جنبه هاي توصيفي ،  تفهم رويكرد اس
ــتفاده از مطالعات اجتماعي تاريخ  ــادي دارند. اين رويكرد با اس انتق
ــمندان جهان اسلام وجود  ــلام كه در آثار فارابي و ديگر انديش اس

داشته، دنبال شده است. 
از سوي ديگر، رويكرد كتاب جنبه ي التقاطي نداشته باشد؛ يعني 
از مجموع رويكردهاي مختلف و نظريه هاي گوناگون و گاه روياروي 
ــق ناپخته ايجاد نكنيم. وقتي مي گوييم اين  جهان مدرن، يك تلفي
رويكرد توصيفي، تفهمي و انتقادي است، منظور انتقاد فرانفكورتي، 
تبيين پوزيتيويستي، يا توصيف پديدارشناختي نيست. وجوه توصيفي، 
ــيري در كتاب آمده اند كه از بستر  تفهمي، تبييني و انتقادي با تفس
ــروع  ــلام تغذيه مي كنند. در واقع كار نويي را ش ــفي جهان اس فلس

كرديم.
� آيـا ايـن رويكردهـا مبتني بر اصـول حاكم در برنامـه ي تأليف 

است؟

مقدمه 
مطلع شديم كه كتاب  جامعه شناسي ۱ ويژه دانش آموزان سال دوم علوم انساني و معارف اسلامي مورد تجديدنظر قرار گرفته و 
ــده  است. در گفت وگوي كوتاهي كه با چند تن از دست اندركاران دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب  ــاختار جديدي آماده ش با محتوا و س
درسي داشتيم، نقطه نظرات آن ها را جويا شديم. دوستان شركت كننده در اين گفت وگوي كوتاه به ترتيب عبارت اند از: حميد پارسانيا، 

شمس االله مريجي، نعمت االله كرم الهي، لطيف عيوضي و فريدون ملاي بحري، محمد مهدي ناصري.

گفت وگو با مسئولان تدوين و تأليف كتاب هاي علوم اجتماعي

كتاب هاي 
جديدالتاليف
دوم دبيرستان
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� شمس االله مريجي: نگارش كتاب مبتني بر برنامه است و در واقع، 
اصول ناظر بر كتاب را برنامه تعيين كرده است. تاكنون جدايي ميان 
ــت. متأسفانه در اغلب  فرهنگ و آموزش لطمه هاي فراواني زده اس
ــي مستقل از معاونت فرهنگي  مراكز آموزش عالي، معاونت آموزش
تعريف شده است. در حالي كه نبايد از اين امر مهم غفلت شود كه 
جدايي آموزش از فرهنگ، زمينه ساز نابساماني هاي بسياري است. با 
عنايت به اين نكته، به بعضي از اصول حاكم بر كتاب چنين مي توان 

اشاره كرد: 
� رويكرد تربيتي داشته باشد.

� ناظر بر قابليت ها و نيازهاي دانش آموزان باشد.
� با استفاده از شواهد و قرائن بومي تدوين شده باشد.

� پيشينه ي تاريخي و تمدني دانش اجتماعي را مطمح نظر داشته 
باشد.

� بدون علم زدگي، منزلت بخش علوم انساني و اجتماعي باشد.
� براي خلاقيت علمي و برخورد فعال با علوم اجتماعي ترغيب كننده 

باشد.
� اميدآفرين باشد.

� ناظر بر اسناد بالادستي از قبيل سند چشم انداز، اهداف تدوين شده 
توسط شوراي عالي آموزش وپرورش، برنامه ي درسي ملي و... باشد.

� لطفاً مشخصات كلي كتاب را شرح دهيد.
ــال اول دبيرستان، دانش آموزان در كتاب  � نعمت االله كرم الهي: س
ــائل علوم اجتماعي به طور كلي  مطالعات اجتماعي با مطالب و مس
آشنا مي شوند. امسال و سال هاي آينده مطالب آن كتاب را با تفصيل 

بيشتري خواهند خواند.
ــي سال دوم در سه فصل و ۱۸ درس تنظيم  كتاب جامعه شناس
ــده است. فصل اول مخاطبان را با علوم انساني و علوم اجتماعي  ش
آشنا مي كند، تفاوت اين علوم را با علوم ديگر از جمله علوم طبيعي 
ــوم و تاريخچه ي علوم  ــي دارد، و اهميت اين عل ــي) بيان م (تجرب
ــينه ي آن را بازگو مي كند. در فصل دوم، مخاطبان  اجتماعي و پيش
ــنا مي شوند.  با موضوع علوم اجتماعي يعني «جهان اجتماعي» آش
ــابه و تفاوت جهان اجتماعي را با جهان  ــو تش اين فصل از يك س
طبيعي مطرح مي كند و از ديگر سو، به شباهت ها و تفاوت هايي كه 
جهان هاي اجتماعي مختلف با هم دارند، مي پردازد. هم چنين انواع 
جهان هاي اجتماعي را كه داراي فرهنگ ها و تمدن هاي متفاوت اند، 

معرفي مي كند.
ــناخت اجتماعي را باز مي گويد. به  فصل سوم انواع مختلف ش
ــناخت عمومي و شناخت علمي درباره  ي جامعه را  علاوه، تفاوت ش
بيان مي كند و به ما مي آموزد، شناخت علمي سطوح و مراتب متفاوتي 
ــي از شناخت اجتماعي را  ــطح و بخش دارد و هر جهان اجتماعي س
ــناخت اجتماعي را  ــرد. در پايان نيز برخي از ويژگي هاي ش مي پذي

متناسب با جهان اجتماعي اسلام بيان مي كند.

ــتر درخصوص معرفي علوم اجتماعي و  مطالب اين كتاب بيش
ــال هاي بعد ما را با  ــت و كتاب هاي س درباره ي علوم اجتماعي اس

مسائلي آشنا مي كنند كه در علوم اجتماعي مطرح مي شود.
� چه ضرورتي داشت كه كتاب علوم اجتماعي را مجدداً تأليف كنيد؟

ــود،  ــي اجرا مي ش ــك برنامه ي درس ــي ي � لطيـف عيوضـي: وقت
بازخوردهايي دارد كه از مسيرهاي متفاوتي به دفتر تأليف مي رسند. 
ــي قبلي و طي شدن روال طبيعي آن،  همين تجربه ي برنامه ي درس
يكي از دلايل تغيير كتاب هاي درسي است. رويكرد فرهنگي ـ تربيتي 
ــازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشي دليل ديگر اين امر است.  س
نسبت دوسويه ي علوم اجتماعي و فرهنگ عمومي جامعه، سياليت 
ــراي انتقال و آموزش،  ــياليت  ب خاصي به اين علوم مي دهد. اين س
ــاي ضروري و جدي دارد. البته تدوين يك برنامه و محقق  دلالت ه
شدن آن سال ها به طول مي انجامد. هم چنان كه شروع يك برنامه و 

گذر از برنامه ي پيشين نيز سال ها طول مي كشد.
در تدوين برنامه ی جديد تلاش شده است، تاريخچه ی آموزش 
علوم اجتماعی در آموزش و پرورش مطالعه شود و نقاط قوت و ضعف 
ــوند؛ تا بتوان از ضعف ها کاست  ــده استخراج ش برنامه های اجرا ش
ــتقرای مناسبی از  ــير اس و از نقاط قوت بهره برد. از چهار منبع و مس
ــل آمد که عبارت اند از:  ــائل اجتماعی نوجوانان و جوانان به عم مس
رجوع به صاحب نظران و انديشمندان؛ استخراج مسائل اجتماعی سه 
دهه ی بعد از انقلاب از پايان نامه ها و رساله های تحصيلات تکميلی 
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دانشگاه ها و پژوهش های سازمان ها و نهادها؛ نظرخواهی از دبيران؛ 
نظرخواهی از دانش آموزان. تلاش شده است ميان نگاه تربيتی و نگاه 
تخصصی تلفيق مناسبی صورت بگيرد، زيرا اگرچه وجوه تربيتی در 
دوره ی عمومی و متوسطه از اولويت برخوردارند، ولی وجوه تخصصی 

و بسترسازی برای سطوح بعدی آموزشی را هم نبايد ناديده گرفت.
تلاش شد حوزه ی علوم اجتماعی در سطح وسيع تری مطمح نظر 
قرار گيرد و از ظرفيت گرايش هاي متفاوت آن چون جامعه شناسی، 
ــتفاده شود. به علاوه   ــی، علوم سياسی، ارتباطات و... اس مردم شناس
کوشيديم به جای انتقال صرف دانش ها و نظريه ها، در راستای ايجاد 
و تقويت بينش اجتماعی در مخاطبان بسترسازی شود. البته تشريح 
سازوکار و فرايند توليد برنامه ی درسی فرصت مناسب تری می طلبد.

� ظاهراً اين كتاب توسط يك گروه متخصص تدوين شده است. 
لطفاً فرايند تأليف كتاب را براي ما تشريح کنيد.

� لطيف عيوضی: با تدوين برنامه ی علوم اجتماعی دوره ی متوسطه 
که حدود چهار سال به طول انجاميد، پس از رسيدن به اين تصميم 
که کتاب جامعه شناسی ۱ گروهی تأليف شود، ۹ نفر از مؤلفان انتخاب 
شدند. طی جلساتی براساس برنامه ی درسی دوره ی متوسطه، نقشه ی 
کتاب و ساختار شکلی و محتوايی آن تعيين شد. با يک تقسيم کار، 
سه زير گروه تشکيل و هر گروه مسئوليت تأليف يک فصل از کتاب 
را عهده دار شد. بعد از آن، پيش نويس درس ها در جلسات عمومی با 
حضور همه ی اعضا قرائت می شد و مورد نقد و ارزيابی قرار می گرفت 
ــنهادات اصلاحی به مؤلف هر درس ارائه می شد.  و انتقادات و پيش
اصلاحات اعمال شده در جلسات بعدی مورد بررسی قرار می گرفت 
و به تصويب نهايی می رسيد. در مجموع ۱۸ درس توليد و در نهايت 

به وسيله ی يکی از مؤلفان بازنويسی و يک قلم شد.

در دوره ی تأمين مدرس، انتقادات، نظرات و پيشنهادات مدرسان 
ــد و همان مسير قبلی  ــتخراج و به مؤلفان برگردانده ش محترم اس
ــد. در نهايت، گروهی از کارشناسان و دبيران برای اعمال  تکرار ش
پيشنهادات مدرسان تشکيل شد و تهيه ی کتاب راهنمای معلم مورد 

بررسی و تصويب قرار گرفت.
ــورای برنامه ريزی» مورد  پس از طی اين مراحل، کتاب در «ش
ــرای طی مراحل بعدی به  ــی قرار گرفت و پس از ويرايش ب بررس
دفتر چاپ و توزيع سپرده شد. حاصل اين تلاش ها کتاب ارزشمندی 
ــا بهره گيری از ظرفيت ها،  ــت که می تواند در چرخه ی آموزش ب اس
انديشه ها و تجربه های گران قدر دبيران ارجمند و دانش آموزان عزيز 
ــال های آتی با کميت و کيفيت بهتری در اختيار اين عزيزان  در س

قرار گيرد.
� فرايند ياددهی ـ يادگيری ازجمله مسائل مهمی است که در برنامه های 

درسی اهميت ويژه دارد. در اين زمينه شما چه اقداماتی کرديد؟
� فريدون ملای بحری: تعليم و تربيت از مشکل ترين، ظريف ترين و 
پرثمرترين امور انسانی است که البته دير به بار می نشيند. معلم نقاش 
زبردست و پيکرتراش هنرمندی است که از تن و جان متعلمين خود، 
پيکر دلپسند و تصوير دلپذيری می سازد. بنابراين روش و زبان معلم 
بايد به گونه ای باشد که امکان اين امر فراهم شود. حال سؤال اين 
ــه را به نحو مطلوب انجام  ــت که چه معلمی می تواند اين وظيف اس

دهد؟
ــد تدريس و تربيت دانش آموز، مجموعه اعمال منطقی  در فراين
و پيوسته ای توسط معلم به منظور ارائه ی درس صورت می گيرد. اين 
ــه گونه مهارت، شامل مهارت های  فرايند معمولاً از طريق اعمال س
ــس و مهارت های پايان  ــس، مهارت های ضمن تدري ــل از تدري قب
ــتفاده از  تدريس صورت می پذيرد. متخصصان تعليم و تربيت با اس
ــلاش می کنند تا به تحقق اين هدف  ــون و روش های متفاوت ت فن

کمک کنند.
کتاب جديدالتأليف جامعه شناسی ۱ از اين قاعده برکنار نيست. 
ــاری همکاران ارجمند برای تحقق هرچه بهتر  لذا همکاری و هم ي
ــير، علاوه  ــت. در اين مس اهداف آن، امری قطعی و مورد انتظار اس
بر طی راه های عمومی و عادی، يادآوری چند نکته می تواند به بهتر 

شدن جريان تدريس کمک کنند:
� همکاران مدرس در مرحله ی اول، با شرکت در کلاس ها و جلسات 

توجيهی، از محتوای کتاب آگاهی و اطلاع بيشتری به دست آورند.
� مدرسان با تهيه ی کتاب راهنمای معلم بکوشند رويه های همگونی 
در پاسخ به پرسش ها و فعاليت های کتاب پيش بگيرند. برای رسيدن 
به اين هدف بايد تلاش های مستمری صورت گيرد تا کتاب راهنما 

هم زمان با شروع تدريس در اختيار همکاران ارجمند قرار گيرد.
� از آن جا که کتاب به صورت تخصصی در حوزه ی علوم اجتماعی 
ــيع در اين حوزه پيش نياز  ــته شده است و داشتن اطلاعات وس نوش

۶۲
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹



ــود توسط دبيران  ــت، توصيه می ش مفروض تدريس اين کتاب اس
فارغ التحصيل علوم اجتماعی و رشته های مرتبط تدريس شود.

ــتری کتاب را مطالعه کنند و  � دبيران محترم با تلاش و دقت بيش
نکات دشوار و مبهمی را که در ضمن تدريس به آن ها برمی خورند، به 
همراه پيشنهادها و راهکارهای خود به دفتر تأليف اطلاع دهند تا در 

فرصت مناسب رفع اشکال شود.
ــت با رعايت اين نکات و تکيه بر ممارست و تجربيات  اميد اس
گران قدر همکاران ارجمند و صاحب نظر، تدريس کتاب به نحو مطلوب 
ــورت گيرد و با بهره گيری از اندوخته ها و تجربه های آنان، کتاب  ص
ــال های آتی با کميت و کيفيت بهتری در اختيار دانش آموزان  در س

قرار گيرد.
� يکـی از دغدغه های هميشـگی، ارزش يابی و تفکر حاکم بر آن 

است. در اين حوزه چه نکاتی را مورد عنايت قرار داده ايد؟
� محمدمهدی ناصری: ارزش يابی فرايندی است که تعيين می کند 
ــد و يا در حال  ــه ميزانی تحقق يافته ان ــای مورد نظر به چ هدف ه
ــتند. بنابراين، چگونگی ارزش يابی بايد متناسب با  تحقق يافتن هس
ــود. علاوه بر اين، روش ها و  ــی تعيين ش اهداف و انتظارات آموزش
ــوند که امکان اندازه گيری  ابزارهای آن بايد به گونه ای انتخاب ش
ــاوت در مورد ميزان تغييرات حاصل را در دانش ها، نگرش ها،  و قض

ارزش ها و مهارت های دانش آموزان ميسر سازند.
در آموزش علوم اجتماعی، اهداف در سه حيطه ی دانش، مهارت 
و نگرش مطرح می شوند و بديهی است ارزش يابی پيشرفت تحصيلی 
دانش آموزان نيز بايد به صورتی طراحی شود که ناظر بر اين سه زمينه 
باشد. يادآوری اين نکته هم ضروری است که در مواردی برای تصريح 
مطلب، محتوای کتاب برجسته، شماره گذاری و خلاصه شده است. 
انتظار می رود اين گونه مطالب بستر و بهانه ی آزمون های حافظه مدار 
ــد که دانش آموزان در  قرار نگيرند. بلکه تلاش همه ی ما بر اين باش
ــائل و موضوعات مطرح شده شريک و سهيم شوند و متناسب با  مس

توان و قابليت های خود در آن ها تأمل کنند.

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب نشـاني: ته  
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آمـ

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)
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مهارت زندگي با رويكرد ديني 
نويسنده: فريبا علاسوند

ناشر: انتشارات سروش هدايت
سال نشر: 

نوبت چاپ: 
جوان امروز به كسب مهارت هاي جديد، براي مقابله با مسائل و 
مشكلات فراوان پيش رويش نياز جدي دارد كه موجب گرايش او به 
سمت آموزش هاي سراب گونه ي ارائه شده از طرف غرب مي شود. اما 
اين آموزش ها، نه تنها تشنگي او را برطرف نمي كنند، بلكه به خاطر در 

نظر نگرفتن شرايط فرهنگي كشور، آثار سويي نيز به دنبال دارند.
ــاي زندگي را با  ــعي دارد مهارت ه ــنده ي كتاب حاضر س نويس
رويكرد ديني بيان كند. وي در مقدمه مي نويسد: «ديدگاه افراد نسبت 
به زندگي و هدف گذاري هاي آن در تعيين اين مهارت ها نقش مهمي 
ــي از زندگي تعريفي كاملاً مادي داشته باشد و هدف  دارد. اگر كس
اصلي را رسيدن به حداكثر رفاه مادي تعيين كند، به مهارت هايي نياز 

دارد كه با مهارت هاي مورد نياز آخرت گرا متفاوت است.»
ــت، با توجه به فرهنگ اسلامي ـ  ــعي شده اس در اين كتاب س
ــوند كه آن ها را در مسير  ايراني، مهارت هايي را به جوانان معرفي ش
زندگي دين مدارانه و متعادل، ميان جنبه مادي و معنوي زندگي اين 
جهاني، ياري دهند. ما در وضعيت عيني تناقص واري قرار داريم، از 
يك سو عميقاً به مفاهيم ديني باور داريم و از سوي ديگر، با شرايط 
ــتيم.  ــد در زندگي هاي مدرن و آثار و پيامدهاي آن مواجه هس جدي
ــت كه خلاقيت خود را براي حفظ اصول انساني و  بنابراين لازم اس
ــلامي زندگي مان تقويت كنيم و خود را محكوم جبر  آرمان هاي اس

ساختاري زندگي هاي مدرن نبينيم.
ــد از: خانواده و  ــاب عبارت ان ــده در كت ــي مباحث ارائه ش برخ
ــاي زندگي، بهترين جايگاه و بهترين زمان براي يادگيري  مهارت ه
مهارت ها، خانواده  و ارتقاي دانش نظري اعضا، شناخت معصومان(ع)، 
ــواده و دانش هاي عملي،  ــله مراتب رفتار و اخلاق، خان تعليم سلس
شناخت عقل و استفاده از آن در زندگي، تربيت ذهني فرزندان رشد 
ــيتي، سياست خويشتن داري،  تخيل و تكلم، آموزش نقش هاي جنس
ــي و  ــارت طول العمل يا آرزوهاي طولاني، مثبت انديش قناعت، مه

كنترل خشم.

      

يادآوري: 
 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهده ي مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.
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  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
Email:info@roshdmag.ir                                 :پست الكترونيك  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

همّت مضاعف،كار مضاعف

۶۴
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹
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